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یادداشتهای کو تاه 


و مود اقا ۱0 
فواید حج از نظر ویل‌دورانت 


مقدمه چاپ سوم 

کتایی(که پیش رو دارید گزیده‌ای از يادداشتها و نیز یک 
سختران فلگ دشهید لت الا مطلهری است که دربارة 
حج و وظایف و مسئولیتهای سنگین مسلمانان در قبال این 
کنگوة بیرالمللی املامیع بسفتانتههه است و می‌تواند مانند 
ساير آثار آن متفکر فرزانه آموزنده و راهگشا باشد. 

سخنرانی مذکور تحت عنوان «ابراهیم علیه‌السلام 
قهرمان توحید» در چاپ سوم اضافه شد. چاپ اول این 
تفن سمل ۱۳۸۸ تشر مدع اسگاه 

این یادداشتها از آن جهت به طور مستقل چاپ می‌شود 
که از سوی علاقه‌مندان آثار استاد شهید بارها اظهار علاقه 
شده بود که اگر نوشته‌هایی از ایشان دربارهٌ حج وجود 
دارد» خوب است به صورت یک کتاب چاپ شود تا در 
اختیار علاقه‌مندان خصوصاً حجاج محترم پیت له الحرام 
قرار گیرد. 


بدیهی است که | گر استاد قصد داشتند کتابی دربارهة حج 


گ 
بنگارند بسیار کاملتر و غنی تر از کتاب حاضر که صرفاً 
گزیده‌ای از یادداشتهای ایشان است می‌گردید. ولی 
افسوس که منافقان آن شمع فروزان انقلاب اسلامی را در 
زمانی که بیشترین نیاز به وجود مبارک او بود خاموش 
کون 

شایان ذکر است که ترحمه آیات و روایات بخش 
سوم این کتاب ( کعبه و نقش اجتماعی آن) توسط فاضل 
گرامی؛ بحناب آقای حسین استاد ولی انجام شده است که از 
ایشان صمیمانه تشکر و قدردانی می‌گردد. 
از خداوند متعال توفیق خدمت خالصانه در راه نشر 
معارف اسلامی میثلت می‌نماييم و امیدواريم این خدمت 
ناچیز مورد قبول ملت شریف ایران قرار گیرد. 
مغر ۱۲۳۸۴ 
برابر با رمضان ۹ ۱۴ 


مات اسلای 
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۱0۱۳۲ 


تفاهمات اسلامی 


درس اول: حسن تفاهم 


موضوع این درس «تفاهمات اسلامی» است. حسن تفاهم یعنی یکدیگر 
1 ۰ 0 م2 2 
را خوب فهمیدن و سوء‌تفاهم یعنی یکدیکر را بد فهمیدن. 
بدیهی است که خوطأ-0481 ۱6ات که افراد یکدیگر را 
نطو که هتفه و بل فهسلان یه اشه است که یکه گر را 
آن طور که هستند نفهمند بلکه درباره یکدیگر دچار یک نوع توهماتی 
بوده باشند» و البته این کلمه در جایی گفته می‌شود که توهماتی که افراد 
درباره یکدیگر دارند از نوع سوءظن باشد یعنی در زمینه «بدی» بوده 
باشد. اما اگر در زمينهٌ خوییها و از نوع حسن‌ظن‌های غلط بوده باشد 
سوء‌تفاهم نامیده نمی‌شود؟ یعنی اگر دو نفر به غلط دربارةٌ یکدیگر حسن 
عقیده پیدا کنند گفته نمی‌شود که این دو نفر نسبت به یکدیگر سوء‌تفاهم 
پیدا کرده‌اند. 
سوء‌تفاهم در هر موردی و نسبت به هر شخصی بد است. زیرا 


۰ جح( 
موجب گمراهی و ضلالت است. اگر فرض کنیم دو نفر از هر لحاظ 
ضبل یکلا یگر قلمعاا یکین علآپرست: اشت ورذیکرع مافع بنان عونت 
است که میان آنها حسن تفاهم برقرار باشد و یکدیگر را آن طور که 
هستند درک کنند نه اینکه هرکدام نسبت به دیگری سوءظن‌ها و 
تصورات غلطی داشته باشد. 

پگ ارات وی این انیت که که ایشدار تا 
پاره‌ای معتقدات تفرق و تشتت بیدا کرده‌اند و مذهبها و فرقه‌ها درمیان 
آنها پیدا شده است که در درس تاریخ فرق اسلامی خواهید خواند - 
دچار سوء‌تفاهمات زیادی نسبت بة یکدیگر می‌باشند؛ یعنی گذشته از 
پاره‌ای اختلافات عقیده‌ای دچار توهمات بیجای بسیاری درباره 
کر ما شا در یرو بحاضر ]شاف روژانی بوده و هستند که 
کوشش‌شان بر این بوده و هست که بر بدیینی‌های مسلمین نسبت به 
یکدیگر بیفزایند. تهدیدی که از ناحیهٌ سوء‌تفاهمات بیجا و خوب درک 
نکردن یکدیگر متوععه مماکیس اه بیش از آن است که از ناحیةٌ شود 
اختلافات مذهبی متوحه آنهاست. مسلمانان از نظر اختلافات مذهبی 
طوری نیستند که نتوانند وحدت داشته باشند نتوانند با یکدیگر برادر و 
مصداق «اناالومنون اخوة» بوده باشند زیرا خدایی که همه پرستش 
شتی که بکنن اشت »هه مش کو نله لالفال الک سب نبه رسالت 


محمدعٌِ ایمان دارند و نبوت را به او پایان‌یافته می‌دانند و دین او را 


خاتم ادیان می‌شناسند» همه قرآن را کتاب مقدس آسمانی خود می‌دانند 
و آن را تلاوت می‌کنند و قانون اساسی همه مسلمین می‌شناسند» همه به 
سوی یک قبله نماز می‌خوانند و یک بانگ به نام اذان بر می‌آورند» همه 
در یک ماه معين از سال که ماه رمضان است ی کرت مه زور 
فطر و اضحی را عید خود می‌شمارند» همه مراسم حج را مانند هم انجام 


می‌دهند و با هم در حرم خدا حمع می‌شوند» و حتی همه خاندان نبوت را 
دوست می‌دارند و به آنها احترام می‌گزارند. اینها کافی است که دلهای 
نها زاب یکایکر پوت دقش ی اساسات برآذری و اعوت اسلانی روز 
۱[ 

ولی امان از سوء‌تفاهمات امان از توهمات و تصورات غلطی که 
فرق مختلف دربارة یکدیگر دارند و امان از عواملی که کاری حز تیره‌تر 
کردن روابط مسلمانان ندارند. 

ما در صدد این نیستیم که طرحی برای از بین بردن فرقه‌ها و مذاهب 
و بازگشت همه به اصل اسلام بریزیم» زیرا این» کاری است که اولاً از ما 
ساشته نیست و انیا حددق امطلامی متوقف ی ال نیست که فرق و 
مذاهب از میان برود. حهّات اختلاف فرق و مذاهب آنقدر زیاد نیست که 
مانع اخوت اسلامی بشود و جهات اشتراک آنها آنقدر زیاد و نیرومند 
است که می‌تواند آنها را به هم بپیوندد. 

و نیز ما نمی‌خواهیم ادعا کنیم که تمام اختلافات مسلمین از نوع 
سوءتفاهم است. خیر» چنین ادعایی هم نداریم. همه اختلافات 
سوء‌تفاهم نیست. اگر بناست حل بشود به طریق دیگر غیر از رفع 
سوء‌تفاهمات باید حل شود. انچه ما در صدد ان هستیم و به عبارت 
هیک هاش با ات کرش آيی ابیت که افیا یی که تشر ان رت 
درگ کرد یکلیگر اس از غیان پزوه هی مایت اسف که فرق و 
مذاهپ اسلا یکذیکر وا آن طور که‌هستتد شاه وتصور کفهه 
تصورات دروغ و وهمی را از خود نسبت به برادران خود دور کنند. باید 
در چند قسمت بحث کنیم: 

۱. یکی از هدفهای اسلام که از مسلمین تأمین آن زا عواسته استه 
و 


(۲ 


۲ یکی از فلسفه‌های فریضهٌ حج محکم شدن پیوندها و تفاهم 
پر اف از تیم سیخ 

۴ بررسی انواع توهمات و سوءتفاهماتی که دیگران دربارة ما 
شیعیان و بالاخص ایرانیان دارند 

۴ بررسی سوءتفاهمهایی که از این طرف نسبت به برادران 
غیرشیعی وجود دارد 

۵ راههای عملی برای کاستن و از میان بردن سوءتفاهمها 

اما قسمت اول: هم قرآن کریم و هم احادیث نبوی و هم احادیثی که 
از ائمه اطهار رسیده است همه عنانت شدید دارند که وحدت مسلمین 
محفوظ بماند. از قرآن شروع می‌کنیم: 

الف. در سور آل عمران» آیهٌ ۱۰۳ می‌فرماید: «واعتصموا بحبل ال 
جیعاً ولا تفزقوا» یعنی همه با هم ریسمان الهی را محکم بگیرید و پرا کنده 
نشوید. این آیه با کمال صراحت به موضوع (با هم» بودن و با هم 
دستورهای الهی رااحرا کردن و پرا کنده احرا نکردن توحه کرده است. 
اندک توجهی به مفهوم آیه می‌رساند که عنایت این کتاب آسمانی به این 
است که مسلمانان متفرق و پرا کنده نباشند. 

ب. سوره آل عمران» آیهٌ ۱۰۵ که دنباله این آیه است (با یک آیه 
فاصله) می‌فرماید: «ولا تکونوا کالذین تفرقوا و اختلفوا من بعد ما جاء‌هم 
البینات و اولتک هم عذاب عظیم» یعنی شما مانند دیگران (پیروان سایر 
ادیان) مباشید که پس از آنکه آیات روشن الهی برایشان آمد فرقه فرقه 
شدند و اختلاف پیدا کردند» برای چنین کسانی عذاب عظیم است. مفهوم 
این ایه نیز واضح است. این یه مخصوصا به تفرقات مذهبی یعنی فرقه 
فرقه شدن ها و مذاهب به وجود آمدن ها اشاره می‌کند» زیرا این نوع 
اختلافات از هر نوع دیگر خطرنا کتر است. جالب توجه این است که اي 


۴ که در میان این دو آیه قرار گرفته است» این است: «ولتکن منکم امة 
یدعون الی اضبر و یأمرون بالعروف و ینهون عن النکر و اولتک هم 
الفلحون» یعنی باید حماعتی از شما (یا باید شما حماعتی باشید که) 
دعوت به خیر و صلاح و نیکی بکنند» امر به معروف و نهی از منکر 
نمایند» همانا آنها هستند که رستگارانند. 

ببینید» آیه‌ای که در میان این دو آیه قرار گرفته است یه دعوت به 
خیر و امر به معروف و نهی از منکر است. این برای آن است که قرآن 
کریم می‌خواهد بفهماند که همواره باید از طریق دعوت به خیر و صلاح و 
امر به معروف و نهی انهمنکاآی گیل ]مگضرنگیماند؛ | گر این استوانة 
اسلامی یعنی اصل دعوت و ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر بخوابد» 
وحدت اسلامی و اتحاد مسلمانان نیز از میان می‌رود. 

ما مسلمانان دعوت و ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر داریم 
ولی چون هدفهای اسلامی را نمی شناسیم؛ مخصوصاً از هدفهای بزرگ و 
اساسی و اصولی اسلام بی خبریم» از اسلام فقط با یک سلسله دستورهای 
ظاهری که مربوط به قشر اسلام است نه لب و مغز آن آشنایی داريم» 
هروقت به فکر دعوت و ارشاد می‌افتیم از حدود مسائل سادهٌ اخلاقی و 
عبادی تجاوز نمی‌کنيم و حال آنکه یکی از هدفهای بزرگ اسلام پلکه 
بزرگترین هدف اسلام در امور عملی وحدت و اتفاق مسلمانان است. 
اولین وظیفهٌ داعیان و ارشادکنندگان و آمران به معروف و ناهیان از منکر 
این است که در طریق وحدت مسلمانان بکوشند» در طریق همان چیزی 
بکوشند که مورد نزول این یه کریمه است. 

امیدواریم که اين درس مصداق واقعی این آيهٌ کریمه باشد و یک 
قدم دعوت به خیر واقعی محسوب گردد. 


کت ربوم 


تموین: 

۱. معنی سوء تفاهم چیست؟ 

۲ اصول مشترکی که مسلمین در آنها اختلاف ندارند چیست؟ 

۲ هدف این درس جیست؟ 

۴ در چند قسمت کلی باید بحث کنیم؟ 

۵ چند ایه از سورهٌ ال عمران راجع به وحدت مسلمین است؟ 

۶ آیه‌ای که در وسط آیات اتحاد است مفهومش چیست و به چه 
منظور در آنجا قرار گرفته است؟ 


۱۳ 


درس دوم: آیات و احادبث 


در ورس آفلننه انا رسیدیم که گفتیم اسلام به اتفاق و اتحاد مسلمین 
فوق العاده عنایت دارد و وحدت اسلامی یکی از هدفهای بزرگ اسلام به 
شمار می‌رود و بر مسلماناقا وأمک2 91 006(3 خیر و ارشادکنندگان خلق 
و آمران به معروف و ناهیان از منکر است که در طریق تحقق یافتن این 
هدف بزرگ اسلامی کوشش کنند و لااقل آتش اختلافات را دامن نزنند. 
در درس پیش ذو آیه از قرآن ذک رکردیم. ایتک مه آیات: 

ج. اقیموا الدین و لاتتفرقوا فیه کبر علی‌الشرکین ما تدعوهم الیه (سورة 
شوری» آیهٌ ۱۲) یعنی دین را پپا دارید و در آن پرا کنده نشوید» آنچه تو به 
و - ۰ 
آن دعوت می‌کنی بر مشرکین گران و دشوار است. 

دنه رکف می‌خواهد بفهماند چون مخالفان اسلام با هدفهای 
اسلامی مخالفند آرزومند تفرق و پراکندگی آنها می‌باشند و از وحدت 
مسلمانان می‌ترسند» آنها هستند که آتشهای تفرقه و اختلاف را دامن 


اج -«9۰۰۰«۰«۰(«««حجحع 


می‌زنند و موانع برای وحدت مسلمین ایجاد می‌کنند. 

د. و لاتنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم (سورهٌ انفال» آیهٌ ۲۶) یعنی با 
یکدیگر نزاع نکنید که سست خواهید شد و بوی شما از میان خواهد 
رفت. این آیه اتحاد مسلمانان را موحب قوّت و قدرت و شوکت و بوی و 
خاصیت داشتن آنها معرفی می‌کند» می‌فرماید اگر در میان شما احتلاف 
افتد قوّت و شوکت و بوی و خاصیت شما از میان می‌رود. 

نزاعها بر دو قسم است: بعضی نزاعها مربوط به تضاد منافع آنی افراد 
است. اما بعضی نزاعها ریش ق79۳9 #۹567 ینهاست که فوق الساده 
خطرناک است اینهاست که از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود و بحنها 
و حدلها و کتابها و نوشته‌ها به‌وجود می‌آورد و قرنها ادامه پیدا می‌کند و 
هرچه زمان می‌گذرد بر موجبات آن افزوده می‌شود و شکاف عمیق‌تر 
# 

ه. یا ابهاالذین» امنوا اصپروانو صیابر وتو لب طرا واتقو اه لعلکم 
تفلحون: آل عمران» ای ۲۰۰(اين آیه آخرین آیه از سورهٌ آل عمران 
است) یعنی ای اهل ایمات! صابر و حویشتن‌ذار باشید» یکدیگر را در 
خویشتن‌داری یاری نمایید و با یکدیگر پیوند داشته باشید» تقوای الهی 
داشته باشید» باشد که رستگار شوید. 

اما احادیث: 

حدیثی شیعه و سنی از رسول ارم روایت کرده‌اند به این 
مضمون: ثلاث لایغل علمپن قلب امریٌ مسلم: اخلاص العمل له والنصيحة 
لاقه لین و آنازره شاعی من مه ات که کوول یه 
لمات در فوود آنها تس دی عبانات کم کف تخل زا خا لصا توشدار 


کاف لت یز ۳:۳ 


بجا آوردن» خیرخواهی برای پیشوایان مسلمانان» همراهی و ملازمت 
پرای مردم القاء کرد. رسول | کرم در حجةالوداع در مواقف چندی برای 
م۳ ریش کته ات در مسجدالحرام» در عرفات» در مسحد 
خیف(منا)» در عدذیرخم. حمله‌های بالا را در مسجد خیف که در منا واقع 
ات ادا فرموده نا 

۲. در کافی می‌نویسد: معاویةین نت از امام صادق اس 
پرسیدم: ما (یعنی شیعیان) چگونه باید با دیگران (اهل تسنن) معاشرت 
کنیم» تکلیف ما با آنها چیست؟ امام فرمود: پپنید امه شما چگونه رفتار 
می‌کنند» مانند امامان خود رفتار کنید. به خدا قسم امامان شما بیماران آنها 
را عیادت می‌کنند» جنازه‌های آنها را تشییع می‌کنند برای آنها شهادت 
می‌دهند . 

باز هم در این زمینه و به همین مضمون روایاتی هست. 

اينها را برای این ذ کر کردم که بدانیم حفظ وحدت یکی از هدفهای 
اسلامی است و باید در حدود امکان برای تحقق این هدف بکوشیم تا 
مصداق «ولتکن منکم امة یدعون الی اخیر» بوده باشیم. تحقق یافتن این 
هدف به هیچ وحه مستلزم این نیست که از بیضی اصول یا فروع مسلم 
خود دست برداریم. 

اما قسمت دوم: ببينیم آیا وحدت مسلمین و حسن تفاهم میان فرق 
اسلامی جزء منظورهای حج هست يا نه؟ 

کسی که کوچکترین آشنایی با تعلیمات اسلامی داشته باشد» در این 


۱. کافی, جلد ۲. صفحدً ۶۳۶ 


۸( 
حهت تردید نمی‌کند که اسلام به عناوین مختلف دستور داده که 
مسلمانان دور هم جمع شوند و یکدیگر را از نزدیک ببینند و از احوال 
یکدیگر مطلع شوند تا دلهاشان به یکدیگر نزدیک شود و دیوارها از 
میان برده شود و شکافها پر شود. 

همه می‌دانيم که طبق نصوص اسلامی» عبادت هر اندازه پیشتر در 
خلوت و دور از چشم دیگران صورت بگیرد به اخلاص نزدیکتر است. 
درعین حال اسلام دستور | کید داده است که نماز به حماعت خوانده شود 
و اجر و ثواب این عمل را بیش از آنچه تصور می‌رود از نماز فرادی بالاتر 
برده است» جرا؟ برای النکهلر اگهاطت#سگهانان از یکدیگر باخبر 
می‌شوند و دلهاشان به یکدیگر نزدیک می‌شود. 

هفته‌ای یک بار نمازحمعه قرار داده است و مقرر کرده است در 
شعاع یک فرسخ در یک فرسخ بر همه واحب است که شرکت کنند. در 
نمازحمعه ( که همان نماز ظهر روز حمعه است ولی با تشریفات خاصی) 
به حای دو رکعت !9۵ دو خطابه قرار داده است که امام در آن حطابه 
علاوه بر مواعظ اخبار اقطار عالم اسلام را به اطلاع آنها می‌رساند و 
مصالح عمومی آنها را با آنها درمیان می‌گذارد. 

نماز جماعت یک اجتماع روزانه است و نمازحمعه یک احتماع 
عمومی‌تر هفتگی است. نماز عید فطر و نماز عید اضحی دو عبادت 
الختماعن دیگر انست که سالانه است: 

از همه اجتماعات اسلامی مهمتر و عمومی‌تر و طولانی تر و متنوع تر 
پرنامةٌ حج است که بحق آن را « کنگرةٌ عمومی اسلامی» نام نهاده‌اند. بر 
ه رکسی واجحب است که اگر توانایی داشته باشد لااقل در عمر یک بار در 
این اجتماع عظیم شرکت کند. همه مسلمانان باید در زمان معین و 
روزهای معین اعمال معینی را انجام دهند. همه باید یک نوع لباس در آن 


ایام پپوشند» یک نوع سخن به زبان آورند. 

راشای مرک تکفا هت تفایض کش ایآ 
وحود دارد باز هم در جهان بی نظیر است» هم زمان واحد درنظر گرفته 
شده و هم مکان واحد» همه باید این اعمال را در روزهای معینی از 
دیا لحجه انجام دهند نه در روزهای دیگر و یا ماههای دیگره و همه باید 
آن اعمال را در سرزمین معین انجام دهند که همان سرزمینی است که 
اولین بار در آنجا خانه‌ای برای پرستش خدای یگانه ساخته شده است» 
چرا؟ آیا جز برای این است که میعادگاه اهل توحید و مجتمع اهل توحید 
باشد؟ آیا جز برای این است که اهل توحید باید در آنجا رنگ توحید و 
وحدت به خود بگیرد؟ 

چه خوب گفته است علامهٌ فقید کاشف الفطاء: (بنی الاسلام علی 
کلمتین: كلمة التوحید و توحید الکلمة» یعنی اسلام بر روی دو اصل و دو 
فکر بنا شده است: »یکی راصا بترم خلاعکانه است» دیگر اصل 


اتفاق و اتحاد حامعهآساشیاکاسته 


تمرین: 


۲ آن سه چیزی که ممکن نیست دل مسلمان در مورد آنها بلغزد 


درس سوم: نقش حح در وحدت و تفاهم مسلمانان 


در درس پیش گفتیم اندک مطالعه در وضع عمل حج به ما می‌فهماند که 
منظور مقدس شارع اسلام [از] تشریع حج این بوده که مسلمانان به 
یکدیگر نزدیکتر شوند و وسیله‌ای به وجود آید که مسلمانان اقطار عالم 
خواه ناخواه یکدیگر را در یک نقطه ملاقات کنند و پیوندشان محکمتر 
3 

سکن بت بعضی افراد کمان کنند ایبها فرضیاین ات که سا از 
پیش خود می‌سازیم و می‌بافیم» شارع اسلام چنین منظورهایی نداشته 
ان ار این رف ان ات ضوضی ملق راد رکنم ۵ موم مود ای 
۳ 

. پیغمبرا کرم ی حمله‌های معروفی دارد که در زمینهٌ وحدت و 
قساوی ,مسلمانان:و القاه امتیازات آیراد فرموده است به این مصتمون: 


تفاهمات اسلامی ۲ 


ابپاالناس آن ریکم واحد و اباکم واحد. کلکم لادم و آدم من 
تراب, ان اکرمکم عندالّه اتقیکم. ولیس لعریی علی عجمی فضل 
الا بانتقوی (. 

یعنی همانا پروردگار شما یکی است. پدر شما یکی است. همه 
شما فرزند آدم هستید و آدم از خاک است. گرامی‌ترین شما 
نزد خداوند باتقواترین شماست. عرب را بر عجم ف ضیلت 
نیست مگر به وسیلةٌ تقوا. 


این حمله‌ها را کاصاا وگیلت | نگیز ی #گانگی و بهم‌بستگی 
است» در کجا و در چه زمانی و در چه موقعیتی ایراد فرمود؟ 

در سرزمین مکه و منا و عرفات» درحین انجام عمل حج» در آخرین 
حج خود که به حجةالوداع معروف استت: 

چرا اینجا را برای این اعلام انتخاب فرمود؟ برای اینکه تا دامن 
قیامت که مراسم حح بپاست مردم بيایند و به یاد توصیه‌های پیغمبر 
بزرگوارشان پیفتند و متنبه گردند و راه تفرق نپویند» دست یکدیگر را در 
اینجا به عنوان دوستی و برادری بفشارند» موانع را از میان ببرند» 
قراردادها و پیمانها و مبادله‌های معنوی و مادی با هم برقرار کنند. 
این که مسلمانان به صورت ظاهر در مکه ابحتماع کنند و دلهاشان نسبت 
تیگ گر پر از کینه و عداوت باشد؛ مصداق کلام خدای متعال باشند: 
حسیهم جیعاً وقلویهم شتی ‏ (می‌پنداری آنها با هم اند و حال آنکه 
دلهاشان پرا کنده است) و مصداق کلام علی طسو بوده باشند: اهاالشاس 


۱. تحف العقول, صفح ۳۴ 
ور مر اب ۱۳ 


۳۲ حج 
الجتمعة ابدانهم الختلفة اهوائهم " (ای مردمی که بدنهاشان در یک جا جمع 
شده اما خواسته‌ها و آرزوها و هدفهاشان از هم یت کنو 
احتماعی منظور اسلام نیست» حح برای چنین اجتماعی نیست» خداوند 
مهم 

به چنین احتماعی به نظر رحمت نمی‌نگرد. 

۲. امام صادق م3 در حدیث معروفی که در کتب حدیث ضبط شده 
و مفصل است می‌فرماید: «فجعل فیه الاجغاع من الشرق و الغرب لیتعار فوا» 
یعنی خداوند مقرر کرد که از شرق و غرب عالم آنجا جمع شوند برای 
اینکه یکدیگر را بشناسند. 

یکی او کازاعن پسندیده‌ای که در دنبای امروز معمول ات اف 
است که افرادی که در یک محفل و یا کنگره برای اولین بار با هم آشنا 
می‌شوند کارتهای حود را مبادله می‌کنند» آسم و آدرس ۳ باد 
کم ان ها می‌شود که بعدها با هم نامه مبادله کننده از 
کارهای بکدیکر آ هامرشوند»,] ناصو تالنا رخ وریا آناز و تألیفات مورد 
علاقةٌ خود را برای بیکد یگ کفرستتلبه‌یهی است که اين کارها پیوندها 
را محکم می‌کند. 

اکنون می‌بینيم اسلام در چهارده قرن پیش این زمینه را به وحود 
آورده است و توصیه کرده است که از اجتماع عظیم حج برای اين منظور 
باید استفاده بشود. امام صادق فرمود: اسلام چنین اجتماعی را مقرر کرده 
است تا از شرق و غرب عالم جمع شوند و با یکدیگر در آنجا آشنا و 

لازم است هرکدام از ما کارتهای معرفی از خود چاپ کنیم و به چند 
زبان که یکی از آنها زبان عربی است - آدرس و شغل خود را بنویسیم» 


۱. نهج البلاغه, خطبهٌ ۲۹ 


در مواقع متعددی که با افرادی از کشورهای دیگر برخورد می‌کنيم کارت 
خودمان را به آنها بدهیم و از آنها کارت بو و این را وسیلةٌ آشنایی 
قرار داده بعدها نامه مبادله کنیم کتاب مبادله کنیم» آنها را از اوضاء دی 
را بادله کنیم» کتاب مب کنیم آنه را از 2 
کشور خود | گاه کنیم و از اوضاع دینی و احوال مسلمانان کشور آنها باخبر 
شویم» از تحولات و نهضتهایی که له یا علیه اسلام می‌شود [گاه بشویم با 
تحولات و نهضتهای سودمند اسلامی هماهنگی کنیم. 

۳ علیعطٌْ در کلمات خود ضمن بیان فلسفهٌ پاره‌ای از مقررات 
اسلامی» درباره حج می‌فرماید: واطمج تقوية للدین (یا تقربة للدین) ‏ یعنی 
است). به هر حال منظور یکی است. ا گر مفهوم کلام اين باشد که فلسفة 
حح تقویت دین است» منظور این است که با احتماع حج روابط مسلمانان 
محکمتر می‌شود و ایمان مسأیمان یت می‌گردد و به این وسیله 
اسلام نیرومندتر می‌گردد. اگر مفهوم کلام این باشد که فلسفهٌ حج 
نزدیک کردن دین است» باز واضح است که منظور نزدیک شدن دلهای 
مسلمانان است و نتیجه تقویت و نیرومندی اسلام است. 

۴ از سخنان آن حضرت است: جعله سبحانه و تعالی للاسلام ما" 
یعنی خداوند کعبه را اسلام قرار داده انیت: 

از قدیم معمول بوده است که گروههایی که با یکدیگر به جنگ 
می آمده‌اند. پرچم رمز بقا و استقلال و مقاومت آنها به شمار می‌آمده 
است. برافراشته بودن آن دلیل حیات جمعی آنها بوده است و افتادن و 


۱. نهج البلاغه, کلمات قصار, حکمت ۲۴۴ 
۲. نهح البلاغه, خطبة ۱ 


۳۳ حج 
خواییدن آن علامت شکست آنها بوده است. دلیر و دلاورترین آنها نامزد 
به دست گرفتن پرچم بوده است» گردان و دلاوران دور او را می‌گرفتند که 
برافراشته بماند. برعکس دشمن کوشش می‌کرد که پرچم را بخواباند. 
پرچم» مقدس و محترم بود. امروز نیز پرچم رمز استقلال و وحدت و 
شخصیت مستقل ملتها و کشورهاست. هر کشوری از خود پرچم و 
لام دارقه ان لسن سم شیارع و اهنا یه ان سر کدی روگ 

امیرالموّمنین می‌فرماید: («۱کعبه پرچم اسلام است» یعنی 
همان طوری که پرچمها رمز اتحاد و یگانگی جمعیتها و نشانهٌ همبستگی 
آنهاست و برپا بودن آن علامت حیات آنهاست» کعبه برای اسلام اینچنین 
است. در حدیث دیگری وارد شده: «لایزال الدین قاْاً ما قامت الکعبة» 
مادام که کعبه بپاست اسللام پپاست» یعنی مادام که حج زنده و باقی است 
اسلام زنده و باقی است. کعبه پرچم مقدس اسلام است» رمز وحدت و 
استقلال مسلمین است. 

از اینجا می‌توانیم بفهمیم که منظور اسلام این نبوده که مردم ندانسته 
و نفهمیده بروند به مکه و فقط یک سلسله مناسک که برای خود آنها 
نامفهوم است بجا آورند. منظور اصلی این است که تحت لوای کعبه یعنی 
همان خانه‌ای که اولین بار در میان بشر برای پرستش خدای یگانه بنا شد» 
به صورت یک قوم واحد و ملت واحد و هم عزم و هم رزم گرد آیند. 
شعار اصلی و اساسی اسلام ۱ 
کریم می‌فرماید: «ان اول بیت وضع للناس للذی ببكة مبارکاٌ» یعنی اولین 
خانه‌ای که برای مردم نهاده شد همان است که در سرزمین مکه است. 


تمرین: 

۱ پیغمیر اکرم در حجةالوداع چه گفت؟ 

۲. چگونه در ضمن مراسم حج مسلمانان باید با یکدیگر وسیلة 
آ دای ودوستی فراهم کنند؟ 


72 
ماک عم 


0۳۲ 


الا وا دات تعر 


72 
ماک عم 


0۳۲ 


اخلاق و آداب سفر 


درس اول: فایده و لزوم درس اخلاق برای مسافران حح 


اخلاق و آداب سفر» بخشی از اخلاق و آداب انسانی است. هر انسانی از 
آن نظ رکه انسان اممت با یدادازای لها و خویهای پسندیده و بز رگوارانه 
باشد. رسول | کر معط فرمود: علیکم بکارم الاخلاق فان ربی بعث مها بر 
شم باد بط الق یر کزازانه که تایه اما بزای ماس ریت اوه 
ا متا آنگاه فرمود: 


و آن من مکارم الاخلاق آن یعفو الرجل عمن ظلمه و یعطی 
من حرمه و یصل من قطعه و یعود من لایعوده. 


ای اه ها و بش کوا رنه این است که آدمی در مقابل بدیهای مردم 


۱ وسائل جلد ۲ صفحه ۲۲۴ 


۷۰ جح 
خوبی کند به اينکه از انتقام صرف‌نظر کند و ببخشاید» به کسی که از 
احسان به او دریغ داشته است احسان کنده با کسی که پیوند با او را بریده 
است از نو پیوند کند» کسی را که از او عیادت نکرده است عیادت کند. 

اخلاق بر دو قسم است: عمومی و خصوصی. اخلاق عمومی وظایفی 
است که انسان در همه جا و همه وقت باید رعایت کند. ولی اخلاءق 
ی هی توا شاه ی ات کب تانق عرای ای و 
زمان خاص و یا نسبت به افراد خاص پیدا می‌کند. مثلاً احلاق خانوادگی 
نوع تحاصی از اخلاق است شاهق ۳ص دیگر است. 

مسافرت. اخلاق و آداب خاصی را ایجاب می‌کند زیرا وضم 
حدیدی برای انسان به وحود می‌اورد و انسان را در شرایط خاصی قرار 
می‌دهد که با محیط اقامت یعنی وطن متفاوت است. در مسافرت انسان با 
یک عده که «همسفر» نامیده می‌شوند» شب و روز بسر می‌برد. بسیاری 
از پرده‌ها که تا آن وقت میان او و همسفرانش وحود داشت خواه ناخواه 
برداشته می‌شود» خواب و بیداری‌اش با آنهاست» همکاریها و 
همگامیهایی که هرگز در حضر پیش نمی‌آید لازم می‌شود. اینها قهراً 
وظایف و تکالیف خاصی را به وجود می‌آورد و آمادگی روحی و اخلاقی 
مخصوصی را ایجاب می‌کند. 

در دین مقدس اسلام به این بخش از اخلاق توجه مخصوص شده و 
دستورهای بسیار مفید و ثمربخش که نمونةٌ دیگری از جامعیت و عمق 
تعلیمات این دین مبین است -داده شده است. ما امیدواريم بتوانیم اينها را 
برای شما آقایان و بانوان محترم که عازم سفر بیت‌الله می‌باشید بیان کنیم. 

اتفاقاً علمای اسلام این دستورهای اسلامی را در مقدمةٌ حج ذ کر 
کرده‌اند» زیرا در میان فرایض اسلامی این فریضه است که مستلزم سفر و 
خروج از وطن می‌باشد. 


اخلاق و ادا بش ۳۱ 

ما قبل از آنکه وارد متن آن دستورها بشویم» مقدمتاً دو مطلب را 
توضیح می‌دهیم: یکی راحع به فایده و لزوم این درس برای حجاج 
محترم» دیگر راجع به معنی کلمات «اخلاق» و (آداب» و (سفر» که در 
عنوان درس ما قرار گرفته‌اند و همچنین کلمهٌ ((رفیق» که معمولاً در مورد 
همسفر به کار پرده می‌شود. اما فایده و لزوم این درس: 

فرضاً آمادگی اخلاقی برای سایر مسافرتها لازم نباشد» برای این سفر 
مذهبی احتماعی کمال ضرورت دارد. این سفر علاوه بر حهاتی که در 
ساير سفرها وحود دارد یک سفر روحی و مذهبی است. بدیهی است تا 
انسان از نظر روحی پا ک و منزه نباشد نمی‌تواند از یک برنامهٌ روحی بهرة 
معنوی ببرد. 

گاهی بعضی افراد می‌پرسند: چطور است که از نظر اسلام استطاعت 
مالی و استطاعت بدنی و استطاعت طریقی شرط است اما استطاعت 
وقیصی و انعلاقن فرظ رتیت بر ی قاای رکه تنس با ید ار لعاظ 
مالی آنقدر ثروت داش باه کسهاستی برود به مکه و برگردد و 
ضربه‌ای به کار و کسب و وضع خانواده‌اش وارد نشود» و از لحاظ بدنی 
باید سالم باشد مریض نباشده از لحاظ راه باید امنیت داشته باشده اما لازم 
تست که خافن از لعاظ,ووسی رو اقلاقی تایه کافن داشته باشل؟ 
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حواب این است که استطاعت روحی و اخلاقی هم شرط است اما با 
یک تفاوت و آن اینکه ساير استطاعتها شرط وحوب است و اما 
استطاعت روحی و اخلاقی شرط وحود است. 

توضیح مطلب: 

شرط وحوب یعنی شرطی که تا پیدا نشود تکلیفی د کار نیست. مثلا 
رسیدن مال به حد نصاب شرط وحوب زکات است» تا مال به حد نصاب 


۳۲ حج 
نرسد تکلیفی نیست. اما شرط وحود یعنی شرطی که تا آن شرط محقق 
نشود عمل انسان صحیح یا قبول نیست. مثلاً پا کی لباس و بدن شرط نماز 
است اما شرط وحود است. یعنی بدن و لباس باید یاک باشد تا نماز 
درست باشد. همچنین حضور قلب شرط نماز است» یعنی باید حضور 
قلب باشد تا نماز مقبول واقم وی شا نوا با رکف ان هد 
فرق این دو نوع شرط این است که انسان مکلف نیست شرط وحوب 
را ایجاد کند» بلکه هروقت موجود شد آتوقت انسان تکلیف پیدا 
می‌کند. مثلاً انسان مکللف نلک نها گلل مود را به حد نصاب 
برساند که زکات بدهد ولی | گر به حد نصاب رسید زکات وابحب می‌شود. 
اما شرط وحود شرطی اسّت که الزاماً باید آن را ایجاد کرد. مثلاً لزاماً باید 
لباس و بدن را پاک نگه داشت تا نماز صحیخ باشد. همچنین الزاماًباید 
حضور قلب وحود داشته باشد تا نماز مورد قبول واقع شود و اثر واقعی 
خود را ببخشد. 
پس شرط وحود از شرط وحوب مهمتر است. استطاعت اخلاقی و 
روحی شرط وجود است» یعنی تنها در صورت آمادگی روحی و اخلاقی 
است که انسان از مزایای بی‌پایان روحی و اجتماعی بهره‌مند می‌شود و 
اگر انسان این آمادگی را نداشته باشد (محنت بادیه خریده به سیم». 
حالا چه دلیلی داریم که استطاعت روحی» شرط وجود یعنی شرط 
مقبولیت و مفید بودن حج است؟ برای نمونه این روایت را ذ کر می‌کنيم: 
شیخ صدوق روایت کرده است که امام باق می‌فرمود: 


مایعباً بن یوم هذا البیت اذا لریکن فیه ثلث خصال: خلق بخالق 
به من صحبه و حلم هلک به غضبه و ورع یحجزه عن 


اخااق و ادا بش ۳۳ 


محارم . 


یعنی کسی که به قصد حج به خانه کعبه می‌آید» مورد عنایت حق واقع 
۱ 
برای معاشرت با همسفران داشته باشد دارای نیروی حلم و بردباری باشد 
که بتواند جلو خشم خود را که خواه ناخواه موحبات آن در سفر پیش 
می‌آید -بگیرد» پارسایی داشته باشد که جلو او را از گناهان بگیرد. 

از اینجا می‌توان تکلیف حجاحی که بی‌جهت با رفقا به نزاع 
برمی‌خیزند» زود از کوره در می‌روند» انواع گناهان از دروغ و غیبت و 
غیره مرتکب می‌شوند. فهمید و متأسفانه تقاط ضعف زیادی از این جهت 
در غالب حجاج محترم دیده می‌شود. ممکن است بگویید استطاعت 
روحی و اخلاقی شرط قبول همه عبادات است. اختصاص به حج ندارد 
زیرا خداوند در قرآن می‌فرماید: افا یتقبل ال من التقین " یعنی همانا 
منحصراً حداوند عمل متقیان را می‌پذیرد؛ تا انسان دارای تقوا و پاکی 
نباشد هیچ عملی از او قبول نمی‌شود. 

عرض می‌کنم بلی چنین است. هر عملی آمادگی قبلی روحی 
می‌خواهد ولی با این تفاوت که عمل حح گذشته از اینکه عبادت است و 
باید به قصد قربت بجا اورده شود و علیهذا احتیاج دارد به تقوای قلب؛ 
یک عمل اجتماعی است. هرکسی باید دارای اخلاق احتماعی مناسبی 
باشد تا بتواند این وظیفهٌ الهی را درست انجام دهد و آن اثری که منظور 
اسلام از این ابجتماع بزرگ است پیدا شود. در حدیثی که نقل کردیم» به 


۱ من لا یحضره الفقیه جلد ۲ صفح ۱۷۹ 
سوره ای یز ۳۷ 


۷ حج 
ای ره موه وهای نا هرتوط امه ای نان 
از نظر اخلاق معاشرتی. برای اينکه انسان نماز درستی بخواند یا زکاتی را 
به قصد قربت ادا کند» لزومی ندارد که صلاحیت احتماعی داشته باشد اما 
برای اینکه عمل عظیم حج را انجام دهد لازم است صلاحیت اجتماعی 
داشته باشد. 

پس معلوم شد که استطاعت اخلاقی و روحی و به عبارت دیگر 
صلاحیت احتماعی نیز شرط است و این استطاعت از استطاعت مالی و 
بدنی و طریقی از نظر اسلام مهمتر است» زیرا این را شرط وحود قرار داده 
که الزاما باید آن را به وود آورد و تحصیل کرد نه شرط وحوب. 


تمرین: 
۱ اخلاق بر چند قسم است؟ 
۲. چرا سفر اخحلاق و آداب خاصی دارد؟ 
۳. پیغمپر | کرم دربارهٌ مکارم اخلاق چه فرموده است؟ 
۴ یا استطاعت روحی و اخلاقی برای حج لازم است یا خیر؟ 


۵ فرق شرط وحوب و شرط وحود چیست؟ 


درس دوم: آشنایی با چند لغت 


وقتی که می‌گویيم (انلاق و آداب سفر) باید معنی اخلاق و معنی آداب و 

فرق میان آنها را بدانیم. حتی خوب است بدانیم چرا به سفره سفر 
اص ۳ ‌ اص. 

می‌گویند و چرا همسفر را ((رفیق» می‌گویند. 


اخلاق 

اخلاق جمع خلق است. خلق یعنی خوی. ساختمان وجود انسان تا آنجا 
که مربوط به بدن است» خلق (به فتح خاء) گفته می‌شود و تا آنجا که 
مربوط به روح یعنی مربوط به قسمتی از تمایلات روحی است. ملق (به 
ضم خاء) گفته می‌شود. به عبارت دیگر لق مربوط به شخص است و 
خی روط اتکی وی اف وه ات که سای کمیر ابا 
آیینه می‌ایستید و خود را می‌بینید» بگویید:الّهم حسن خُلق کبا حسّنت علق 
یعنی خداوندا؛ اخلاق مرا نیکو گردان همچنان‌که اندام مرا نیکو 


7۴ سح 


۱ و مرا به صورت انسان و در احسن تقویم آفریده‌ای. 

آنچه مربوط به بدن است طرح‌ریزی و ساختمانش در رحم تمام 
می‌شود. مثلاً استعداد اینکه انسان سفید پوست باشد یا سیاه پوست» زشت 
باشد يا زیب؛ کوتاه باشد یا بلند» تمام اینها در مرحلهٌ رحم طرح و بنا 
می‌شود و پس از اینکه کودک به دنیا می‌آید نه به وسیلهٌ خود او و نه به 
ومبیله دیگران قانان ققییر تیستا: 
شخص و معلمان و مریبان و احتماع» طرح و بنا می‌شود. البته فسمتی از 
استعدادهای اخلاقی مربوط به سرشت و مرحله قبل از تولد است. 

علیهذا دو تفاوبظ میانشلقلاو خلق هلول اینکه غلق که مربوط 
به بدن است یک منزل حلوتر یعنی در منزل رحم تکوین پیدا می‌کند و اما 
خلق که مربوط به روح است یک منزل عقب‌تر یعنی بعد از تولد متکوّن 
می‌شود. انیا آنجه مربوط به خلقت بدن است از اختیار انسان بیرون 
است» انسان خود قادر نیست که خلقت خود را عوض کند» اما آنچه 
خودش باید شخصیت خود را بسازد» معمار و مهندس روح خود باشد بتا 
و سازنده اخلاق خود باشد. 

انسانها از لحاظ طرز رفتار با یکدیگر مختلفند» مثلاً ممکن است 
متو اج تاشتد: لا مکی کر و بخشنده باشند یا لش یک مج و 

هر و 2 
بردبار باشند یا کینه‌توز و پرخاشگر. صفاتی از قبیل تواضع و تکبر و کرم 
و بخل و حلم و حقد را خلقیات می‌گویند. البته هنگامی به این صفات 
کلمةٌ خلق اطلاق می‌شود که در روح انسان جایگزین شده باشد و جزء 
خویهای انسان به شمار رود. در اثر عمل و تکرار و تلقین وغیره این 
صفات در روح انسان جایگزین می‌شوند و به اصطلاح به صورت ملکه 


الیو افاب ند ۳۷ 
در می‌آیند: ملکهٌ فاضله یا رذیله. 

به عبارت دیگر عکس العمل هر فردی در مقابل فرد دیگر متفاوت 
است؛ ممکن است عکس العملی باشد که نه زیان او و احتماع باشد و 
ممکن است عکس‌العملی باشد مفید به حال او و اجتماع. اگر 
عکس العمل‌های انسان در برابر دیگران همیشه خوب و مفید باشد و 
انسان عادت کند که هميشه عکس‌العمل خوب نشان بدهد» گفته می‌شود 
خلقیات او خوب است. 


آداب 
آداب حمع ادب است. تشریفاتی که انسان برای کارهای خود قرار 
می‌دهد» آداب آن کار نامیده می‌شود. مثلا ورن یک عمل طبیعی 
است. انسان می‌تواند احیانا اند افالایجههان آب یا غذا بخورد و 
می‌تواند با دست بخورد و یا با قاشق بخورد» می‌تواند با دست راست 
بخورد و یا با دست چپ بخورد» می‌تواند با دست نشسته یا قاشق کثیف 
بخورد و می‌تواند با دست پا کیزه و یا قاشق پا کیزه بخورد. اينکه انسان غذا 
را پا دست راست بخورد و دست يا قاشقش شسته باشد» هنگام شروع 
بسملّه بگویده با تأنی بخورد لقمه‌ها را زیاد بجود آداب غذا خوردن 
نامیده می‌شود. 

افراد هنگام برخورد به یکدیگر معمولاً آداپی را رعایت می‌کنند. 
بعضی‌ها سر خود را می‌حنبانند یا کلاه خود را برمی‌دارند و شنیده‌ام بعضی 
از ملتها بینی‌های خود را به هم می‌مالند» و آنها که یادشان نرفته که انسانند 
و می‌دانند بهترین وسیله تفهیم معنویات برای انسان سخن است و بهترین 
آرزویی که یک نفر برای یک نفر دیگر باید بکند این است که برای او 
سلامت و صلح و مسالمت بخواهد» اینها وقتی که به یکدیگر مي‌رسند 


7۸ج 
می‌گویند: (سلام علیک» یعنی من برای تو از خداوند سلامت و مسالمت 
آرزو می‌کنم. 

سلام ادب ملاقات است. همچنین هر کاری آدابی دارد و همین قدر 
مثال کافی است. 

سفر نیز به نوبةٌ خود اخلاق و آدایی دارد؛ یعنی انسان باید از برخی 
خصلتهای روحی بهره‌مند باشد» مثل اینکه نسبت به دیگران مهربان باشد 
و به جهرهٌ آنها لبخند بزند و هم پاره‌ای آداب را باید رعایت کند» مثل 
اینکه مثلاً قبل از مسافرت دوستان خود را آگاه کند و با آنها موادعه و 
خداحافظی نماید. بعدا به تظصیل باه اشادق و آداب سفر بحث 
خواهیم کرد. 


سفر 

کلمهٌ سفر از مادهٌ سفور است که به معنی برداشتن پرده از روی یک چیز 
است. غزالی (به نقل محجالبیضاه) می‌گوید: سفر از آن جهت سفر 
نامیده شده است که پرده از روی اخلاق واقعی انسان برمی‌دارد. فقط در 
مسافرت می‌توان به اخلاق واقعی اشخاص پی برد و آنها را شناخت. 
ی ی ]که هی شهادت بدهد» به او گفتند: 
ایا وش کردهای؟ کت نه. گفتند: پس او را ت سانش ۰ 
اگ رکسی را دیدید که مردمی که با او معامله و داد و ستد کرده‌اند و کسانی 
که با او مسافرت کرده‌اند از او تمجید می‌کنند» قطعا بدانید آدم خوبی 
و 


به طور کلی هر چیزی که انسان را در شرایط غیر عادی که آرامش 


۱ مخخدالییضاه جلد ۴ صفحه ۵۴۴۲ 


اخاای و ادا ند ۳۹ 


روح را بهم می‌زند قرار دهد» پرده از روی اخلاق واقعی انسان برمی‌دارد. 
انسان در حال عادی حکم آب را کد را دارد که در حوضی جمع شده 
است؛ به واسطةٌ رکود؛ مخلوطهای آب ته‌نشین می‌شود و آب بسیار صاف 
و زلال مشاهده می‌شود. اما همینکه یک چوب داخل آب ببرید و آب را 
تکان بدهید و زیر و رووکنید» آنوقت می‌بینید چقد رکثافت داخل این آب 
است. بسا افرادی که در شرایط عادی به دل و نفس خود مرابحعه می‌کنند» 
آن را مانند همان آب حوض صاف و پا ک می‌بینند و خودشان غافلند که 
اگر شرایط جحدیدی به وود آید و موجباتی پیدا شود که صفات پلید 
ته‌نشین شده باطن ظهور کند معلوم خواهد شد که چقدر آلودگیها در روح 
آنها بوده است. غزالی می‌گوید: یکی از فواید سفر این است که ماهیت 
هرکس را بر خودش روشن می‌کند. اخلاق واقعی هرکسی در سفر ظاهر 
می‌شود. در سفر معلوم می‌شود که کی شجاع است و کی ترسو» کی مهربان 
است و کی بی‌عاطفه» کی خدمتگزار است و کی لافزن و دروغگوه کی 
حلیم و پرحوصله است و کی کم‌ظرفیت و سبک؟ و از اين روست که 
نشف رکفت از 

سفر به طور کلی مفید و لازم است. قطع نظر از اينکه اخلاق واقعی 
هرکسی را بر خودش ظاهر می‌کند» حقایق دیگری را نیز بر انسان روشن 
می‌کند: آدمی را پخته و جهان‌دیده می‌نماید» فواید مادی و معنوی فراوانی 
دارد. در مدح سفر سخنان زیادی رسیده است. قرآن کریم به سیر در زمین 
امر می‌کند و آن را موجب باز شدن چشم و گوش و ازدیاد عقل و تجربه 
می‌داند. در سورة مبارکهٌ حج» آیهٌ ۴۶ می‌فرماید: افلم‌یسیروا ف الارض 
فتکون هم قلوب یعقلون بها او اذان یسمعون بها بعنی آیا در زمین گردش 
نکرده‌اند تا روحیه‌هایی متفکر و گوشهایی باز و شنوا پیدا کنند؟ 


.۰ سح 
پیفمبر اکرم می‌فرمود: سافروا تصعَوا" مسافرت کنید صحت 
می‌یابید. در دیوان منسوب به مولی امیرالمومنین است: 
تغزب عن الاوطان فی طلب العلی و سافر ففی الاسفار حمس فوائد 
تفرج هم و ا کتساب و معيشة و علم و آداب و صحبة ماجد 
یعنی در طلب علوّ و بزرگی از وطن خارج شو زیرا در مسافرت پنج فایده 
وحود دارد: غصه‌های محلی فراموش می‌شود وسیلهٌ کسب معیشت 
یت وسیلهٌ آموختن علم است؛ ره ات مور ات تافسف 
انسان به مصاحبت بزرگان توفیق می‌یابد. 
اه 
به جرم خاک و به گردون نگاه باید کرد 
که آن کچاست ز آرام و اين کجا ز سفر 
به شهر خویش درود» بی‌خطر بود مردم 
به کان خویش درون» بی‌بها بود گوهر 
سفر مربی مردهاست/9تصتانه هار 
سفر خزانه مال است و اوستاد هنر 
درنعت اگر متحرک شدی ز بحای به جای 
نه حور اه کشیدی و نه جحفای تبر 
غزالی می‌گوید: یکی از علما به یاران خود می‌گوید: ((سیحوا تطیبواه 
فان الماء اذا کثر مقامه فی موضع تغیر» یعنی سیاحت کنید تا پا کیزه 
و 


ابوالفتح تیزم ی کویل* 


فقی لد ریت ۱۱۳۳ 
و 


اخااق و ادان ند 9 


لقد هنت من طول المقام و من یقم 

طويلاً هن من بعد ماکان مکرما 
و طول جمام المرء فی مستقره ۱ ۱ 

اک رد لونا و ربحا و مطعما! 
یعنی از بس که یک جا ماندم از نظرها افتاده و پست شدم» آری هرکس 
در یک نقطه زیاد بماند عزتش تبدیل به خواری می‌شود» زیاد ماندن مرد 
در بحایگاه خودش ی و بوی و مزه او را می‌برد. 


رفیسق 
کلمهٌ رفیق از مادهٌ رفق است که به معنی نرمی است. از قدیم‌الابام کلمة 
رفیق به همسفر اطلاق می‌شده است. در احادیث همین تعبیر به کار رفته 
است. پیغمبر اکرم فرمود: الرفیق تم السفر " یعنی اول رفیق خوب انتخاب 
کنید» بعد تصمیم به مسافرت بگیرید. 

این کلمه از آن حهت برای همسفر انتخاب شده است که لازمترین 
شرط همسفری» رفق و نرمی و ملایمت است. انسان باید کوشش کند 
حدا کثر ملایمت و همراهی را با رفقای خود داشته باشد. 

پس معلوم شد که سفر به نوبهٌ خود اخلاق و آدابی دارد. باید آنها را 
بدانیم و به کار بیندیم. 


االمخاسن و الاضدان صفعة ۱۳۶ 
قلیه من وف ۱۸۲ 


۳۲ 


تمرین: 
اه ی ۶ 
۲ آداب یعنی چه؟ 
۳ چرا به سفر» سف رگفته می‌شود؟ 
۴ فواید سفر چیست؟ 
۵ کلمهٌ رفیق یعنی چه؟ 


ک ماس یآن 


۰ 


72 
ماک عم 


0۳۲ 


کعبه و نقش اجتماعی آن 


۱ از آیات قرآن برمی ی که/کعبه قدیمیاترین معید حهان است ": ان اول 
بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکا. نسم شود به تفاسیر مفصل که از حنبه 
تاریخی متعرض این مطلب شده‌اند . آقای غفوری در سخنرانی کنگرة 
حج می‌گوید: 


به طوری که نوشته‌اند از زمانهای قدیم هفت معبد بزرگ و 
عمومی وجود داشته که در چین و هند و بلخ و صنعا و در 
قسمتهای شمالی و مرکزی ایران فعلی بوده‌اند و از همه 
قلایه تر همان انیت 3 


۱ البته معبد توحید, زیرا از نظر قرآن توحید بر شرک مقدم است. توحید از شرک متطوّر 
نشده, بلکه شرک انحرافی است از توحید. 

۲ در سورهٌ حم. أية ٩‏ و ای ۳ از کعبه به «بیت‌العتیق» باد شده. ممکن است مقصود 
اند هن قد یمین باتو مک اس مقص وف ها نهآ رادبا شلد کف لخیرلکه احد تسانکه در 
روایتی از امام باقر روایت شده (تفسیر صافی). 

۳ رجوع شود به کتاب اسرار حج و کتاب قبله کمره‌ای. 


۴۶ حج 

۲. از آیات قرآن برمی‌آید که این خانه» خانهٌ پربرکتی است و بناست 
که منشا خیرات و برکاتی برای اهل توحید و عدل یعنی مسلمین باشد» 
چنانکه در ايةٌ پیش ذ کر شده است. 

۳ ات قرآن باز برمی‌آید که این خانه و حریم آن محل امن و 
صید و هیچ شکاری تا چه رسد به انسان ندارده که آنجا بست کامل و 
آزادی و امنیت کامل و حریت بیان و عقیدهٌ کامل و عدم تعرض کامل 
برقرار است. این جهت که م865۳ صمقدس است و بناهگاه» و 
اشخاصی در آنجا پناهنده می‌شوند.مثل مجلش شورا و سنا و غیره و یا در 
قدیم مشاهد مشرفه و خانهٌ علماه خود مطلبی است. به هرحال از یک نظر 
حرم حکم بست را دارد حتی نسبت به حیوانات. البته باید دید از نظر 
موحبات حد و قصاص می‌شوند. در دعای ابراهیم نیز آمده اتطت رب 
اجعل هذا بلداً امنا پا: اجعل هذا البلد امناً و همچنین سوره بقره ایهٌ ۱۲۵: و 
اذ جعلنا البیت مثابة للناس و امناً و اتخذوا من مقام ابراهي... این خصوصیت 

مم 
مخصوص که در بند ۵ گفته خواهد شد. 
س" 1 اص. 
اقای غفوری می گوید: 


امروز بشر احساس کرده که احتیاج دارد به محلی که محترم 
بوده و از نظر بینالمللی محل دادرسی و کنفرانسهای جهانی و 
پالااخره مرخ رفع اختلافات رک باشد... 01 این نکند را 
صحیح یک مجمع دینی برأی ایجاد وحدت در بین ایشان 


کفته:و نقفن اعشماعی. ۰۳ ۴۷ 


ريخته شده؟ 


۴. خانه کعبه و ماه ذی‌الحجة وسیله‌ای است برای قیام امر مسلمین: 
جعل الّه الکعبة البیت ارام قیاماً للناس و الشهر ارام و امدی و القلائد... در 
این آیه اثر احتماعی حج و اعمال آن ذ کر شده است» چنانکه در روایات 
نیز آمده است. کلم ((حرام» که تکرار شده» فلسفه و مناط را ذ کر می‌کند» 
تن خاش وه مکان مصرسی بکهذارنده مسلی اش 

۵ این خانه و بلکه حرم نباید مالک خصوصی داشته باشد» مال 
خداست یعنی مال همه است. همهٌ حرم حکم مسجد را از این جهت دارد 
نه از سایر حهات ‏ لهذا در ذیل این ایه: آن الذین کفروا و یصدون عن 
سبیل الّه و السجد ارام الذی جعلناه للناس " سواء العاکف فیه و الباد » در 
حدیث وارد شده که کسی حق ندارد مردم را مانع شود از ورود به مکه به 
عنوان اینکه اینجا شهر ما و وطن ما و مملکت ماست و این آیه در وقتی 
نازل شد که قریش مانع ورود مسلمانان به مکه شدند. و همچنین است آیه 
۴ انفال: و ما هم الا یعذمهم ال و هم یصدون عن السجد الحرام و ما کانوا 
اولیانه... علیهذا کعبه و مسجد و بلکه حرم متعلق است به هرکس که اهل 
توحید و عبادت خدا و بر ملت ابراهیم باشد ". مثل این است که از طرف 
ابراهیم آنن غیعل یی اه قوسید ورعیادت ای بکانة وفین فده آتیت 


۱ مخصوصاً این جهت که راجع به حج همه جا کلم «ناس» تکرار شده: له علی الناس 
حج البیت... و اذ جعلنا البیت مثابة للناس... آن اول بیت وضع للناس... جعلناه للناس 
سواء العا کف... جعل ال الکعبة البیت الحرام قیاماً للناس... 

۲ در این آیه صریحاً می‌گوید اين خانه را ما برای مردم قرار داده‌ایم. اين خانه که خانة 
خداست, خانة مردم است. 

۳ رجوع شود به المیزان» ح ۳ ص ۲۳۹۲ داستان مساله برسیدن مهدی عباسی از امام 


کاظم. 


رورم 
ف ق نیت و یک | تم کت انیت داش ود شمان 
ملکیت بین‌المللی اسلامی است. 

در نهج‌البلاغه مولی به قثم ن‌عباس که عامل مکه بود نامه می‌نویسد: 


اما بعد. فاقم للناس احج" و ذکرهم بایام ال" و اجلس شم 
العصبرین فأْفت الستفی و علّم امجاهل و ذاکر العالم و لایکن 
تال التاشستق اد لشانکت ول تعاست | تیگ و 
انظر الی ما اجتمع عندک من مال اه فاصرفه ای من قبلک... 
و مر اهللمکتلان هرا مراکم اجرآ. فان اه سبحانه 
یقول: «سواء العاکف فیه و الباد» فالعاکف: الق به. و البادی: 
الذی یحج الیه من غبر اهله, وفقنا اه و ایاکم نحابّه. (کتاب ۶۷ 
نهج‌البلاغد) 

[اما بعد. مراسم حج را برای مردم بپا دار و ایام اللّه (عبرتهای 
تاریخ) را به باکشتای وه و صیح و شام پرای مراجعهٌ آنان در 
مجلس عمومی بنشین, به پرسش پرسش‌کننده پاسخ ده و 
نادان را علم بیاموز. و با عالم مذاکره کن. و نباید میان تو و 
مردم پیام‌رسانی جز زبانت و دربانی جز چهره‌ات باشد... و به 
اموال الهی که نزد تو جمع می‌گردد بنگر و آن را به عبالمندان و 
کیتکات که ی یت هم وا ود سا کان که 
دستور ده که از کسانی که در خانه‌هاشان سکونت می‌کنند کرایه 
نگیرند, زیرا خدای سبحان می‌فرماید: «عا کف و بادی در این 

۱ مثل اینکه او را مأمور می‌کند که ضمناً امارت حجاج را به عهده بگیرد. 


۲ امیرالحاج وظیفه دارد که تها شاخص رسمی و ریاستی نباشد, تاریخ را بر مردم عرضه 
بارش انا وا مره کر و عرص نمساه ار شاد مایم کته اه اد آها بازرد: 


کای نعض انعتیاغی ریس ۴۹ 


سرزمین یکسانند». عا کف کسی است که مقیم مکه است. و 
بادی کسی است که اهل مکه نیست و به قصد حج آنجا می‌آید. 


هل وتان سا تما ود | هه وف همست ها رنف عوفق چا رد ] 


هرچند در یه قرآن به مسجدالحرام تبیر شده ولی در قرآن کریم 
گاهی کلم کمبه به خصوص بیت و گاهی شامل حریم بیت در تمام حرم 
می‌شود» مثل کلمه هدیا بالغ الکعبة. و همچنین کلمهٌ مسجدالحرام ! گاهی 
شامل حریم آن یعنی تمام حرم می‌شود و علیهذا بعید نیست که مقصود 
امام خصوص خانه‌های مکه نباشده تمام حرم این حکم را دارد. 

در احادیث ما وارد شده که اول کسی که برای خانه‌های مکه 


مصراعین قرار داد معاویه بود: 


و کان النابی اذا قدم! مکة نزل البادّی علی ا اضر حتی یقضی 
حوائجه... و کان اول من علق عی بابه الصراعین معاوية بن 
ابی سفیان و لیس ینبغی لاحد ان ینع احاج شیثاً من الدور و 
منازها. 

[و مردم در گذشته چنان بودند که چون به مکه می‌آمدند. 
مسافر بر مقیم وارد می‌شد تا حوایجش را برآورد... و اول 
کسی که برای خانهٌ خود دو لنگه در قرار داد معاوية بن 


۱ فقها در مسئلهٌ اقسام حج و اینکه حج تمتع برکسی واجب است که ۴۸ میل از مکه دور 
باشد به ای ذلک لمن لم‌یکن اهله حاضری المسجد الحرام به کمک اخباری که در ذیل 
وارد شده, تمسک کرده‌اند. علیهذا بعید نیست که حریم کعبه از حرم هم وسیعتر است» 
۸ میل است. یعنی همان حدی است که ماوراء ان حج تمتع است. رجوع شود به 
عروة, فصل اقسام حح. 


۵۰ سح 
حاجیان را از خانه‌ها و منازل آن باز دارد.] 


در صافی از علل نقل می‌کند: 


لریکن ینبغی آن یوضع علی دور مکة ابواب لان للحاج ان 
ینزلوا معهم فی دورهم نی ساحة الدار حتی یقضوا مناسکهم و 
ان اول من جعل لدور مکة ابوابا معاویة. 

[سزاوار نبود که برای خانه‌های مکه در قرار دهند. زیرا 
حاجیلل حق لارنبه حیاطلغانظ یا ان مکه وارد شوند تا 
مراسم حح را به پایان برند. و اول کسی که برای خانه‌های مکه 


در قرار داد معاویه بود.] 


معلوم می‌شود سعودیهای امروز که خود را تابع قرآن معرفی می‌کنند» 
تابع معاویه‌اند مثل ساير قسمتهای استبدادی‌شاد. 
معلوم می‌شود نظر اسلام این بوده که حرم شریف متعلق به همه 


در آیهٌ کریمة سوره ۰ بعد از یه بالا دارد: 


و اذ بوآنا لابراهیم مکان البیت ان لاتشرک بی شیثاً و طهر بیق 
للطائفین و القائین و الرکع السجود. 

[و یاد کن آنگاه که جای خانة کعبه را برای ابراهیم مشخص 
کردیم (و به او گفتیم) که چیزی را شریک من مساز و خانة مرا 
برای طوافک نندگان و برپاایستادگان (در نماز) و 


کفیهن نش اعتباعی ان ۵۱ 


رکوع‌کنندگان شاه کر پا کیزه ساز.] 
شافی اتکانی فتفایت نها سکن 


فینبغی للعبد ان لایدخل مکة ال و هو طاهر قد سل عرقه و 
۱ 

[پس.قبا سته است که بندهداخل مکه شود مک آنکه با کیژه 
باشد, به طوری که عرق و آلودگیهای خود راشسته و خود را 
پا کیزه نموده باشد.] 


برای پا کیزه تاه داشتن آنْ دزم است محیط حرم و همچنین خود 
اشخاص پا کیزه باشند, 


در ایه بعد دارد: 


و اذن فی الناس باحج یأتوک رجالاً و علی کل ضامر یأتین من 
کل فج عمیق. 

[و در میان مردم ندای حج در ده تا با پای پیاده و سوار بر 
شتران لاغر اندام که از راههای دور و دراز می‌رسند نزد تو 


آیند.] 


بعضی از اهل ذوق و عرفان گفته‌اند اینکه در آیه دارد «یأتوک» (نزد 
تو بیایند) برای این است که باید متوحه مقام ولایت ولی بود و از مجرای 
وحود او کسب فیض کرد. ولی ممکن است نظر به والی باشد که باید رهبر 


۲ __حج 
و هادی و مرشدی داشته باشند» همان‌طور که از صدر اسلام امارت حجاج 
یک سمت حکومتی بوده است. 

در زمان ما که اهل هر مملکتی یک نفر را به عنوان امیرالحاج 
می‌فرستند در حقیقت امیرالحاج نیست» ریس هیثت سرپرستی است. 
امیرالحاج سرپرست همه حجاج است و وظیفه ارشاد و هدایت و موعظه 
و تبلیغ دارد و از همه مناسبتر شاید شخص شایسته‌ای است که امارت 
خود مکه را دارد. 

بعد در آیه دارد: لیشهدوا منافع هم. در صافی دارد که از حضرت 
صادق سوال شد: منافع الدنیا او منافع الاخرة؟ فقال: الکل. 

صافی از عیون اخبار الرضا در همین موضوع؛ حدیث مفصل و 
0 ۱ 

صافی بعد از دو سه آیه در ذِیل «و لیف بالییت العتیق» دارد: 


وعن الباقر 3 انه سثل لم سمی اه الببت العتیق؟ قال: هو بیت 
حرّ عتیق من الناس ل‌یلکه احد. 

[از امام باقر سوال شد: چرا خداوند خانه کعبه را عتیق نامیده 
است؟ فرمود: زیرا آن خانه‌ای است آزاد و رها از هم مردم و 
هیچ کس مالک و صاحب آن نیست.] 


تعبیر به حربت و اينکه کسی مالک او نمی‌شود با توحه به اينکه 
حریم کعبه حکم کعبه را دار هم در امنیت (و اذ جعلنا البیت مثابة للناس و 
منا) بدیهی است که تنها خود خانه مأمن نیست. حرم مأمن است؛ و هم در 
قبله بودن که قرآن دارد: فول وجهک شطر السجد ارام بالضروره خود 
کعبه قبله است ولی مسجدالحرام هم خارج از قبله نیست. از میدان قبله 


کهیه:ی نقش آعتباعی ان و 


خارج نیست. و همچنین مبارک بودن (ان اول بیت وضع للناس للذی ببكة 
مبارکا) این جهت نیز به تمام بلد بلکه به تمام حرم کشیده شده است. 
همچنین است موضوع حریت کمبه یعنی بین‌المللی اسلامی بودن آن. 
بهترین تعبیر همان تعبیر حضرت باقر است و ما باید همیشه همان تعبیر 
را به کار ببریم. 

۶ آیاتی که در قرآن دربارةٌ کعبه و حج وارد شده: 

سوره بقره آیهٌ ۱۲۵ و ۱۲۶: 


و اذ جعلنا البیت مثابة للناس و امناً و اخذوا من مقام ابراهیم 
مصلی و عهدنا الی ابراهيم و اسعیل آن طهرا بیتی للطائفین و 
العاکنین و الرکع السجود. و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا 
فا 

[و پاد کنید آنگاه که اپن خانه را مرجع و پایگاه مردم و مکان 
امن ساختیم؛ و ( گفتیم که) از جایگاه ابراهیم جایی برای نماز 
قرار دهید (در آنجا نماز گزارید) و به ابراهیم و اسماعیل 
سفارش نمودیم که خانة مرا برای طواف‌کنندگان و مجاوران 
حرم و رکوع و سجودکنندگان پا کیزه سازید. و آنگاه که ابراهیم 
گفت: پروردگاراء اینجا را سرزمینی امن قرار ده. و از اهل آن 
هرکه را به خدا و روز واپسین ایمان آورده از انواع میوه‌ها و 
دستاوردها روزی ده. خداوند فرمود: (با مومنان چنان کنم) و 
هرکه کفر ورزد پس او را اندکی بهره‌مند کنم و آنگاه به عذاب 
دوزخش گرفتار سازم. وان بد فرجام و جایگاهی است.] 


۴ج 
قبلتهم الق کانوا علیها... الی آخر آیات قبله. [ بزودی مردمان نابخرد گویند: 
چه انگیزه‌ای آنان را از قبله‌ای که داشتند رویگردان ساخت (از 
پیت‌المقدس به کعبه متوجه ساخت)؟ بگُو: مشرق و مغرب از آنٍ 
خداست (هرحا را که مصلحت بداند قبله می‌سازد و) ه رکه را خواهد به 
راه راست هدایت می‌کند.] 

ات ور ره یه ۳۳ 


و اقوا احج و العمرة له فان احصرتم... احج اشهر معلومات فن 
فرض فبهن امج... لیس علیکم جناح آن تبتغوا فضلاً من 
ریکم... 9 افیضوا من حیث افاض الناس... فاذا فضیم 
مناسککم... فن الناس من یقول ربنا اتنا فی الدنیا... و منهم من 
یقول ربنا اتنا نی الدنیا حسنة... اولئک هم نصیب ما کسبوا... و 
اذکروا اه فی ایام معدودات. 

[و حج و عمره را تمام و کامل برای خدا به پایان برید» پس اگر 
محصور شدید هر قربانی که میسر باشد (بکشید و از احرام 
درآیید) و سرهای خود را نتراشید تا آنکه فربانی به جایگاه 
خود (قربانگاه) برسد. پس اگر هریک از شما بیمار بود یا 
دردی در سر داشت (و نیاز به تراشیدن سر در حال احرام پیدا 
نمود سر را بتراشد) پس کقاره‌ای دهد روزه باشد یا صدقه یا 
قربانی, و اگر ایمن بودید پس هرکه با تقدیم عمره به سوی حج 
تمتع می‌رود هر قربانی که میسر باشد (بکشد) و هرکه قربانی 
نیابد (یا نتواند) پس سه روز در ایام حج روزه بدارد و هفت 
روز هنگامی که (به وطن) با کشتتید: این ده روز کامل ات 
این (حکم تمتع) برای کسی است که (خود و) خانواده‌اش 


کعبه و نقش اجتماعی آن ۰ _د._] ۵۵ 


ساکن مسجدالحرام (اهل مکه و اطراف آن) نباشند. و از خدا 
پروا کنید و بدانید که خدا سخت کیفر است. (وقت) حج 
بای موس ای هرد رای شاه زتارسعن 
احرام] حج را [بر خود] واجب ساخت پس (بداند که) بدزبانی 
ان و فسق (کارهای ناشایست و دروغ) و بگومگو در 
حج [روا] نیست. و هرکار نیکی کنید خدا آن را می‌داند و 
توشه برگیرید که بهترین توشه تقواست. و از من پروا کنید ای 
خردمندان. پر شمااگناهی نیّست که فضل و بهره‌ای از 
پروردگارتان بجویید. پس چون از عرفات روانه شدید در 
مشعرالحرام (بمانید و) به ذکر خدا پردازید. و او را یاد کنید 
چنانحه راگن موه است بط همولناً نا پیش از آن از گمرهان 
بودید. سپس از همان جا که مردم روانه می‌شوند روانه شوید. و 
از خدا آمرزش بخواهید. که خداوند بسیار آمرزنده و مهربان 
است» سن سل سل داب حج را به پایان بردید خدا را 
انچنان یاد کنید که از پدران خود یاد می‌کنید یا بیشتر از ان که 
برخی از مردم گویند: پروردگارا ما را در دنیا بهره ده, و در 
آخرت بهره‌ای نخواهند داشت. و برخی از آنها گویند: 
پروردگارا ما را در دنیا نیکی و در آخرت نیکی ده و از عذاب 
دوزخ نگاه دار. آنان از آنچه (يا به خاطر آنچه) به دست 
اورده‌اند بهره‌ای دارند. و خداوند زودحساب است. و در [ شب 
و] روزهایی چند به ذ کر خدا پردازید. پس هرکه شتاب کند در 
دو روز (اعمال را انجام دهد) گناهی بر او نیست. و هرکه تأخیر 
کر یی نا یش ای تست البته بر اعن کش که راز متخ مایت 


او محشور می‌شوید.] 


ان اول بیت وضع للناس... فیه آیات بینات مقام ابراهیم و من 
دخله کان امناً و له علی الناس حج البیت... 

[همانا نخستین خانه‌ای که برای (اجتماع و عبادت) مردم قرار 
داده شد البته‌همان 9 که است و مبارک و ماه 
هدایت طهانبال اسکت در آن گضانگهای روشنی است. (از 
جمله) مقام اپراهیم. و هرکه له آ درا در امان است. و حق 
خدا بر مردمان حج (زیارت) آن خانه است. بر هرکه بتواند 
بدان راه برد و گر که ۵۵۵۳0 تافر شود (بداند که) خدا از 


جهانیان بی‌نیاز است.] 
را ات۲۳ 


يا اها الذین امنوا لیبلونکم له بشیء من الصید تناله ایدیکم... 
يا اها الذین امنوا لاتقتلوا الصید... احل لکم صید البحر و 
طعامه... جعل الّه الکعبة البیت ارام قیاماً للناس... 

| اش کهانی که آنعان آررودانته بت ح زاین شا راد شرم 
از صید (صید حیوانات خشکی در حال احرام) که در دسترس 
و تیررس شما هستند میآزماید تا خداوند معلوم کند کسی را 
که در نهان از او می‌ترسد. پس هرکس بعد از این (از حکم حق) 
اف کقه خ این در دنا کت شرا هدند امه اي کسانین: کف: اسان 


کی نقضی اعتباغی. او سس 2۷ 


آورده‌اید در حال احرام صید نکشید. و هرکه از روی عمد 
یا یک کر رابت کل ماد ۱ بخ اي که که از 
جنس چهارپایان که دو نفر عادل از خودتان به معادل بودن 
آن حکم کنند -قربانی کند, قربانی‌ای که به کعبه رسد (در حرم 
ذبح پا نحر شود) يا کقاره‌ای که اطعام به چند مسکین است یا به 
همان اندازه روزه گرفتن تا وبال کار خود را بچشد. خداوند از 
گذشته (با دادن کثاره) در گذشت و هرکه دوباره (به صید 
کردن) باز گردد (دیگر کثاره ندارد. بلکه) خداوند از او انتقام 
می‌کشد, و خداوند توانمند و صاحب انتقام است. صید دریایی 
و خورطان آن ارایلشما حلال شیانا شلا (مقیمان) و کاروانیان 
(در سفر) را توشه‌ای باشد. و تا در احرام هستید صید خشکی 
بر شما حرام است. و از خدایی که به سوی او محشور می‌شوید 
پروا کنید. خداوند. کعبه. آن خانهٌ محترم و شکوهمند را و 
همچنین ماه حرام و قربانی بی‌نشان و قربانی نشان‌دار را مایة 
برپایی و ادار؛ امور مردم قرار داد؛ این برای آن است که بدانید 
خدارند آنجهرا در آسمانهاو انجدرا در زمیون است می‌داند 
خدا به همه چیز داناست (پس هرچه به شما دستور می‌دهد به 


تضا شما یت 
اتم رت مش 
و ما هم الا یعذیهم الّه و هم یصدون عن السجد ارام" و ما 


۱ اینجا عنایت است به اينکه مسجدالحرام مال کسی نیست, حرٌ و آزاد است. 


۵۸ 


ح‌ 
کانوا اوليائه ان اولیاژه الا التقون ولکن اکثرهم لایعلمون. و ما 
کان صلاتهم عند البیت ال مکاء و تصدیة... 
اقا( لته الاب اوار ند اب هشته) آنان را مت که تخد اون 
عذابشان نکند با آنکه (مسلمانان را) از مسجدالحرام باز 
می‌دارند دنا حالی که معولیان آن تیستند؟) متولیان آن جر 
پرواپیشگان نیستند, ولی بیشتر آنها نمی‌دانند. و نماز و 
عبادتشان در نزد خانة کعبه جز سوت کشیدن و کف زدن 


نیست! پس بچشید عذاب را به کیفر آنکه کفر می‌ورزیدید.] 


یا سورةٌ قصص یه ۵٩۹-۷‏ 


و قالوا ان نتبع افدی معک تتخطف من ارضنا او لفکن شم 
حرماً امنا... و کم اهلکنا من قرية بطرت معیشتها... و ما کان 
ربک مهلک القری حتق یبعث فی امها رسولا... 

[و گفتند: اگر با تو پیرو هدایت شویم از سرزمین خود برچیده 
گردیم. آیا ما برای آنان حرمی امن فراهم نکردیم که میوه‌های 
هرچیز به عنوان روزی‌ای از نزد ما بدان‌سو فراهم آورده 
می‌شود؟! (از این پس نیز می‌توانیم امنیت آنان را حفظ کنیم) 
ولی بیشترشان نمی‌دانند. و بسا شهرهایی را نابود کردیم که 
مردمش در زندگانی خویش سرخوش بودند و سرکشی کردند؛ 
و این خانه‌های (ویران) آنهاست که پس از آنها جر اندکی 
کون تفه اس (مسبافر ان فد ماع در آوربار 
می‌اندازند)» و ما خود وارث (آنها) شده‌ايم. و پروردگارت 
نابودکننده شهرها نبوده تا آنکه در مرکز آنها پیامبری برانگیزد 


کفان تفش آعتباعی. سس 0۹ 


که آیات ما را بر آنان بخواند. و ما نابودکنند؛ شهرها نبودیم 


ایضاً سورة ابراهیم» یه ۰-۳۵ ۴: 


و اذ قال ايراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا... رب انهسن اضللن 
کثبراً من الناس... ربنا ای اسکنت من ذریق بواد... ربنا انک 
تعلم ما نخنی و ما نعلن... احمد له الذی وهب لی... رب اجعلنی 
مق الصلو... 

[و (یاد آر) هنگامی که ابراهیم گفت: پروردگارا؛ این شهر 
(مکه) را حرمی امن قرار ده و من و فرزندانم را از پرستش بنها 
بدور دار. پروردگارا؛ 7 بتها موجب گمراهی بسیاری از مردم 
شده‌اند. پس هرکه مرا پیزوی کند از من است و هرکه مرا 
نافرمانی کند همانا تو بسیار آمرزنده و مهربانی. پروردگارا؛ من 
برخی از فرزندانم (اسماعیل و اولاد آیند؛ او) را در دره‌ای 
خشک و بی‌گیاه نزد خانة محترم و پرشکوه تو جای دادم 
پروردگارا برای آنکه نماز را بپا دارند. پس تو هم دلهای 
مردمی را چنان ساز که به سوی آنان گراید. و از میوه‌ها(ی 
گوناگون سایر سرزمینها) روزی آنان کن, باشد که سپاس 
گزارند. پروردگارا همانا تو می‌دانی آنچه را که ماینهان 
می‌داریم و آنچه را که آشکار می‌کنيم. و هیچ چیزی در زمین و 
اسمان بر خدا پنهان نیست. سپاس و ستایش خدایی را که به 
ویب مرس تساه استهای تایه هساا 


پروردگارم قبتو ای دعاست: پروردگارا مرا پرپا دارنده نماز 


۷ وسائل» حلد ۲» صفحه ۰۱۳۶ حدیث ۱۵: 


فی العلل و عیون‌الاغبار بابانید تاتن عن الفضل ین شاذان غرم 
الرضامث فی حدیث طویل قال: انا امروا بالسج لعلة الوضادة 
الی الّه عزوجل و طلب الزيادة و امخروج من کل ما اقترف العبد 
تانباً ما مضی مستأٌنفاً لا یستقبل مع ما فیه من اخراج الاموال و 
تعب الابدان و الاشتغال عن الاهل و الولد و حظر النفس عن 
اللذات شاخصاً نی الحر و البرد ثابتاً علی ذلک دافا؛ مع التضوع 
و الاستكانة و التذلل مع ما فی ذلک لجمیع الق من النافع 
جمیع من فی شرق الارض و غراو من فی البر و البحر من 
یحج و من لایحج من بین تاجر و جالب و بایع و مشتر و کاسب 
و مسکین و مکار و فقیر و قضاء حوائج اهل الاطراف فی 
الواضع المکن هم الاجاع فیه مع ما فیه من التفقه و نقل اخبار 
الانْة نی کل صقع و ناحية. کما قال الّه عزوجل: فلولا نفر من کل 
فرقف.. ولیفزه وامانم کر 

[و در کتاب علل الشرایع و عیون اخبار الرضا به چند سند از 
فضل بن شاذان, از حضرت رضالیا در حدیثی طولانی روایت 
کرده که فرمود: مردم به گزاردن حج فرمان یافته‌اند تابر 
خداوند وارد شوند و از او افزونی طلبند. و بنده از همه گناهانی 
که کرده بیرون آید. و از گذشتة خود توبه کند. و در آینده عمل 
را از سر گیرد. علاوه بر آن در حج هزينة اموال و رنج بدنها و 


دوری از زن و فرزند و محرومیت نفس از لُذتها نهفته است. و 


کای عض اعتماعی ریس ۶۰۱ 


آدمی در گرما و سرما رنج سفر می‌برد, و اين حال در سراسر 
حج ادامه دارد و همراه با خضوع و دلشکستگی و خواری و 
زبونی به پیشگاه خداست. گذشته از اين. در حج منافع هم 
مردم در شرق و غرب زمین و خشکی و دریا نهفته است. چه 
واردکننده و فروشنده و خریدار و کاسب گرفته تا تهیدست و 
چاروادار و فقیر. و نیز در حج. حوایج مردم سرزمینهای 
مختلف در جاهایی که امکان اجتماع برای آنان فراهم است 
برآورده می‌شود. و دیگر آنکه در حج فهم دین و نقل اخبار 
خدای بزرگ فرموده: پس چرا از هر فرقه گروهی کوچ 
نمی‌کنند تا دین را درست بیاموزند و چون به سوی قوم خود 
بازگشتند آنان را هشدار دهند؟ و فرموده: ... تا شاهد منافعی 


پرای خویش باشند.] 
انضا صفحه ۱۳۷): دیش ۱3: 


عن هشام بن الحکم قال: سألت اباعبد ال فقلت: ما ال لة 
التی من اجلها کلف العباد الحج و الطواف بالبیت؟ فقال: آن ال 
خلق الخلق, الی آن قال: و امرهم با یکون من امر الطاعة فی 
الدین و مصلحتهم من آمر دنیاهم فجعل فیه الاجقاع من الشرق 
و الغرب لیتعارفوا و لیفزع کل قوم من التجارات من بلد الی بلد 
و لینتفع بذلک الکاری و امجمال و لتعرف اثار رسول‌الله و 


۶ 


۱ یتکلون (ظ) 


۹ 
تعرف اخباره و یذکر و لاینسی و لوکان کل قوم افا یتکلمون! 
علی بلادهم و ما فا هلکوا و خربت البلاد و سقطت الب و 
الارباح و عمیت الاخبار و لیقفوا(ظ) علی ذلک. فذلک علة 
احج. 
[هشام بن الحکم گوید: از امام صادقت1 پرسیدم: علت 
چیست که بندگان خدا مکلّف به حج و طواف خانة خدا 
شده‌اند؟ فرمود: خداوند خلایق را افرید... و انان را به کاری 
که طاعت میدن 29 #مردنیای آنهاست فرمان داد. و 
در حج اجتماع مردم را از شرق و غرب قرار داد تا یکدیگر را 
بشناسند. و هر قومی کالای تجاری خود را از شهری به شهر 
دیگر برد. وبدین وسیله چارواداران و شتربانان سود برند. و 
نیز آثار و اخبار رسول خداعٌ شناخته و گفتگو گرده و به 
فراموشی سپرده نشود. و اگر هر قومی فقط در سرزمین خود و 
در مورد آنچه مربوط به همان جاست سخن گویند (اتکا کنند) 
همه از بین می‌روند و شهرها ویران می‌گردد و صادرات و 
واردات و سودی صورت نمی‌گیرد و خبرها پوشیده می‌ماند و 


به هیچ یک از این منافع دست نمی‌پابند. اين است علت حج.] 


نشج از یه ۳ 


کان علخ صلوات اله علیه یقول لولده: یا ب» انظروا بیت ریکم 
فلایخلون منکم فلاتناظروا. 


کا وق انعتماعی. ایس ۶۳ 


[علی ی به فرزندان خود می‌فرمود: فرزندان من! خانهة 
پروردگارتان را در نظر داشته باشید و هرگز اجازه ندهید از 


وجود شما خالی باشد که در ان صورت مهلت داده نمی‌شوید.] 
ی ۵ 


عن ابی عبد ال نا : لایزال الدین قامٌاً ما قامت الکعبة . 
[امام صادقتی فرمود: این دین پیوسته برپاست تا کعبه 


ایضاً حدیث ۸ 


عن عبدالرحمن بن ابی عبدالّه قال: قلت لابی عبدالله ج : آن 
ناسا من هولاء القضاص یقولون: اذا حج الرجل حجة ثم تصدق 
و وصل کان خیرا له فقال؛ کذبوا/ لو فعل هذا الناس لعطل هذا 
البیت. ان الّه عزوجل جعل هذا البیت قیاماً للناس. 

[عبدالرحمن بن ابی‌عبدائه گوید: به امام صادقاقد گفتم: 
گروهی از این داستان‌سرایان گویند: هرگاه آدمی حج گزارد. 
سپس صدقه دهد و دیگر همین کار را ادامه دهد (پول حج را 
صدقه دهد و دیگر به حج نرود) برای او بهتر است. امام فرمود: 


در صورتی که خداوند این خانه را سیب برپایی و ادارة امور 


۱. ظاهراً این حدیث نظر دارد به ای کریمةٌ جعل اه الکعبة البیت الحرام قیامً للناس. 


۶۳ حج 


مردم قرار داده است.] 


وسائل» صفحه ۱۳۸ تا دارد تحت این عنوان: باب وحوب احبار 
الوالی الناس علی الحج و زيارة الرسول و الاقامة بالحرمین كفاية و وحوب 
الانفاق علیهم من بیت المال ان لم یکن لهم مال. 


از حمله این حدیث را نقل می‌کند: 


عن ابی‌عبداله قال: لو ان الناس ترکوا امحج لکان عبی الوالی آن 
جبرهم علی ذلک و علن نام عنده و لو ترکوا زیارة ای لکان 
علی الای ان جبرهم علی ذلک و عل القامعنده فان لریکن 
هم اموآل تفت ليم من بیف ما لپلمین. 

[امام صادقتی1 فرمود: اگر مردم حج را ترک کنند بر حاکم 
لازم است که آنان را به رفتن حج و ماندن در کنار کعبه اجبار 
کند. و نیز اگر زبارت پیامب رز را ترک کنند بر حاکم لازم 
است که آنان را به زبارت آن حضرت و ماندن در کنار قبر 
شش نی رادار ماین وا گز بول شارت ابیت لتاق سستفاناخ 


ایضاً صفحهٌ ۱۳٩‏ حدیث محابةٌ امیرطی با خوارج در مورد امام و 
مقايسهٌ امام با کعبه و نقل امیر حدیث «الکعبة یوق و لایأق» را. 
انضا یه ۴۲یا شا وی ۱ 


البیت ارام قیاماً للناس. قال: جعلها اه لدینهم و معایشهم. 


کفان تقش اتیاهن او بح ۶۵ 


[آبان بن تَغلب گوید: به امام صادقف گفتم: معنی این آبه 
ادار؛ امور مردم قرار داده است. فرمود: آن را برای منافع دین و 


پشت آنان قرار داده است.] 


۸ عطف به نمره ۵ نقل شده از تواریخ و يا روایات که منصور 
دوانیقی " می‌خواست مسجدالحرام را توسعه دهد و مردم راضی 
نم‌شدند. از حضرت مهس مزال شد. ایشان منمی 
ندانستند و گفتند: از مردم پپرسید آیا شما اول بودید و بعد در اینجا کعبه و 
مسجد آمد (مانند سایر مساحد و معابد) و يا اول کعبه و مسجد به وحود 
آمد و شما بر آن وارد شید (قریب به این مضمون)؟ این استدلال عجیبی 
ات و آتعصارا در مورد کعبه صادق است» زیرا ابراهيم در یک وادی 
غیر ذی‌زرعی خانه‌ای برای عبادت بنا کرد و از روایات برمی‌آید که آنجا 
را برای همه جهانیان از اهل توحید قرار داد و این مطلب به این صورت 
بیان شده که ابراهیم روی بلندی رفت و مردم را آواز داد و این ندا به همه 
حتی به کسانی که در اصلاب و ارحام بودند رسید . 

به هر حال اینها همه قرینه است برای اینکه کعبه و حریم آن جنبه 
بین‌المللی اسلامی داشته باشد و برای آنجا کسی نباید ویزا و اجازه بگیرده 
باید به منزلهٌ محل سازمان ملل اسلامی باشد. لزومی ندارد که ما منتظر 
دولت واحد اسلامی باشیم. قبل از آن هم می‌شود از این خانه به عنوان 
مقر سازمان ملل اسلامی نظیر آنچه بلوکهای مختلف جهان سازمان ملل 


۱. ظاهرا مهدی بوده نه منصور. رجوع شود به المیزان, جلد ۳ صفح ۳۹۳ 
۲. رجوع شود به صافی, سورة حج, ذیل یه کریمٌ و اذن فی الناس بالحح یاْتوک... 


۶۶ حج 


متفق بپا کرده‌انده داشته باشیم. این سازمان باید قسمتهای مختلف از قبیل 
شورای امنیت» سازمان فرهنگی» سازمان بهداشتی و غیره داشته باشد. 

٩‏ لقطه در حرم با سایر لقطه‌ها فرق دارد - رجوع شود به فقه. 

۰. همان‌طوری که در ضمن نامه حضرت امیرعیاً به قثم بن عباس 
ی مق ۳ دزرمروی اپ 
ود ی مس دومء نام امیرالحاج‌ها زا ان رص لت اسان یقت 
کتانی:< کر کرده‌است: ظاهر | میب تقایت ظالیییج کدی کی 
و بعضی دیگر داشته‌اند شامل این قسمت هم بوده است. 

۱ یکی از آثارحح جنبه اجتماعی و هماهنگی آن است. فرق 
است که کسی به تنهایی برود مثلاً به عرفات برای دعا و یا با یک میلیون 
حمعیت باشد. در روح بشر خاصیت هماهنگی با جمع است که از آن به 
(محا کات» تعبیر می‌کنند. اسلام از جنبهٌ روانی به محبطهای مذهبی و 
معنوی که موجب برانگیخته‌شدن احساسات مکتوم است» اهمیت 
می‌دهد. مسئلهٌ محا کات از نظر علمای احتماع تنها جنبهٌ فیزیکی دارد» 
نوعی عکس‌العمل است در طبیعت اما باید به آن اضافه کرد جنبهٌ روحی 
آن را که استعدادی در روح هست و احتیاج دارد به بیداری. در آن وقت 
ایتت که کاهی فونت ان عکت المسل امه‌هاد یر این اصان عمل من رده 
یکاد زیتها یضیء و لو م سسه نار. 

۲ اثر حج در استقلال ممالک اسلامی و خلاصی از چنگال 
استعمار همان‌طور که در ورقه‌های مستقل راجع به اندونزی گفتیم. 

۳ فقط سه چیز است که می‌تواند مسلمین را به هم مربوط کند و 
ملاک وحدت آنهاست: قرآن» رسول اکرم و سیرت و تاریخ آن حضرت؛ 


که یقن ماع ارس ۶۷ 


کعبه و حج. از اینجا می‌توان به عمق گفتهٌ معروف گلادستون پی برد که 
روف ری کف یه 


مادام القرآن یتلی و محمد یذکر و الکعبة یحج فالنصرانية علی 
خر عم 

[ تا قرآن خوانده می‌شود و نام محمّد بر سر زبانهاست و حج 
کعبه گزارده می‌شود. نصرانیت در خطر بزرگی قرار دارد.] 


۴ حح اولا و بالذات واجب انست و شرطش استطاعت نیست» به 
اصطلاح فقهی واجب کفایی است و مشروط به استطاعت افراد نیست و 
شاید بشود گفت واح یرای و حکلامتب اس و شرطش استطاعت 
افراد پیست. بلی» از نظر افراگها سک بالات و شرطش استطاعت 
است. پس در حقیقت ولجب کفایی ها اضما و حکومتی است. اگر 
بعضی افراد به قدر کفایت مستطیع شدند بر آنها واجب عینی می‌شود. اگر 
عمل کردند فبهاه اگر عمل نکردند حاکم آنها را اجبار می‌کند بر این عمل. 
از قبیل نماز و روزه نیست که از وظایف حاکم اجبار بر آنها نباشد. و اگر 
افراد مستطیعی بیدا نشدند» حا کم باید از بیت‌المال بودحه این کار را 
تامید که ساب وساقل کی عوی فاقت کش درد ۷ کمته ند که 
تعبیر به وابحب کفایی کرده بود. 

۵ احرام» رمز دورکردن نشانها و افتخارهای وهمی و خیالی و عود 
به مفاخر واقعی است. احرام ارجاع به این فکر است که ببین آیا غیر از 
کلاه نشان دیگری از مردی در تو هست؟ به قول سعدی در طیبات؛ 


صفحه ۶۷۵ 


۸ سح 
ره طالبان و مردان کرم است و لطف و احسان 
تو خود از نشان مردی مگر این کلاه داری 
به چه خرمی و نازان گرو از تو برد هامان 
اک ی مت اس کاهتا نو حا داش 
به در خدای قربی طلب ای ضعیف‌همت 
گنه اس رن کش یه واه داز 
حج» رمز ریختن و شکستن تعینات و غلافها و حصارهای خیالی و 
اعتباری است. همه دور یک خانه طواف کردن» رمز هدف واحد و فکر و 
ایدهٌ واحد است. همه با هم در یک صحرا وقوف کردن و یک نوع عمل 
کردن و با هم حرکت کردن» رمز حرکت در مسیر واحد و ثبات بر مبنا و 
اصل و مبدا واحد است. حامعه باید اصول و مبادی ثابتی داشته باشد و در 
حدود آن اصول و مبادی حرکت کند. 
بحامعه آنگاه در مسپر,وامهعرکت مهرکتو/که هدف واحد داشته 
باشد و راه وصول به هدف را یک جور تشخیص داده باشد و بعلاوه 
عادت به نظم و انضباط 23/۱2( لمانده داشته باشدء و دیگر 
عدم سوء‌ظن و وحود حسن تفاهم میان افراد است. 
در قرآن می‌فرماید: تم افیضوا من حیث افاض الناس. در این آیه اولا 
تعبیر به فیضان دارد» چون حجاج در ان صحرا مثل دریا موح می‌زنند. و 
بعد به قريش و اهل مس می‌گوید: شما موقف خود را جدا نکنید. (آنها 
به عرفات نمی‌رفتند و در مزدلفه که ظاهرا مرتفع‌تر هم هست توقف 
می‌کردند.) 
۶ طواف مثل نماز است (الطواف بالبیت صلوة)» مانند نماز درس 
نظم و انضباط است. متوحه اطراف شدن و تمایل به این طرف و آن 
طرف و تکلم و خنده و گریه در آن ممنوع است (رحوع شود به فقه). 


کعبه و نقش اجتماعی آن ۶4٩‏ 


بعلاوه مطابق فقه شیعه به نحو خاصی باید شانهٌ چپ هميشه متوجه کعبه 
باشد. حتی پیرمردترین افراد باید مقید به این انضباط باشد. 

۷ هروله بین صفا و مروه شکستن تکبر و تفرعن و رمز اجابت 
سریع و دویدن به دنبال مطلوب است. مبارزه با راه رفتن از روی مرح 
است: و لاقش ف الارض مرحاً انک لنتخرق الارض و لن‌تبلغ الجبال طولا 
[ ترجمه: و در زمین با ناز و خودپسندی راه مرو که خداوند هیچ 
خودپسند نازنده را دوست نمی‌دارد.] 

۸ در فقه شیعه استقبال و استدبار کعبه در حال قضای حاحت روا 
نیست و این منتهای احترام به کعبه را می‌رساند. 

٩‏ به صورت حدیث نقل شده: 


[هرگاه با پولی به حج روی که اصل آن از حرام به دست آمده 


باشد در واقع تو به حج نرفته‌ای بلکه شترت به حح رفته است.] 


حالا باید گفت: فما حججت ولکن حجت الموتون حجت الطیارة و 
السيارة. [ ترجمه: تو به حج نرفته‌ای بلکه موتور و هواپیما و اتومبیل به 
حج رفته است.] 

رایع 0 ری ی شا 
الحج فلا رفث و لا فسوق و لا جدال فی الحج دارد» می‌گوید: 


سالی نزاعی در پیادگان حجاج افتاده بود و داعی در آن سفر 
هم پیاده, انصاف در سر و روی هم فتادیم و داد فسوق و جدال 
بدادیم. کجاوه‌نشینی را شنیدم که با عدیل خود می‌گفت: 


۰ج 


یاللعجب. پیاد عاج چو عرصهٌ شطرنج بسر می‌برد فرزین 
می‌شود یعنی به از آن می‌گردد که بود و پیادگان حاج بادیه بسر 
کر 
از من بکوی خاجین, منردم گنای .را 

کو پسوستین خلق به آزار می‌درد 
حاجی تو نیستی» شتر است از برای آنک 

بپچاره خار می‌خورد و بار می‌برد 


حالا باید گفت: لاحم هلر گیل مت اسگی از برای آنک بیچاره 
بنزین می‌خورد و بار می‌برد. شاعری هزلگو فرض کرده که اگر شتر سجع 
مُهری برایش حکاکی شده بوده قاعدتاً می‌بایست چه باشد؟ در قدیم 
معمول بود که مردم می‌رفتند پیش حکاکها برایشان مهر ثبت حک 
می‌کردند. گاهی حکا کها ذوق شعری داشتند و اسم شخص را ضمن شعری 
ذکر می‌کردند. علما معمولاً ای یا ذکری در سجع مهر خود می‌آوردند؛ 
مثل: ذلک فضل اثّه بژتیه من يشاء یا: ان فتج اه قريب. گاهی این سجع 
مهرها چیزهای خوشمزه‌ای از کار درمی‌آمد. گویند شخصی اسم خودش 
نورالدین و اسم پدرش نورال و اسم مادرش نورالنساء بود و سجع مهری 
خواست. حکاک ثبت کرد: خودم نور و بابام نور و ننه‌ام نور -اگر نوره 
کشم نوژ علی نور. دیگری به حکاک گفت: اسم پدرزنم در مهرم باشد 
(افتخارش به پدر زنش بود) و نام چهار سوره قرآن هم باشد. اسم خودش 
رضا قلی و اسم پدرزنش میرمبارک بود. حکاک ثبت کرد: مزقل و مدش 
0( 

به هر حال شاعر هزل‌گو فرض کرده که | گر شتر از حکاک سجع مهر 
بخواهد» حوابش این است: 


که وق اتعشماعی. یعس ۷۱ 


گاه بارم خار باشد گاه در يار حاجی عبده الراجی شتر 
اما | کنون یار حاجی شتر نیست» موتور است. سجع مهر او این 
خواهد بود: 
گاه بارم یهگا ذر ‏ یار حاحی عبده الرابحی موتور 

۰ از حمله حضرت امیر خطاب به قنم که فرمود: و ذکرهم بایام له 
یعنی آنها را موعظه کن و عبرتهای تاریخ را برای آنها بازگو کن» معلوم 
می‌شود در این سفر در این وقوفات این استفاده‌ها باید بشود هماأن‌طوری 
که رسول اکرم در حجة الوداع که آخرین حج و از نظری اولین حج آن 
حضرت (بعد از فتح مکه و استقرار حکومت اسلامی) نیز بود همین طور 
عمل کرد. در آن سال رسول اکرم خودشان سمت امیرالحاج را داشتند. 
خطابه‌های مهم آن حضرت همانهاست که در ایام حج ایراد کرده. در 
آنجا یک نفر بازگوکننده بود که کار بلندگو ر انجام می‌داد. رجوع شود به 
حزوهٌ آقای کمره‌ای در مورد این خطبه‌ها. 

۱ اولین امیرالحاج عتاب بن اسید و سال بعد حضرت امیر بود. کار 
مهمی که در آن سفر صورت گرفت» قرائت سوره برائت بود. رحوع شود 
به تاریخ برای تعیین کارهایی که به وسیلةٌ آن حضرت در آن سفر صورت 
گرفت. به هر حال بهترین موقع خطابه ایام حج است آنهم به وسیلهة 
سازمان رهبری حجاج. بهترین نشریه‌ها نیز باید در همین مکان و زمان 

ی هم ان ان یسرک ایام نهر 
از خائنین است که در داستان فیل با دشمنان تبانی کرده و به دوستان 
شیانت کردند. چه مانعی دارد که این اظهار تنفر هرسال به صورت 
زنده‌تری اجرا شود و خائنین روز» مجسمه یا تمثالشان نصب شود و 
مسلمین تمثال آنها را سنگیاران کنند؟ البته این عمل وقتی خوب است که 


۷۲ج 


حکومت واحد اسلامی تشکیل شود و یک خائن مسلّم که به تصویب 
اس 
شورای رهبری اسلامی رسیده باشد اتتخاب گردد. 
۳ صافیی ذیل یه ۱۲۵ از سورهٌ بقره (ان طهرا بیتی للطائفین و 
العاکفین و الرکع السجود): 


القمی عن الصادقء3 : لا بنی ابراهيمی4 البیت و حج الناس 
شکت الکعبة ای الّه تعای ما تلق من انفاس الشرکین, فاوحی 
اثه تعالی البها: قزی کعبی فانی ابعث فی اخر الزمان قوماً 
یتنظفون بقضبان الشجر و یتخللون. 

و فی الألل و العیاغلی عنه با انب‌الیل: اایفتسلن النساء اذا اتین 
البیت؟ قال: نعم ان الّه تعالی بقول: «طهرا بیتی للطائفین و 
العاکفین و الرکع السجود» فینبغی للعبد ان لایدخل ال و هو 
طاهر قد غسل عنه العرق و الاذی و تطهّر. 

[در تفسیر قمی از امام صادقنقٍ روایت کرده که: چون 
ابراهیمی خاند کعبه را ساخت و مردم به حج رفتند. کعبه از 
( نو کنف) فیتی شیر طان به که ارت کات کر مبسخد وتف یا ان 
وحی فرمود: کعبهٌ من آرام باش. من در آخرالزمان قومی را 
برخواهم انگیخت که با چوب درخت نظافت و خلال می‌کنند 
(و دیگر دهان و نفسشان بو نمی‌دهد). 

و در علل الشرایع و تفسیر عیاشی روایت است که از ان حضرت 
پرسیدند: آیا زنانی که برای طواف کعبه می‌آیند باید غسل 
کنند؟ فرمود: آری, خدای متعال می‌فرماید: خانةٌ مرا برای 
طواف‌کنندگان و مجاوران حرم و رکوع‌کنندگان سجده گزار 
پاکیزه سازند. پس سزاوار است که بنده داخل حرم نشود مگر 


کهتهی نقفن آنحشماخی ارد ‏ ۷۳ 


ایکا کتراه توق بو آلودگی توق وا او زو را 
نظافت کرده باشد.] 


۴ آیا قربانی رمز چه کاری است؟ فقط به خاطر کمک به اهمل 
حرم است که می‌فرماید: و اطعموا البائس الفقیر یا: و اطعموا القانع و العت 
که پهس ای نیقی ؟ 

۵ رجوع شود به داسعان معروفت این آيی الحوعا وعده دیکر از 
زنادقه که عمل طواف مسلمانان زا به مستخره می‌گرفتند و خطاب به 
حضرت صادق گفت: الی کم تدوسوت هذا الپیدر!؟ 

۶ رحوع شود به ورقه‌های حج. 

۷ نهج‌البلاغه» خطبه ۱: 


و فرض علیکم حج بیته احرام الذی جعله قبلة للانای یردونه 
ورود الانعام و یآهون الیه ولوه ایام و جعله سبحانه علامة 
لتواضعهم لعظمته و اذعانهم لعزته و اختار من خلقه سَاعا 
اجابوا اليه دعوته و صدقوا کلمته و وقفوا مواقف انبیائه و 
تشمهوا بلائکته الطیفین " بعرشه, یصرزون الارباح فی متجر 
عبادته و یتبادرون عند موعد مغفرته, جعله سبحانه و تعای 
للاسلام علماً و للعائذین حرماً. فرض حجه و اوجب حقه و 


کش و اقا خی احرال ای اد الما 

۲ عاشقان در سیل نند افتاده‌اند بر قضای عشق دل بهاده‌اند 
ی فیس کی سا ان ترا توت شب کت وی سس زان فس قرا 
ما دو نوع حرکت داریم: حرکت مستقیم و حرکت دوّرانی. حرکت دورانی علامت و 
نمایندهُ جاذبه و عشق است, برعکس انچه قدما تصور می‌کردند. 


۷۴ 


گ 

کتب علیکم وفادته, فقال سبحانه: و له علی الناس حج البیت 
من استطاع الیه سبیلاً و من کفر فان ال غنی عن العالین. 
[و زیارت خانة محترم و شکوهمند خود را که قبلةٌ مردم قرار 
دافوتر ما واخت ود کنیا خیازخ ما نفد قح ار قفا بل ای 
رسیده به آن در می‌آیند. و چون کبوتران مشتاق آشیانه به آن 
روک من ارات خدای سبحان حج را نشانة خاکساری بندگان 
در برابر عظمت او و اعترافشان به عزت خداوندی‌اش قرار 
داد. و از میان آفریدگانش شنوندگانی را برگزید که دعوتش را 
پاسخ گفتند و سخن او را تصدیق نمودند. و در جاهایی که 
پیامبران او به عبادت برخاستند ایستادند. و شباهتی با 
فرشتگانی که گرداگرد عرش می‌گردند پیدا نمودند. در 
تجارتخانة عبادت او سودها می‌جویند و به وعده گاه آمنوزش او 
شتابان روی می‌آورند. خدای سبحان کعبه را نشانة اسلام و 
حرم امن پناهندگان قرار داد. زیارتش را واجب. رعایت 
حقش را لازم و رفتن به سویش را بر شما حستم گردانید. و 
فرمود: و حق خداوند بر مردم است بر آنان که توانایی رفتن 
دارند که زیارت آن خانه کنند. و هرکه با نرفتن خود کفر ورزد 
بداند که خداوند از همه جهانیان بی‌نیاز است.] 


۸ نهج‌البلاغه» حکمت ۲۵۲: 


فرض له الایان تطهیراً من الشرک و الصلوة تغزباً عن الکبر 
و الزکوة تسبیباًللرزق و الصیام ابتلاء لاخلاص الق و احج 


کعتهی نعضی انعتباخی اد ۷۵ 


۱. تقوية (خ) 


تقربة" للدین و المهاد عزاً للاسلام و الامر بالعروف مصلحة 
للعوام و التهی عن النکر ردعاً لسفهاء و صلة الرحم مناة 
للعدد و القصاص حقناً للدماء و اقامة دود اعظاما للمحارم و 
ترک شرب اشمر تحصیناً للعقل و مجانبة السرقة ایجاباً للعفة و 
ترک الزنا تحصیناً للنسب و ترک اللواط تکثيراً للنسل و 
الشهادة استظهاراً عی الحاحدات و ترک الکذب تشریفاً 
للصدق و السلام اماناً من الخاوف و الامانة نظاماً لامة و 
الطاعة تعظیماً للامامة. 

[ خداوند ایمان را واجب کرد برای پا کسازی از شرک. و نماز 
را برای پیراستن از کبر. و زکات را برای فراهم آوردن اسپاپ 
روزی (بینوایان), و روزه را برای آزمایش اخلاص بندگان؛ و 
حج را برای تقویت دین, و جهاد را برای عزت اسلام و امر به 
معروف را برای اصلاح عموم مردم. و نهی از منکر را برای 
بازداشتن نابخردان. و صلهٌ رحم را برای رشد و تکثیر شمار 
خویشان, و قصاص را برای پیشگیری از خونریزی» و اجرای 
حدود را برای بزرگنمایی حرامهای الهی. و ترک شرابخواری 
را برای حفاظت از عقلهاء و دوری کردن از دزدی را برای 
رعایت عفّت» و ترک زنا را برای نگاهداری و سلامت نسبها؛ و 
ترک لواط را برای افزونی نسلهاء و گواهیها را برای پشتیبانی 
از حقوق انکار شده, و ترک دروغ را برای شرافت بخشیدن به 
زاستکوی؛ وسلام:را تسراي ایمنی بتخشن از امسوز 
هراس‌انگیز, وامانت را برای نظام یافتن افراد امت. و اطاعت 


۶ سس حج 
۳۹ ِِِ 1 ۷( من وصیته له للحسن و 


... و الّه الّه فی القرآن لایسبقکم بالعمل به غیرکم. و الّه ال فی 
الصلوة فانها عمود دینکم. و الّه له فق بیت ریکم لاتخلوه ما 
بقیتم فانه ان ترک /تناظروا. 

[... خدالا. خ را کیبالاه قرلان آ#مباد#دیگران بر عمل به آن بر 
شما بش افتد. خا راء خدل راطیبارق نماز که آن ستون دین 
شماست. گیگ دا را دیلقاره‌همانتلابروردگارتان! تا زنده 
هستید آن را خالی نکه ۳9۳۹ هگم متروک گذاشته شود دیگر 


مهلت نیایبد (و عزت و شوکت خویش را از دست می‌دهید).] 
۰ نهج‌البلاغه» خطبهٌ ۱۹۰: 


الا ترون ان الّه سبحانه اختبر الاولین من لدن ادم صلوات ال 
علیه الی الاخرین من هذا العالم باحجار لاتضر و لاتنفع و 
لاتبصر و لاتسمع. فجعلها بیته الحرام الذی جعله للناس قیاماً 
تم وضعه باوعر بقاع الارض حجراً و اقل نتائق الارض مدراً و 
اضیق بطون الاودية قطراً بین جبال خشنة و رمال دمثة و 
عیون وشلة و قری منقطعة لایزکو ها خف... 


۱. ای لاینظر الیکم بالکرامة لامن ال و لا من الناس لاهمالکم فرض دینکم -عبده 


کفیهن نقش اعتماعی ان ۷۷ 


[ آیا نمی‌بینید که خدای سبحان همه پیشینیان را از زمان آدم - 
صلوات الله علیه ‏ تا وایسین امت در این جهان, به سنگهایی 
(روی هم چیده) که نه سود و زیانی می‌رسانند و نه می‌بینند و 
می‌شنوند آزمایش نمود؟! و آن را حرمتکده و خانةٌ محترم و 
شکوهمند خویش ساخت «خانه‌ای که آن را مایهٌ برپایی و 
ادارةٌ امور مردم قرار داد». آنگاه آن را در سنگلاخ‌ترین 
سرزمینها و کم آبادی‌ترین منطقه‌ها و تنگ‌ترین دره‌هاء در میان 
کوههای سخت و شنزارهای نرم و چشمه‌های کم آب و 
روستاهای جدا از هم قرار داد. سرزمینی که نه شتر و نه اسب و 
نه گاو و گوسفند در آن پرورش می‌پابد. 

سپس آدم و فرزندان او را فرمان داد که شانه‌های خود را به 
سوی آن گردانند و به سوی آن"روی آورند. آنگاه این خانه 
محل سود آوری سفر‌ها و بارانداز بارهای آنان شد. که 
صاحبدلان از فلاتهای خشک و دور و دره‌های پست و عمیق و 
جزیره‌های جداجدای دریاها به سوی آن می‌شتابند. شانه‌های 
خود را با خواری و فروتنی در گرد آن می‌جنبانند. و لا اله 
گویان گرد آن می چ رخند. و ژولیده مو و غبارآلود به سوی آن 
هروله می‌کنند. در حالی که جامه‌های تن را دور افکنده و با 
رها ساختن و آرایش نکردن موها زیبایبهای خود را زشت و 
بدنما ساخته‌اند. اینها همه به جهت آزمون بزرگ و امتحان 
تخت ی آزماین اشکار نیا کب رف بلس اس که عداونه ان 
را سبب رحمت و وسیلة رسیدن به بهشتش قرار داده است. 
واگر خدای سبحان می‌خواست که حرمتکده و مشعرهای 


بزرگ خود را در میان بوستانهای پر جویبار و دشتهای نرم و 


۷۸ 


ِ 
هموار پر درخت با میوه‌های در دسترس و بناهای انبوه و 
روستاهای بهم پیوسته و در میان گندمزارها با گندمهای درشت 
و پرمغز و باغهای سرسبز و زمینهای حاصلخیز حلقه‌وار و 
زمینهای پر آب و بوستانهای خرم و راههای آباد قرار دهد 
مي‌توانست: اما مقداز باداش یه ضاطر ضعفت. ازمون اتذگ 
میا 
فا کی ها رکه ان هس ان انوا ایو خ ها که 
خانه بر آنها بالا رفته است از زمرد سبز و پاقوت سرخ و 
گوهرهاط رخیند یتابن پشگیل علی‌یافت, بی‌شک از فشار 
و حملهة شک در سینه‌ها می‌کاست و وسوسه‌های سختکوشانة 
ابلیس را از دلها می‌زدود و هرگونه تلاطم شک و تردید را از 
مردم برطرف می‌ساخت؛ ولی خداوند بندگانش را به انواع 
سختیها می آزماید و به انواع کوششها به بندگی فرا می‌خواند و 
به انواع ناخوشایندیها امتحان می‌کند تا تکبر را از دلشان 
بیرون کند و خواری و فروتنی را در جانشان بنشاند و اینها را 
درهای گشوده به روی فضلش و اسباب آسان برای دستیابی به 


عفوش قرار دهد.] 


۱ در نمرة ۲۸ از علی 3 تقل کردیم: و امحج تقوية للدین. پس 


لااقل یکی از فلسفه‌های حج تقویت اسلام است. | کنون به چند مطلب 


باید اشاره کنیم: 


باید یاد بگيريم. اینکه می‌گوييم درس است مقصود این است که غیر از 
اعمال ظاهر و مناسک معروف» یک سلسله درسهای دیگر هم هست که 


کهتهی نقفن آنحشماعی اند _ ۷۹ 


بعضی را برای حج و بعضی را از حج باید یاد بگیریم» زیرا اسلام به 
اعتراف تمام علمای اسلام " در همه دستورهای شود منظورهای عالی و 
مقلانتی را فرانظر کف آمشیه وی ساحله رسای تفای ات که 
برای حج یعنی برای رسیدن به منظورهای اسلام از حج باید اد بگیریم 3 
یک سلسله درسهاست که از حج باید بياموزيم حج باید معلم و ما باید 
متعلم باشیم. آن درسهایی که ما باید برای حج بیاموزیم مقدماتی است 
برای رسیدن به منظورهای عالی اسلام از احتماع عظیم حج و ما خود آن 
منظورها را از قرآن و سنت آموخته‌ايم فقط باید مراقبت کنیم که این 
منظورها واقعاًتأمین شود. اسلام» ما را یعنی ملل مختلف غیر مرتبط به 
یکدیگر را که نه یک نزاد دارند و نه یک زبان و نه یک رنگ و نه یک 
حکومت و نه یک ملیت؛ در یک سرزمین با آمادگی روحی فوق‌العاده‌ای 
جمع کرده است. اجتماع قطعاًپی‌نظیری ایهم احتماعی که از لساظ 
کمیت کم‌نظیر و شاید پی‌نظیر است و حدود ۳۲۰۰۰۰ از خارج و یک 
میلیون از خود کشور سعودی امسال (۱۳۸۷ قمری) آمده بودند. و اما از 
لحاظ کیفیت قطعاً بی نظیر است زیر اولاً طبیعی طبیعی است. هیچ زوری 
پشت سر آن نیست» اجتماعی که براساس مطامع نیست بلکه مطامع را 
پشت سر گذاشته‌اند» اجتماعی که در آن انگیزة جنسی یا تفرج و تفنن 
وجود ندارد» حدا کثر این است که اخیرا از رنج آن کاسته‌اند» اجتماعی که 
ولو موقتاًتفاخرات و منیتها کنار گذاشته شده. همه با یک نوع فکر و یک 
نوع ذ کر و یک نوع لباس و یک نوع عمل و در یک راه قدم برمی‌دارند. تا 
اینجا اسلام انجام داده» از آن به بعد یعنی استفاده از این اجتماع عظیم 
فان مات 


متکز ین فعلا منقراخن هه ان 


۰ج 

خوب علی فرمود: تقوية للدین. بدون شک خود همین احتماع که 
فقط افراد یکدیگر را می‌بینند در تقویت دین موثر است ولی کافی 

تقویت اسلام یعنی چه؟ اسلام نیرو بگیرد یعنی چه؟ نیرو گرفتن 
اسلام به این است که بر ایمان پیروان اسلام افزوده شود و عمل پیروان 
اسلام با اسلام انطباق پیدا کند و بر عدد پیروان اسلام افزوده شود. تقویت 
اسلا دیگر به این است که مسلمانان قویتر باشند و قویتر بودن آنها به 
این است که پیوند اتحاد آنها محکمتر باشد. 

پس برنامةٌ تقویت اسلام در دو قسمت باید اجرا شود. قسمت اول 
در این است که برنامه‌ها و نشریه‌ها و تعلیمات در ایام حح داده شود از 
فرصت حح استفاده شود و به نشر حقایق اسلامی پرداخته شود از راه 
مواعظ روحيةٌ مردم برای عمل به اسلام آماده شود که مردمی که 
برمی‌گردند با آمادگی بهتری برگردند . البته این‌گونه کارها حتماً باید با 
همکاری دولت حجاز صورت گیرد. اصلاحاتی که از لحاظ امور مربوط 
به حج باید صورت بگیرد جزء این قسمت است. 

قسمت دوم مربوط است به تقویت پیوند مسلمانان و نزدیک کردن 
روابط آنها با یکدیگر که: يا اما الذین امنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و 
اتقوا الّه لعلکم تفلحون. 

قرآن آنجا را محل صلح و صفا و امن و بست قرار داده: و اذ جعلنا 
لبیت مثاية لاس و امنا این محل را محل حرام (مانند ماههای حرام در 
بحاهلیت) قرار داده که در اینجا باید اسلحه را به زمین بگذارند» حس 


۱. همان کاری که رسول اکرم کرد که از این مواقف برای تعلیم و تربیت مسلمانان به طرز 
موّثری استفاده کرد. 


کی قضی ماع رحس ۸۱ 


اذیت و آزار را کنار گذارنده صید حرم نکنند» گیاه حرم را نگنند» تا چه 
محیط صلح و امنیت و صفا به وجود بیاورد. 

اتحاد مسلمانان در دو ناحیه است. یکی در نواحی سیاأسی ات که 
وظیفه دولتهاست و به ملتها مربوط نیست» حرف او را هم نمی‌توان زد 
کنحرهمتاشی سای یه فول و9 اغزاب مو قمر اسلا تشک تقو 

اما از آن جهت که مربوط به ملتهاست؛ باید دیوارهای سوء تفاهم‌ها 
را خراب کرد. این مهمترین وظیفه‌ای است که در این راه یعنی راه تقویت 
دین به واسطهٌ محکم کردن پیوند اتحاد مسلمانان باید انجام داد. 

متأسفانه مسلمانآ ار ثرق مذهیی لایاد‌هستند. بالاتر از حود 
تفرق مذهبی, سوء تفاهم‌هایی است که در این زمینه وحود دارد. در اینجا 
دو مطلب است. یک مطلب اینکه آیا ممکن است اقدامی بشود که یک 
وحدت مذهبی به وحود بیاید؟ این عملی نیست. لاقل به این زودیها 
عملی نیست. ما خودمان که شیعه هستیم هنوز نتوانسته‌ايم در امر تقلید 
وحدت به وجود بیاوريم و کاری بکنیم که مجتهدین شورای فتوایی 
تشکیل دهند و در هر زمانی مردم یک رسالهٌ عملی بیشتر نداشته باشند» 
آنوقت توقع داریم که حنفی و شافعی و مالکی و حنبلی و وهابی و زیدی 
همه نیا دنرم مقر میت ؟ ول لب هیک اس ات کی 
این اختلافات مذهبی مانع وحدت اسلامی و اخوت اسلامی است؟ آیا 
مانع این است که همه مسلمانها با یکدیگر احساس برادری بکنند بعد از 
آنکه قرآنشان یکی است» پیغمبرشان یکی است؛ احادیث پیغمبر را همه 
قبول دارند و مدارکی در دست است که احادیث اهل بیت را اهل تسنن 
هم باید قبول کنند. مرحوم آیت ال بروحردی و مرحوم شیخ عبدالمجید 


۲ج 
سلیی مفتی اعظم مصر توافق کرده بودند بر این اساس که اهل تشیع 
احادیث معتبر اهل تسنن را بپذیرند و البته از قدیم می پذ یرفته‌انده فقط در 
کتب حدینشان وارد کنند و آنها هم به موحب حدیث ای تارک فیکم 
الثقلین: کتاب ال و عقرتی احادیث اهل بیت را بپذیرند. و همینها بود که 
مقدمات فقه مقارن را در مصر به وحود آورد. 

آنچه به دروغ موحب سوء‌تفاهم شده» مانع نزدیک شدن مسلمانان 
ققی نکر هت | هی 

خوشبختانه ما شیعیان نماز با آنها را صحیح می‌دانیم و تبعیت را در 
نماز و در حج حایز و لازم و کافی می‌دانیم. اعمال بعضی شیعه بسیار مایه 
تاسف است. 

اگر شیعه‌ای به حج می‌رود که از نزدیک به جای زیارت پیغمبر خلفا 
را لعن کنده باید به حج نرود. 

یکی از کارهایی که باید کرد ترک مباحثه و مجادلهٌ مذهبی است و 
خوشبختانه در قرآن این مباحثه‌ها نهی شده: فلا رفث و لا فسوق و لا جدال 
امحج. بعضی خوششان می‌آید که بروند آنجا مباحثه کنند. بیچاره‌ها 
نمی‌دانند که بحث و حدل و کتاب بحثی و حدلی کاری پیش نمی‌برد. از 
الغدیر کاری در میان آنها ساخته نیست» ولی از اصل الشیعه و اصولها و از 
مختصر النافع ساخته است. از پخش صحيفة سجادیه و خلاف شیخ طوسی» 
تذکره علامه» تفسیر مجمع البیان و اخیراً تفسیر المیزان در میان آنها کار 
ساخته است» همچنین است جامع‌السعادات در اخلاق» اخلاق ناصری 
(البته ترحمهٌ عربی آن) کتابهای تاریخی تحقیقی» کتابهایی که مباحث 
احتماعی اسلام در آنها نوشته شده و شود و در دسترس گذاشته 
شود. 

ما این را باید بدانیم که در این عصر از هر عصر دیگر مسلمانان 


کهتهی نقفن آنحشماعی ازد _ ۸۳ 


پیشتر به اتحاد و رفع اختلاف احتیاج دارند. ما شیعیان این افتخار را داریم 
که علی‌طس بزرگترین گذشتها و فدا کاریها را در زمينه خلافت انجام داد 
در نهایت خلوص نیت با رقبای خود همکاری و همگامی کرد یعنی 
مصلحت اسلام را بالاترین مصلحتها دانست. 

من خودم اثر اقدامات مثبت را در رفع سوءتفاهم دیدم. شیخ عطیه 
سالم» استاد 1 اسلامی مدینه» از فظ ۵ بود؛ 
اصل الشیعه و مختصر النافع» و در مورد سجده بر مهر اعتراف می‌کرد که 
شیعه کار خلافی نمی‌کند. 

به عقیدهٌ من از حمله درسهایی که برای حج باید آموخت و از حمله 
کارهایی که قبلاً برای حج باید انجام داد این است که هر حاجی آقا و 
حاجیه خانمی که می‌خواهد به حج برود قبلاً ااقل یک ماه یک کلاس 
تهیه پبینده یعنی باید یک کلاس تهیهٌ حج قبلاً تشکیل بشود تا حابحی از 
روی بصیرت برود. 

از جمله کارهایی که از نظر حح بالخصوص باید آموخت و انجام 
داد ترویج زبانهای اسلامی است. این برای اتحاد مسلمانان فوق‌العاده 
ضرورت دارد. ما می‌گویيم زبانهای اسلامی؛ اسلام از یک نظر زبان 
مخصوص ندارد یعنی زبانی که مروج آن زیان باشد. از نظر دیگر زبان 
عربی چون زبان قرآن و عبادات است» لازم است بر هر مسلمانی که با 
این زبان کم و پیش آشنا باشد. از نظر دیگر» ما هر زبانی که با آن زبان 
آثار اسلامی مهمی به وجود آمده آن را زبان اسلامی می‌دانیم» علیهذا 
زبان فارسی و ترکی و اردو نیز بالخصوص زبان فارسی یک زبان اسلامی 


شتا 
مثنوی» سعدی» حافظ» نظامی» کیمیای سعادت» حامی و غیره اینها 
همه شاهکارهای اسلامی است و مولود اسلام اتشه تین از انکفه 


۴ج 


ایران تعلق داشته باشد به اسلام تعلق دارد. 

موضوع بوسیدن ضریح و حجرالاسود و ممانعت وهابیها را به شکلی 
باید حل کرد. نه اینها باید آنقدر اصرار داشته باشند به بوسیدن و نه آنها 
باید اینقدر امتناع کنند. کفر است» شرک است یعنی چه؟ 

اما قسمت اول که بیان آن به تأخیر افتاد - یعنی تقویت دین از 
طریق به کار بردن تدابیر و اقداماتی برای ترویج خود دین» برای تبلیغ 
دین» برای هماهنگ کردن تبلیغات دینی؟ اینجا خوب است به طور نمونه 
عمل شخص رسول اکرم را در حجهةالوداع ذکر کنیم. 

از اين نظر این سفر باید اولا سفر تفقه باشد» یعنی سفر فهم عمیق 
دین. این در وقتی است که برنامه‌های تعلیماتی عمیق و وسیعی در نماز 
جمعه‌ها» در غیر نماز حمعه» در مسجدالنبی و مسجدالحرام و عرفات و 
منی اجرا شود نه مثل وضع حاضر و طرز عملی که سعودیها می‌کنند. قبلا 
حدیث حضرت رضا را چنین نقل کردیم: 


... مع ما فی من الثققد و نقل اغباز الامة ف کل صقع و ناحيةه 
کما قال الّه عزوجل: فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا 
فی الدین و لینذروا قومهم... 

[... و دیگر آنکه در حج فهم دین و نقل اخبار امامان برای 
مردم نواحی مختلف امکان پذیر است. چنانکه خدای بزرگ 
فرموده: پس چرا از هر فرقه گروهی کوج نمی‌کنند تا دین را 
درست بیاموزند و چون به سوی قوم خود بازگشتند آنان را 


هشدار دهند...] 


اگر توجه به این نکتهُ روانی داشته باشیم که مسافر خصوصاً چنین 


کی نع انعتماغی. او سس ۸۵ 


مسافری حالت آمادگی عجیبی برای الهام‌گیری دارد» حزئیات به خاطرش 
می‌ماند و به ذهنش ثبت می‌شود» اهمیت مطلب را درک می‌کنيم. 

علی 3 به قثم فرمود: و ذکرهم بایام الّه عبرتها و نکات آموزنده 
تاریخ را به مردم تعلیم کن. این خود تفقه در دین است. ما در ورقه‌های 
نفقه در دین گفته‌ايم یکی از مراتب تفقه در دین شناختن هدفهای 
اسلامی است. 

زیارت پیغمبر از لواحق لاینفک حح است» حتی واجب کفایی 
است که مردم به زیارت پیغمبر اکرم بروند. در آنجاست که با معرفی 
کردن مواقف و مقامات و آثار رسول اکرم باید تاریخ اسلام را به نحو 
آموزنده‌ای به مردم تعلیم کرد» همان‌طور که حضرت صادق به هشام بن 


الحکم فرمود: 


فجعل فیه الاجاع من الشرق و الغرب لیتعارفوا و لیتزع کل 
قوم من التجارات من بلد الی بلد... و لیعرف آثار رسول الّه و 
تعرف اخباره و یذکر و لاینسی... 

[و در حج اجتماع مردم را از شرق و غرب قرار داد تا یکدیگر 
را بشناسند و هر قومی کالای تجاری خود را از شهری به شهر 


هی ار وشن خداکاة شناخته و گفتگو 


گردد و به فراموشی سپرده نشود...] 


علیهذا برنامه‌های حساب شده‌ای (و شاید وسیلهٌ فیلمها و راهنماها) 


باید برای احد و بدر و کوه حرا و غار ثور و غیره ترتیب داد. 
این نکته باید گفته شود که ایرانیها در گذشته توانسته‌اند شایستگ 


خود را برای رهبری معنوی عالم اسلام نشان بدهند. | کنون نیز اگر اشتباه 


۴ سح 


فعلی را رها کنند و به جحای بازگشت به چهارهزار سال پیش و جدا کردن 
خود از عالم اسلام روابط خود را با ملل مسلمان محکمتر کنند» صد 
درصد به نفع ایران است زیرا زمینه بسیار خوب است. از طرفی آمادگی 
روحی در روشنفکران مسلمان که تاریخ اسلام را مملو از نام ایران و 
ایرانی می‌بینند -احترامی از ایران و ایرانی در دل آنها ایجاد کرده است که 
فوق‌العاده است» و از طرف دیگر در حال حاضر نیز مانند گذشته مفکرین 
اسلامی ایران عمیق‌تر از سایر مفکرین فکر می‌کنند. 

اما درسهایی که از حج باید یاذ بگیریم یک سلسله درسهای عملی 
است؛ به عبارت دیگرللک طنامیتج ]کلام ی #است. 

این نکته را باید متوحه باشیم که تربیت اسلامی تفاوتش با سایر 
تربیتها یکی در این است که اساس همه تربیتها را توحید قرار داده و کار 
را از نیت و اخلاص شروع کرده است و همین جهت است که اگر عمل» 
خوب اجرا شود اثر چندین برابر دارد. تمرین و عمل به طور کلی در همه 
کارها مثر است. چه تمرین مثبت و چه منفی» اما آن وقت اثر قاطع دارد 
که به نام خدا و برای خدا و با حضور قلب و اخلاص باشد. 

عمل حج از احرام شروع می‌شود. احرام " یعنی چه و برای چه است؟ 

در نهایه ابن‌اثیره مادهٌ حرم» حدیثی نقل می‌کند به این مضمون: کل 
مسلم عن مسلم محرم. بعد می‌گوید: 

یقال انه لمحرم عنک ای بحرم آذاک علیه و یقال مسلم محرم و 
هو الذی لم‌یحل من نفسه شیثاً پوقع به. پرید ان المسلم معتصم 


بالاسلام ممتنع بحرمته ممن اراده او اراد ماله. و منه حدیث 


۱. رجوع شود به ورقٌ حج, فلسفة احرام. 


کیان تفش آعتباغی ببس ۸۷ 


قتلوا این عفان الخليفة محرما 

و دعافلم ار مثله مخذولا 
... و الاحرام مصدر احرم اثرجل بحرم احراماً اذا اهل بالحج او 
بالعمرة و باشر اسباپهما و شروطهما من خلع المخیط و اجتناب 
ذلی. و الاصل فیه المنع فکانْ المحرم تست من هده الاشیاء. 
[گویند «او مُحرم از توست» پعنی حرام است ازار دادن تو بر 
او. و گویند «مسلمان مُحرم» و او کسی است که چیزی از خود 
را حلرل کدنا #یبب هتوک ارشوو منظور این است که 
پیدا می‌کند,از آزار دیگران و ایبکه یخواهند مال او را ببرند در 
امان است. و از همین معنی است حدیث عمر: «روزه احرام 
است» زیرا روزه‌دار از چیزی که در روزه‌اش رخنه ایجاد کند 
اجتناب می‌ورزد. و به روزه‌دار محرم گویند. و از همین معنی 
است قول راعی: 
دول که شین هت رای وهی یکی ها سب رخ 
فراخواند ولی کسی را مثل او تنها و بی‌یاور ندیدم. 
... و احرام مصدر احرم الرجل بحرم احراماً است و آن وقتی 
است که حاجی صدارا به تلبیه برای حج يا عمره بلند کند و به 
اشیافته فیط انهاعمل کبل کید در آورفخ لاس حوخته اد 


تن و پرهیز از چیزهایی که شرع از آنها در حال احرام منع 


۸ج 


نموده مانند بوی خوش و ازدواج و صید و دیگر چیزها. و اصل 


می‌دارد.] 


در احرام چند نکته است: یکی اینکه انسان در مدت معینی یک 
له ازهای حلال را بر خود حرام می‌کند؛ از این حهت مثل روزه 
است» تمرین تقواست. 

انسان چاره‌ای ندارد از اينکه در همه عمر در حال احرام بسر پرد و 
محرم باشد. تحمل بعضی محرومیتها برای رسیدن به سعادت لازم است. 
هر رژیم تربیتی را که شما در دنیا پیدا کنید بر اساس لاقیدی مطلق و 
بی‌با کی و بی‌ارادگی تست بالاخره یک سلسله چیزها را تحریم می‌کند. 

نکتهٌ دوم اموری است که تحریم شده و حس مقاومت در برابر آنها 
تقویت شده از قبیل صید مباشرت زن» اذیت و آزار حیوانها بلکه تحمل 
اذیت آنهاء بوی خوش؛ نگاه در آیینه» پوشیدن لباس دوخته» دروغ گفتن 
و فحش دادن و جدال کردن» زینت کردن» پوشیدن سر برای مرد و 
پوشیدن صورت برای زد. 

در [تحریم] صید حس شکارچی‌گری را از انسان می‌خواهد بگیرد» 
ی ازار از اتب لس کروم قدرت تحمل اذیت و قدرت حلم به انسان 
می‌دهد» مقاومت در مقابل میل جنسی می‌دهد» ترک استظلال و ترک 
نازپروردگی می‌دهد. 

نکتهُ سوم دربارة لباس است: لباسی در منتهای سادگی و بی‌رنگی و 
بی‌نشاتی ٩‏ محو رنگها و شکلهای لباسهاء برای یک مدت موقت هم که 


۱. و به قول کتاب الحج و العمرة فی الفقه الاسلامی, در آنجا فوارق غنا و فقر و جنس و 


ت 


کی تفن آعتماعی اووسسس- ۸٩‏ 


شده همه مردم از درحه‌دار و غیر درحه‌دار» نشاد‌دار و غیر نشاد‌دار» 
نوپوش و کهنه‌پوش» آن که اقلا دویست تومان داده یک کت و شلوار 
برایش دوخته‌اند و آن که بیست تومان داده و قبایی برایش دوخته‌اند 
همه را در یک لباس ساده جمع کرده. 

گاهی اتفاق می‌افتد که افرادی را در یک مجمع واحد دعوت 
می‌کنند و می‌خواهند همه را در یک لباس حاضر کنند» آقایان با فلان 
لباس و خانمها با فلان لباس. بیچاره برای شرکت در یک مجلس باید 
پانصد تومان خرج کند. خدا مردم را دعوت کرده با یک لباس رسمی به 
حضور بيایند. آن ساده‌ترین و بی‌رنگ و شکل ترین آنها را انتخاب کرده 
است. آنچه بشر می‌کند دل پایین تر را به جای دل بالاتر می‌برد و مملو از 
رین و آرزو و انتقام می‌کند» اما آنچه خدا می‌کند دل بالاتر را به حای 
دل پایین تر می‌برد و در او ایجاد تواضع ‌پکللاء 

اسلام با این وسیلم و شکل»یکرنگی وروت ایجاد می‌کند. یک 
مطلب و یک موال هست: آیا لباس در روحیه هم موثر است؟ البته مژثر 
است. انسان لباسی پوشیده باشد که از لباس همه مردم بالاتر يا پایین تر 
باشد در روحش اثر دارد. بالا و پایین داشتن مجلس در روحیه موثر است» 
لهذا پیغمب ر گرد می‌نشست و دستور می‌داد گرد بنشینند. مساوات در لباس» 
مساوات در روح ایجاد می‌کند به شرط آنکه به صورت الغاء تشریفات 
باشد مثل لباس احرام. لباس را اسلام خواسته واحد باشد برای توحید 
مسلمانان و به قول کاشف الغطاء: پنی الاسلام علی کلمتین: کلمة التوحید 
و توحید الكلمة. ولی این لباس واحد را به صورت یک تشریفات خاص 


لون و زبان و لغت ذوب می‌شود و وحدت لباس و شکل نشانةٌ وحدت کلمه و وحدت 


فکر و وحدت عقیده است. 


یرم 


به‌وجود نیاورده؛ به صورت الغاء تشریفات به وحود آورده است» آنهم به 
صورت ساده‌ترین شکل. 
وای ازتشریفات چقدر فاصله‌ها را همین تشریفات لباسی و 
نشانه‌ها به وحود اورده است. 
احرام ساد اسلامی رمز «ان اکرمکم عند له اقیکم» است. چه خوب 
9 ل س خن 
ره طالبان و مردان کرم است و لطف و احسان 
تو خود.از تشن نردی مگر این کلاه داری 
به چه خرمی و نازان» گرو از تو برد هامان 
ا کت شرف هن لت که مال و جاه داری 
به در خدای قربی طلب ای ضعیف‌همت 
ک نطاب که به پادشاه داری 
چقدر کار غلطی است این تشریفاتی که اخیراً بعضی کاروانها به 
صورت تبعیض به وحود آورده‌اند» دو برابر پول می‌دهند که در آنجا کاخ 
اعتصاصی و ماشین اخمالم 1021291( 
آیهٌ قرآنی مربوط به احرام این آیه است: 


احج اشهر معلومات فن فرض فیهن اج فلا رفث و لا فسوق 
و لا جدال فی احج و ما تفعلوا من خبر یعلمه الّه و تزودوا فان 
خیرالزاد التقوی و اتقون یا اولی الالباب. 

[(وقشا تشم سابنبای مسارم ات رال دواسوز 
فوالخجه) ین هرکه درراین ماهها (با پستن لهرام) خج را 
(برخود) واجب ساخت پس (بداند که) بد زبانی و آمیزش 


جنسی و فسق (کارهای ناشایست و دروغ) و بگومگو در حج 


کهتهی نقفن انعشماخی ازد ِ ۹۱ 


اش و هر کل کار تیک کته دا رورا مان ره 
برگیرید که بهترین توشه تقواست. و از من پروا کنید ای 


خردمندان.] 


از این آیه به خوبی می‌توان فهمید که حکمت احرام مانند حکمت 


روزره به وحود اوردن نی تقواست. 


فقیه» حلد ۲ صفحه ۱۲۷ 


عن سلیمان بن جعفر, قال سألت ابالحسنلفه..: افا جعل 
السعی بین الصفا و الروة لان الشیطان تراءی لابراهيی فی 
الوادی فسعی و هو منازل الشیطان و اما صار السعی احب 
البقاع الی الّه عزوجل لانه یدکٌ فیه کل جبار... 

[سلیمان بن جعفر گوید: از امام رضاء درباره فلسفه احکام 
حج پرسیدم. فرمود... سعی میان صفا و مروه به این جهت قرار 
داده شده که شیطان در وادی حج در نظر ابراهیمیّ اشکار 
شد. پس ابراهیم در آن جا که منازل شیطان است سعی نمود. و 
محل سعی از آن جهت محبوب‌ترین سرزمینها نزد خداوند 
گشته که در آنجا هر جباری ذلیل و سرکوب می‌شود.] 
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۱. نظیر این روایت در کافی» جلد ۴ صفحد... از حضرت امیر اش روایت شده رجوع 


شود. 


۹ 


و انما صیر الموقف بالمشعر " و لم‌یصیر بالحرم لان الکعبة بیت 
له و الحرم حجابه و المشعر " بابه, فلما قصده الزائرون وقفهم 
بالباب یتضرعون حتی اذن لهم بالدخول ثم وقفهم بالحجاب 
الثانی و هو مزدلفة, فلما نظر الی طول تضرعهم امرهم به تقریب 
قربانهم (لن‌ینال الّه حومها و لا دماها ولکن یناله التقوی 
منکم) فلما قربوا قربانهم و قضوا تفثهم و تطهروا من الذنوب 
التی کانت لهم حجاباً دونه امرهم بالزيارة علی طهارة. و انما 
کره الصیام فی ایام التشریق لان القوم زوار الّه عزوجل و هم 
فی ضیافثه و لانبغی ,لظیك آن صوم/عند من زاره و اضافه... 
[و بدین جهت موقف در مشعر (عرفات) قرار داده شده نه در 
حرم, که کعبه خانهٌ خداست و حرم حجاب او و مشعر در خانة 
اوست. چون زایران خدا به حج ایند خداوند آنان را بر 
درگاه خود نگاه می‌دارد که ناله و زاری کنند تااذن دخول 
يابند. سپس آنان را در حنجاب دوم که مزدلفه است نگاه 
می‌دارد. و چون به طول ناله و زاری آنان نگرد به آنان فرمان 
ی ده که قریاتی کشد( که له کوفست ی کون اه هیا 
نمی‌رسد بلکه تقوای شما به او می‌رسد) و چون قربانی کردند و 
آلودگیهای خود را پرطرف ساختند و گناهانی را که حجاب 
آنان از دیدار خدا شده بودند پا ک شدند آنان را امر به زیارت با 
طهارت می‌نماید. و روزه در ایام تشریق از این رو ناخوشایند 
است که حاجیان زایران خدا هستند و در مهمانی خدا به سر 


می‌برند. و سزاوار نیست که مهمان در خانه میزبان روزه بدارد.] 


۱ و ۲. ظاهر غلط نسخه باشد و صحیح «عرفات» است - رجوع شود. 


کی نقفن اشماعی آنو تست ۳ 


صفحه ۱۲۹: 


و قال رسو لاش :فا جعل الّه هذا الاضحی لتشبع 
مساکینکم من اللحم فأطعموهم. 

[و رسول خداعٌ فرمود: خداوند قربانی را قرار داد تا 
نیازمندان شما شکمی سیر از گوشت بخورند» پس آنان را 
اطعام کنید.] 


صفحه ۲۹۵: 


و قال الادق لا :کنا هی الناش عن اخراج وم الاضاحی 
من منی بعد ثلاث لقلة اللحم و کثرة الناس فاما الیوم فقد کثر 
اللحم و قل الناس فلا بأس باخراجه. 

[و امام صادقتیا فرمود: ما مردم را از بیرون بردن گوشت 
قربانی از منی تا سه روز نهی می‌کردیم زیرا گوشت اندک و 
مردم فراوان بودند. اما امروز گوشت فراوان و مردم اندکند. 


پس بیرون بردن ان مانعی ندارد.] 
صفحه 2۶۲ 


کی ای اي معا مالیا اه قارف وه 
۱ 
اضل لو حقیق فقال: ان صاعی کان مخاطا کان تقول 
طوراً بالقدر و طوراً بالجبر و ما اعلمه اعتقد مذهباً دام علید. 


۹۴ 


‌ 
قال (الراوی) و دخل مکة تمرداً و انکاراً علی من یحج و کان 
یکره العلماء مسائلته اياهم و مجالسته لهم لخبث لسانه و فساد 
ضمیره. فاتی جعفرین محمدفی9 فجلس الیه فی جماعة من 
نظرائه, ثم قال له: آن المجالس امانات و لابد لکل من له سعال 
ان یسعل. فتأذن لی فی الکلام فقال: تکلم. فقال: الی کم 
تدوسون هذا البیدر و تلوذون بهذا الحجر و تعبدون هذا البیت 
المرفوع بالطوب و المدر و تهرولون حوله هرولة البعیر اذا نفر 
من فکر فی هذا او قدر علم ان هذا فعل اسسه غیر حکیم و لا 
ذی نظر ظلل فاذات ر یادا لگ و گفامه و ابوک اسه و تظامه. 
فقال ابوعبداله ی : آن من اضله الّه و اعمی قلبه استوخم احق 
فلم یستعذبه و صار الشیطان ولیه یورده مناهل اشهلکة [ ۸ 
لایصدره] و هذا بیت استعبد له به خلقه لیختبر طاعتهم فی 
اتیانه فحنهم عی تعظیمه و زیارته و جعله محل انبیائه و قبلة 
الصلین له فهو شعبة من رضوانه و طریق یودی ای غفرانه 
منصوب علی استواء الکنال و تجتمع العظمة و امحلال خلقه الّه 
قبل دحو الارض بالق عام و احق من اطیع فها امر و انتهی عما 
هی عنه و زجر ال النثی للارواح و لصو 
فقال ابن اپی‌العوجاء: ذ کرت يا اباعبدالّه فاحلت علی غائب. 
فقال ابوعبد الط : ویلک و کیف یکون غائباً من هو مع خلقه 
شاهد و الهم اقرب من حبل الورید. یسمع کلامهم و یری 
اشخاصهم و یعلم اسارهم و افا اخلوق الذی اذا انتقل ععن 
مکان اشتغل به مکان و خلا منه مکان فلایدری ی الکان 


۱. در اینجا امام عبارت را مسجع کرده به همان سجعی که سائل به آن می‌نازید. 


کی نع انعتباغی. از بیس ۹۵ 


الذی صار الیه ما حدث فی الکان الذی کان فیه, فام له العظیم 
الشن اللک الدیان فانه لایخلو منه مکان و لایشتغل به مکان 
و لایکون الی مکان اقرب منه الی مکان و الذی بعثه بالایات 
انحکنة و البراهین الواضحة و ایده بنصره و اختاره لتبلیغ 
رسالاته صدقنا قوله بان ربه بعثه و کلمه. 

فقام ابن ابی‌العوجاء فقال لاصحابه: من القانی فی بحر هذا؟ 
لیگ از تلو ال مره فالف تشه فا راز 
اک ها ان اند از ملق وووین 
من ترون. 

[ابن اپی‌العوجاء از شاگردان حسن بصری بود سپس از اعتقاد 
به توحید دست برداشت. به او گفتند: مذهب رفیقت را رها 
کردی و در چیزی که اصل و حقیقتی ندارد درآمدی! گفت: 
رفیق من آشفته لستگاهی مطعاییه/قدر و آزادی اختیار است 
و گاهی جبری مسلک. و او را استوار بر یک مذهب نمی‌بینم. 
راوی گفت: ابن ابی العوجاء از روی سرکشی و انکار بر کسانی 
که حج می‌گزارند داخل مکه شد و عالمان دینی از گفتگو و 
همنشینی با او کراهت داشتند زیرا بسیار بد زبان و بدطینت 
بود. پس نزد امام صادق نو آمد و در میان گروهی از همفکران 
و دون ات اوه وی کش مها نی اما بت 
است (سخنان باید در همین جا دفن شود) و هرکه را سرفه 
گرفته است باید سرفه کند. آیا اجازه می‌دهی سخن گویم؟ 
فرمود: بگو. گفت: تا کی این خرمن‌گاه را می‌کوبید و به این 
شنک تسا مین آوریتهی این شانه ام زا کساز اعر ویو کان 


بالا رفته می‌پرستید و چون شتران رمیده دور ان هروله 


۹۶ 


می‌کنید؟! در صورتی که هرکه در این باره بیندیشد و فکر خود 
کار تی ا ب ک اک بت ک وف قشم بعکم ز 
بی‌فکر آن را بنیاد نهاده است. اکنون پاسخ دهء زیرا تو رآس و 
قلة این دین هستی و پدرت اساس و نظام آن بوده است. 

امام صادق:3 فرمود: کسی که خداوند او را گمراه نموده و 
چشم دلش را کور کرده است حق را ثقیل می‌یابد و حق به 
کامش شیرین نمی آید. و شیطان اختیاردار او می‌شود و وی را 
در آبشخوارهای هلاکت درآورده و بیرون نخواهد آورد. این 
خانه‌ای ات کل خدایطل حللل گرینر#را به واسطة آن به بندگی 
خود فراخوانده تا اطاعت آنان را با رفتن به سوی آن بیازماید, 
از این رو آنان را به تعظیم و زیارت این خانه واداشته و آن را 
محل پیامبران خود و قبلة نمازگزاران قرار داده است بدین 
جهت این خانه شاخه‌ای از خشنودی خداوند و راهی به سوی 
آمرزفه اوست. و بر هیئت کمال و مجتمع عظمت و جلال برپا 
شده است. خداوند این خانه را دوهزارسال پیش از گسترده 
شدن زمین آفرید. و شایسته‌ترین کس به این که در اوامر و 
نواهی خود اطاعت شود خداوندی است که پدید آرنده ارواح و 
صور تهاست. 

ازتان رای کف ای باه یه ی و یمام 
و نادیده حواله کردی. 

امام صادق ال فرمود: وای بر تو. چگونه غایب است کسی که 
شاهد خلق خویش است و به آنان از رگ گردن نزدیکتر است» 
سخنشان را می‌شنود. خودشان را می‌بیند و اسرارشان را 
دا رشاو و رت هگا رای ال تساک 


ک یقن اتعشماعی ارشبی- ۹۷ 


جااز او پر می‌شود و جای دیگر از او خالی می‌ماند. و در 
جاپی که تازه رفته از جاپی که قبلاً در آن بوده بی‌خبر است. اما 
خدای عظیم‌الشآن, آن فرمانروای جزادهنده هیچ جایی از او 
خالی نیست و هیچ جایی هم از او پر نیست. و هیچ جایی از 
جایی دیگر به او نزدیکتر نیست, و آن کسی که خداوند او را با 
نشانه‌های محکم و براهین روشن برانگیخت و او را به یاری 
خود تأیید نمود و برای پیام‌گزاری خویش برگزید. ما سخن او 
را در این باره تصدیق می‌کنیم که پروردگارش او را برانگیخته 
سرخوش کننده فراهم آورید و شما مرا در شعلهٌ آتش افکندید) 
گفتند: راستی که در مجلس او بسیار حقیر می‌نمودی! گفت: او 
فرزند کسی است که سرهای این کسانی را که می‌بینید تراشیده 
است! (یعنی آنقدر بر آنان نفوذ کلام دارد که با آن که سر 


نو اشیدرن در عرب 4 آشتت: به دستور او سرها تراشیده‌اند.)] 


خلاصهٌ حدیث بالا و همچنین بیان نهج‌البلاغه که قبلاً تقل کردیم 
این است که خداوند به این وسیله می‌خواهد تسلیم و تعبد بنده را ظاهر 
کند. 

این مسئله را باید طرح کرد که درست است که هر دستوری مصلحتی 
دارد که عقل احیاناً در می‌یابد» ولی آ یا ا گر انسان دستوری را فقط به حکم 
تعبد و تسلیم بجا آورد آقرب به عبودیت است یا اگر حکمت آن را 
بفهمد؟ البته اگر به حکم تعبد و تسلیم بجا آورد و حکمت را احاله کند به 


7۶ج 
امر او قطعاً اقرب به تعبد و تسلیم است. 

اساساً یکی از رموز حج تسلیم تعبدی است و داستان ابراهیم و ذیح 
اسماعیل (ابراهیم پدر حج است) خود نشانه‌ای از این تسلیم مطلق است. 


ففیه» حلد ۲ صفحهٌ ۱۷۹ 


عن ابی‌عبداله ث : کان ابی بقول: ما یعباً من یوم هذا البیت اذا 
لریکن فیه ثلاث خصال: خلق یخالق به من صحبه " و حلم هلک 
به غضبه و ورع حجزه عن محارم‌له. 

[ امام صادق ع فرمود: پدرم می‌فرمود: کسی که به زیارت این 
خانه مق آید ار .2۷ خصلتد اناد ارزش و اهمیتی نزد 
خدا ندار 5 لفق آفوشی کیبا ابا هلنشینانش معاشرت کند» 
و بردباری‌ا یه ۳۳ خشم خود را کنترل نماید. و 
پرهیزکاری‌ای که او را از حرامهای الهی باز دارد.] 


وسائل» حلد ۲ صفحهٌ ۱۳۹ 


احتجاج طبرسی عن امیرالم ژمنین 4 فی احتجاجه علی 
الخوارح قال: و اما قولکم ان کنت وصیاً فضیعت الوصية فانتم 
کفرتم و قدمتم عی و ازل الامر عنی و لیس علی الاوصیاء 
الدعاء الی انفسهم. فا ییبعث اه لبیل فیدعون الی 
انشمپم و (امات) الوضی فدلول علیه مستفن عن الدعاء الن 
نفسه و قد قال الّه عزوجل: وله علی الناس حح البیت من 


که نقش اعتباغی آن ۹۹ 


استطاع الیه سبیلا و لو ترک الناس الحج لریکن البیت لیکفر 
[بترکهم ایاه] ولکن کانوا یکفرون بترکهم ایاه لان الّه قد نصبه 
لکم علماً و کذلک نصبنی علماً حیث قال رسول‌الهمٍ: یا 
علی, انت منی بنزلة الکعبة توق و لاتأّق. 
[در کتاب احتجاج طبرسی در ضمن احتجاج امیرمژمنان 1 
ی رت یت ین 
خداعِلرٍ بودم و (با سکوت و خانه‌نشینی خود) وصیت را تباه 
کردم؛ بدانید این شما بودید که کافر شدید و دیگران را بر من 
مقدم داشتید و کار را از دست من بیرون بردید؛ و بر اوصیا لازم 
نیست که مردم را به سوی خود دعوت کنند (بلکه مردم باید 
خود طبق وصیت پیامبرشان نزد اوصیا بروند)؛ خداوند 
پیامبران (علیهم السلام) را برمی‌انگیزد و آنان را به سوی خود 
دعوت می‌کنند. اما وصی معرفی شده است و بی‌نیاز است از 
این که به سوی خود دعوت نماید. چنانکه خداوند فرموده: 
«حق خدا بر مردم است بر آنان که توانایی رفتن دارند که خاند 
خدا را زیارت کنند». حال اگر مردم حج را ترک کردند این 
تایه کشت کیاي ک گراهن ها عاف شب اش بل که انات 
پا کت هانه بجدا کافر تفه انم زیر تقد اون ان تغانه را رای 
شما به عنوان نشانه‌ای نصب کرده است. همچنین خداوند مرا به 
عنوان نشانه‌ای نصب کرده ای فا ناه را دس را 
فرمود: ای علی. تو به منزلة کعبه هستی که باید به زیارت آن 
رفت نه آنکه کعبه به زیارت کسی رود.] 


+۳ جح 


ولی از سنگ نه از پارچه» مثل یک پرچم احترام و تقدس دارد؛ مثل یک 
م2 ۳ 

پرچم در میدان حنگ همه باید کرد او جمع شوند» مثل یک پرچم تا او 
پرچم در وتا 
بریاست لشکر ایستاده و مقاومت می‌کند و | کر خوابید پشت سیاه و اردو 
می‌شکند: لایزال الدین قاْاً ما قامت الکعبة. 

یکی از درسهایی که از حج باید بياموزيم مبارزه با تفاخرات قومی 
یهت اد و کرد امن و نو خه یه اون و امد موی اس تعالر) ان 
کلمة سواء بیننا و بینکم آن لانعبد الا الّه... 

در قرآن کریم» سورةٌ بقره» یه ۲۰۰-۱۹۸ این طور می‌فرماید: 


... فاذا افضتم من عرفات فاذکروا الّه عند الشعر ارام و 
اذکروه کما هدیکم و آن کنتم من قبله لن الضالین. تم افیضوا من 
حیث افاض الناس و استغفروا الّه آن اه غفور رحیم. فاذا 
قضیتم مناسککم فاذکروا اه کذکرکم اباء‌کم او اشد ذکرا. 

[یس چون از عرفات روانه شدید در مشعرالحرام (بمانید و) به 
دک ادا دار هو تاد کی سا ترا هتای نموده اس و 
همان این ار اهار کفراهان ديد مارا ناک 
مردم روانه می‌شوند روانه شوید. و از خدا 9 بخواهید. که 
خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است. پس چون اعمال و 
آداب حج را به پایان بردید خدا را آنچنان یاد کنید که از پدران 


خود یاد می‌کنید یا پیشتر از آن.] 


کعبه و نقش اجتماعی آن ۰ ۱۰۱ 


در کافی» حلد ۲ صفحه ۵۱۶: 


عن ابی عبد ال اد فی قول الّه عزوجل: «و اذکروا الّه فی ایام 
معدودات» قال: هی ایام التشریق, کانوا اذا اقاموا منی بعد 
النحر تفاخروا فقال الرجل منهم کان ایی یفعل کذا و کذا. فقال 
له جل ثناژه: فاذا افضتم من عرفات... 

[امام صادق:یٍ در تفسیر این ایه: «و خدا را در روزهایی چند 
پاد کنید» فرمود: منظور ایام تشرپق است. در جاهلیت وقتی 
در منی پس از مراسم قربانی اقامت داشتند به تفاخر با یکدیگر 
می‌پرداختند و یکی می‌گفت: پدرم چنین و چنان می‌کرد (و 
دیگری تین طور). زاین لاو کلاوند فرمود: هرگاه از 
عرفات سرازیر شدید و به منی آمدید خدا را در آنجا یاد کنید 
مثل بادي که باز پدیایتان هی‌کنهرهلکه بیشتر از آن...] 


7 ۳ 
در پاورفی کافی می‌گوید: 


وی و اف دا اکن | فرضوادسن ال تین 
هناک و یعدون مفاخر آبائهم و مآثرهم و یذکرون ایامهم 
القدية و ایادهم احسيمة. فامرهم ال سبحانه ان یذکروه مکان 
ذکرهم آبائهم ف هذا الوضع. 

[از امام باقریا روایت است که فرمود: آنان وقتی از حج فارغ 
می‌شدند در آن مکان جمع می‌شدند و به ذکر مفاخر و ماثر 
پدران خود می‌پرداختند و زدوخوردهای گذشته و بخششهای 


کت آنان را یاد می‌کردند. خدای تا میت ابا دستور داد 


که در آن مکان به جای پدرانشان او را یاد کنند.] 


این مطلب امروز بسیار مورد اهمیت است. در حاهلیت فرن پیستم 
تحت نفوذ استعمان قومیتها و ملیتها تا حد زیادی تحریک می‌شود و این 
امروز با مقیاس نژاد و ملت» تفاخر حاهلی می‌کنند. ما در مقالهٌ «ایران و 
اسلام» در این باره بحث کردیم. 

در کشاف 6 بازار عکاظ و ذی‌المجاز و... بعد از ایام حج 

در حج دو مسئله است که از مشکلات و بلکه به نظر بعضی از تقاط 
۰ .۰ ت مگ ۰ ۰ 0 ۳ 
ضعف حح شمرده می‌شود: قربانی» تعظیم سنگ و غیره. 

از نظر اول» این عمل یک ظلم و آزار است و نمی‌تواند مقرّب باشد 
و از قضا اسم قربانی به آن داده‌اند. آیا می‌توان کسی را شکنجه کرد به 
قصد قربت؟ 

که حان دارد و حان شیرین خوش است 

فطع نظر از آزار و اذیت» چه رابطه‌ای میان رضای خدا و ریختن 
یشان ات مگ مدب الما نب وان ابیت وا 
اینکه ببیند خون حیوانی ريخته می‌شود مسرور و خوشحال می‌شود؟ 

۳ م 
بعلاوه» جنانکه گفتیم طلم و ازار و تعذیپ است و مبعد است. 
۱ _ ۳ ۴ اس 2 

ایراد دیکر به قربانی این است که یادگار توحش است. در قدیم در 
ادیان وثنی و بت‌پرستی مذبحهایی بوده است و مردم برای رضای بتها 
قربانی می‌کرده‌اند و خیال می‌کرده‌اند آن بعها از آن گوشتها استفاده 
می‌کنند و ظاهراً گوشتهای آن حیوانات را نمی‌خورده‌اند و لااقل خحون 


لزق آعتماعی. او سس ۱۰۳ 


آنها را که برای خودشان خورا کی بوده به سر و صورت بتها می‌مالیده‌اند. 

اما جواب: راجع به این قسمت که چه فایده‌ای بر ریختن خون 
مترتب می‌شود. این در صورتی صحیح است که هدف از قربانی و 
ارات ار که تافو زاب حج همه از نوع گوسفند یا شتر کشتن 
آشته الا نادرا) فقظ ریشتن ون باشد, الیل ندارد که صرق ریشتن 
خون مقرّب باشد» زیرا عملی مقّب است که رضای خدا در آن باشد و 
رضای خدا در این است که انسان به کمال فردی و احتماعی خود برسد. 
صرف ریختن خون نه به کمال فردی انسان کمک می‌کند ونه به کمال 
احتماعی او ولی ا گر هدف اصلی اطعام و انفاق باشد» همان‌طوری که در 
سایر کفارات هست (و البته اطعام و انفاقی است دستهحمعی و به صورت 
خحاص؛ یعنی به صورت اطعام گوشت و اینکه هر انسانی یک حیوانی را 
بکشد و مصداق اطعموا البائس الفقير واقع آن ایراد وارد نیست. و 
لبته یک نکته هست و آن اینکه منافات ندارد که ضمناً این عمل 
دسته‌حمعی» احیاء و زنده کردن خاطره‌ای از قهرمان توحید حضرت 
ابراهیم باشد. به او امر شد عزیز و نور چشم خود را در راه خدا قربانی کند 
۱ 
گوسفندی به جای فرزند قربانی کن. این گوسفند فدا کردن تجدید آن 
خاطره است و تعظیم آن قهرمان است. 

ولی همان‌طوری که در حدیث نبوی نقل کردیم» فرمود: 


فأطعموهم. 
[و رسول خداع فرمود: خداوند قربانی را قرار داد تا 
نیازمندان شما شکمی سیر از گوشت بخورند» پس آنان را 


اطعام کنید.] 


و سر اينکه روز عید فربان عید است این است که دراین روز رسم 
فرزندکشی منسوخ شد. داستان عبدالمطلب و عبداله ظاهراً از مجعولات 
تاریخ باشد که عبدالمطلب نذر کرد که اگر خدا ده پسر به او بدهد یکی را 
قربانی کند الی آخره. 

قرآن رسمهایی از بت‌برستان دربارهٌ حیوانات نقل می‌کند» آنجا که 

۳ 


می‌کوید: 


ما جعل الّه من بحبرة و لا ساثبة و لا وصيلة و لا حام. 


وخوي شود سیر امن 
۰ ۰ ۰ م2 

اما از نظر دوم یعنی تعظیم و تکریم احجار و بیت و غیره» می‌گویند 
طواف گرد یک خانهٌ سنگی و استلام و تبرک به حجرالاسود بقایایی از 
کی انیت که در اسلام باقی مانده است» اسلام هم نتوانست توحید 
خالص بیاورد و الا می‌بایست حج را به طو ر کلی منسوخ کند» حج به طور 

اتفاقاً قضیه برعکس است. قرآن حج را یادگار ابراهیم و ابراهیم را 
پدر حج و دشمن بت‌پرستی می‌داند: واجنبنی و بنی آن نعبد الاصنام. ابراهیم 
نیز بت‌شکن بود: تالّه لاکیدنْ اصنامکم... فجعلهم جذاذاً ال کبیراً هم... قرآن 
مخصوصاً مراسم حج را به عنوان شعایر الهی یاد می‌کند و اين آیه: ذلک و 
من یعظم شعائر له فانها من تقوی القلوب در خلال آیات حج وارد شده 
است: 


ما در ورقه‌های عبادت و ورقه‌های توحد در عبادت و ورقه‌های 


کا عشی اعسصاغی. شب ۱۰۵ 


اقسام توحید گفته‌ايم که فرق است میان تعظیم و پرستش. اسلام تعظیم و 
تواضع را جایز می‌داند و پرستش را منع می‌کند. فرق میان پرستش و 
تعظیم این است که پرستش نوعی تقدیس و تنزیه و تسبیح و تحمید 
است؛ و گفتیم تسبیح و تحمید و تنزیه از جمیع نقایص و همچنین تکبیر 
مختص خداست» زیرا کامل منزه از همه تقایص خداست و آن که سپاس 
مطلق به اوست و اکبر و اعظم مطلق خداست. سجود و رکوع از لحاظ 
هیثت حسمانی عبادت نیست. از آن لحاظ عبادت است که حالتی است 
که اختصاص داده شده پرای تسبیح و تکپیز, لهذا در سجود می‌گوييم: 
(سبحان ربی الاعلی و بحمده» و در رکوع می‌گویيم: (سبحان ربی العظیم 
و بحمده»» در موقع رفع رأس می‌گویيم: «اله اکبر» و در حال قیام 
1 (الحمد له رب العالمین» و یا «سبحان له و الحمد له و لا اله 
الا الله و الّه اکبر». 

تقدیس منحصراً باید پرای خدا باشد و یا به خاطر امر خدا. اگر 
چیزی را به خاطر یک شعار و عنوان یک شعار تقدیس کردیم (نه تسبیح 
که برای غیر خدا جایز نیست) مثل احترامی که به پرچم و علامتهای ملی 
تن در واقع احترام به او نیست» احترام به آن فکر و عقیده‌ای است 
که این پرچم نماینده اوست. این است که جنبهٌ شعاریت پیدا می‌کند. 

پس در اینجا دو مطلب گفته شد: یکی اینکه ملاک پرستش؛ تسبیح 
و تکبیر و تحمید است که جز درباره کمال مطلق جایز نیست و امکان 
ندارد خدا اجازه بدهد غیر او تسبیح و تکبیر و تحمید شود. اما سجود و 
رکوع از لحاظ هیثت جسمانی عبادت نیست و هیچ عملی عبادت ذاتی 

مطلب: دیکر آسنکه درهیان همه فلا معمول انست کته شعایری وا 
تقدیس و تعظیم می‌کنند و از این کار هدفی دارند. اسلام هم شعایری دارد 


»تهج 
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ابراهیمْید , قبرمان توحید 


. حضرت ابراهیم در راه نراسگ دد نيع مبارزه دو نوع مجاهده دارد. 
یکی اینکه این مرد بزرگوار با بت‌پرستی‌ها و با غیر خدا پرستی‌ها به هر 
شکل بود مبارزه کرد چه مبارزة سخت و سنگینی! تا آنجا که ابراهیم را 
در خرمنی از آتش انداختند؛ یعنی آنچنان عصبانیت و ناراحتی محیط کفر 
خودش را به وجود آورد که از رف قذرت قاهرة آن وقت -به نام نمرود 
دستور داده شد که یک فضای رک را مملوّ از رم و سایر مواد 
محترقه بکنند و یک آتش بسیار رن به وود آورند. هدف تنها کشتن 
ابراهیم نبود. اگر هدف کشتنش بوده با دار زدن یا بریدن سرش هم کشته 
می‌شد. هدف, تنها سوختن او نبود و الا ابراهیم را در تنور هم می‌توانستند 
پیندازند. بحرم ابراهیم از نظر آنها آنقدر زیاد بود که اگر می‌شد او را هزار 
بار بکشند و زنده کنند» هزار بار می‌کشتند و زنده‌اش می‌کردند و باز از نو 
او را می‌کشتند. چون یک نفر را بیش از یک بار نمی‌شود کشت پس باید 
در آن یک بار آنچنان هیمنه و عظمت برای کشتن او به وحود آورد که از 
خاطره‌ها محو نشود و دیگر ابراهیمی پیدا نشود و خیال ابراهیمی در 
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سرش بدید نیاید. 

آمدند در یک ده و یک میدان بسیار وسیعی چندین روز هیزم و 
چوب خشک و مواد محترقه حمع کردند و یک کوه به وجود آوردند. بعد 
همه اینها را آتش زدند به طوری که یک انسان نمی توانست از چند متری 
نزدیک آن بشود. این برای آن بود که رعبش در دل مردم بحا بگیرد. حال» 
ابراهیم را چطور در آتشها بیندازند؟ آنهایی که می‌خواهند او را در آتش 
بیندازند» خودشان نمی توانند حلو بروند. ناچار منجنیق و وسیله پرتاب 
ایجاد کردند. ابراهیم را روی منجنیق بلندی بردند و از فاصلهٌ چند ده متری 
در میان آتشها پرت کرلذند. 

اما این قهرمان توحید نه تنها در مقابل حلادهایی که برای کشتن و 
احراق او آمده بودند خم به ابرو نیاورد؛ اظهار عجز و ناتوانی نگرد؛ 
التماس نکرده حرف تقیه‌آمیزی نگنت»بلکه‌ذر همان حالی که از آن بالا 
در خرمن آتش پرت می‌شد جبرئیل امین ظاهر شد -او با جبرئیل مأنوس 
بود و هميشه جبرئیل حامل وحی خدا بود - و گفت: ابراهیم! حاجتی داری 
یا نه؟ گفت: «اآمّا یک فلا به تون آن کسی که به او حاجت دارم خودش 
می‌دانده گفتن نمی‌خواهد. ابراهیم با چنین روحی در آتش افتاد و فرو 
رفت که آتش بر او برد و سلام شد؛ یعنی آتش بر او سرد شده آتش برای او 
کته آننکه نش کل زریورد که او شرفت ها جع را رم 
فردی سرد کرد و اثر آتش را از آن گرفت. 

موحد آن کسی نیست که فقط در فکرش موحد باشده یعنی بتواند 
برای توحید دلیل بیاورد؛ برای توحید کتاب بنویسد» در باب توحید 
سخنرانی کند» در راه توحید مباحثه کند» هرکسی با او مباحثه کند جوابش 
را بدهد. البته این یک مرحله توحید است» لازم هم هست. اما توحید 
آنوقت برای انسان توحید واقعی است که تا آن اعماق روحش نفوذ کرده 
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باشد» یعنی غیر از خدا چیزی را نبیند و چیزی را نخواهد و از چیزی 
نترسد. | گر انسان به حدی رسید که غیر از رضای خدا هیچ چیزی را 
نخواست و هرچه را که خواست به آن دلیل خواست که رضای خدا در 
اوست. موحد واقعی است؛ یعنی اگر سر سفره هم نشست فکر می‌کند که 
الان رضای خدا در این است که من غذا بخورم یا نهم؟ اگر حساب کرد 
رضای خدا در این است که من این غذا را بخورم چون غذا حلال است» 
من هم گرسنه هستم و به غذا احتیاج دارم» باید غذا بخورم تا نیرو بگیرم تا 
بتوانم وظایف خودم را در راه رضای خدا انجام بدهم پس می خورم» واگر 
از هیچ چیزی غیر خدا هم نترسید و بااک نکرد وا گر در راه خدا از هیچ 
چیزی مضایقه نکرد؛ به چنین فردی می‌گویند موحد عملی. 

همان طوری که دید یم ابراهیم از حانش به هیچ شکل مضایقه نکرد» 
او را در آتشها انداختند اهمیت نداد. او آماده بود پرای اینکه در این آتشها 
کباب بشود. ابراهیم از مالش گذشت» یعنی هرچه داشت همه را گذاشت 
و از سرزمین اصلی خودش مهاجرت کرد و گفت: ان ذاهبٌ للن ری 
سَهیدین من به سوی پروردگارم می‌روم» یعنی به دنبال عقیده و ایده‌ام 
می‌روم. (ابراهیم از یک خانواده به اصطلاح پایین نبوده گوسفند داشت» 
اسباب و اشیاء دیگر داشت). از همه اینها بالاتر این بود که از فرزندش در 
۱ 
نکتهٌ | صلی را همین جا می‌خواهم عرض کنم. 

مسئلهٌ فدا کردن فرزند به دو شکل می‌تواند پاشله شک تذارد که 
قربانی کردن فرزند یعنی فرزند را به راه خدا دادن اوج گذشت است و ای 
ی افانها بر که اند ان عودسان زا پات و متا زرزتن که 
زنده بمانند و حوان عزیزشان کشته بشود. اما در کار این قهرمان توحید در 
داستان ذیح فرزندش اسماعیل یک نکته‌ای وجود دارد که قرآن نقل کرده 
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است و این نکته حالب توحه است. 

ببینید» یک وقت هست به انسان دستوری می‌دهند که فلسفهٌ آن 
روشن است؛ یعنی عقل آدم آن را درک می‌کند و می‌فهمد. خوب؛ آدم 
یک کاری می‌کند که هم دستور خداست و هم چیزی است که عقل 
خودش هم فلسفه‌اش را درک می‌کند. البته اين یک انگیزهُ ضروری برای 
ما مسلمانهاست که همه دستورهایی که خدا در قرآن و سنت به ما داده 
یک فلسفه‌ای دارد» منتها ما بسیاری از این فلسفه‌ها را درک می‌کنيم و 
بسیاری را هنوز درک نکرده‌ایم و نباید هم انتظار داشته باشیم که از همه 
نیازهای فردی (حسمی -روحی و دنیایی - آشرتی) و احتماعی خودمان 
اطلاع داریم» و چون اطلاع داریم بنابراین فلسفه دستورها را می‌توانیم 
بفهمیم. مثل یک مریضی که وقتی طبیب به او دستور می‌دهد» مدعی 
باشد که من تمام خصوصیات بیماری و تمام خصوصیات دواها را 
می‌دانم» پس اگر طبیب هم دستور داد می‌فهمم که جرا دستور داده. نه» 
این طور نیست. 

اسلام ما را تشویق می‌کند که به فلسفه‌های احکام پی ببریم» یعنی 
گر فلسفههای احکام را پقهمیم اعتقاد ما ه اسلامپیشتر می‌شود. ما یک 
نکته هست و آن اينکه | گر یک مرد بزرگی به انسان دستوری بدهد» یک 
وقت انسان فلسفهٌ آن دستور را می‌داند و یک وقت تفع هاپس گنت که 
شاشن آتبی اس شتا را اطاعت کتمی ‏ اجه شام کید افاامن یک 
گرفتاری دارم» این گرفتاریم را چطور حل کنم؟ می‌گویید برو فلاث کار را 
مک یکت هتم فهمد که گززایی کار را یکت سخه‌فاشه‌ایداوه یا 
می‌پرسد فایدهٌ این کار چیست آیا ممکن است بفرمایید که چه فایده‌ای 
دازد؟ اف گر شهمد و اطاعت کیب از نظر خودش لین مهمعر است کذ 
فهمیده و اطاعت کرده است. اما وقتی که بفهمد» نیمی دستور عقل 
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خودش را به کار بسته» نیمی دیگر دستور آن آمر و فرمان‌دهنده راء اما اگر 
فلسفه را نفهمد و صرفاً روی اعتماد کامل به فرمانِ فرمان‌دهنده عمل 
کند» این از نظر اطاعت و عبادت مقام بالاتری دارد. او به قدری به 
دستورهای این آقا یا به دستورهای این طبیب مطمتن است که با اینکه 
یک ذره از فلسفه آن وی تم دافد ولی هی کوند مرن ان رش دانمسا 
اينکه شما خودتان گاهی اوقات به یک طبیبی آنقدر اعتماد پیدا می‌کنید» 
آنقدر به دستورهای او اعتماد دارید که هرچه بگوید ولو آنکه یک ذره 
فلسفه‌اش را نفهمید - عهلیمیک۳ 7ص می‌گوید آقا! این کارها 
چیست که می‌کنی؟ می‌گوید آن کضی که من حزفش را گوش می‌کنم 
آنقدر به او اطمینان و اعتماد دارم که می‌دانم بیهوده حرف نمی‌زند و یک 
حسابی کو از شا 

اين را من مخصوصاً به جوانان عرض می‌کنم که از نظر مقام عبودیت 
با اینکه انسان خوب است کوشش کند فلسفه‌های احکام را بفهمد اما 
یک وقت این در دماغ اد نیاید که من هر دستوری را که فلسفه‌اش را 
بفهمم 4 کاز می‌بندم اما ار قلسفه‌اش را نفهمم به کار نمی‌بندم؟ اسلام 
گفته» ولی من به کار نمی‌بندم چون من نمی‌فهمم فلسفه‌اش چیست. این 
معنایش این است که من به اسلام اعتماد کامل ندارم؛ او دستورش را 
بدهد من اگر خودم هم فلسفه‌اش را فهمیدم عمل می‌کنم» اگر نفهمیدم 
نه. پس تو به حرف اسلام گوش نمی‌کنی» به اسلام اعتماد نداری» به 
غراف دا اعتماد نداری» بة حرف قران اعتماد ندازی,مي عواهتی 
بفهمی» | گر فهمیدی عمل می‌کنی. نه» شما این جور باید باشید که بگویید 
من به دستور اسلام اعتماد دارم» هرچه اسلام بگوید می‌گویم «آمتا و 
َلَمْا» من عمل می‌کنم. ولی برای اینکه معرفتم زیاد بشود می‌خواهم 
فلسفه‌اش را بفهمم» نه اینکه برای اینکه عمل بکنم می‌خواهم فلسفه‌اش 
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را پفهمم؟ نه» من به هرحال به اسلام اعتماد دارم. به من گفته‌اند نماز صبح 
دو رکعت است نماز ظهر چهار رکعت. چرا نماز صبح دو رکعت. نماز 
ظهر چهار رکعت؟ من نمی‌داني ولی من به دستور اسلام اعتماد دارم. 
کوشش هم می‌کنم» اگر توانستم بفهمم بسیار خوب؛ اگر نتوانستم» 
فهمیدن من مقدمهةٌ عمل کردن نیست. فهمیدن مقدمهً معرفت است ولی 
عمل کردن من به این است که اسلام دستور داده باشد. این است که عابد 
در مقام عبادت و در مقام عمل سراغ این نمی‌رود که فلسفه را بفهمد» بعد 
عمل کند. در مقام معرفت سراغ فلسفه می‌رود در مقام عمل تسلیم 
محض است. 

اگر به ابراهیم» قهرمان توحید» می‌گفت: ابراهیم! پسرت را بفرست 
در فلان جنگ که باید با کفار بجنگد و در آنجا در راه مثلاً جهاد کشته 
بشود و ابراهيم فرمان را عمل می‌کرد» آنقدرها مهم نبود. به ابراهیم در 
عالم زویا آغر شود د: ابراهیم! فرزند جوانت اسماعیل را به دست 
ود به ی می بو : 

سرزمین همین مسجدالحرام بود. در روایت هست که این چاه زمزم - 
که حالا آب از آن می‌گیرند و چون عمیق‌ترش کرده‌اند آب زیادی هم 
برمی‌دارند - نبود. هاجر و اسماعیل را که ابراهیم آورد؛ اسماعیل بچه‌ای 
بود که روی زمین خوابیده بود و نمی توانست بنشیند. همان جا که این بچه 
پایش را به زمین می‌زد از همان حا به امر الهی این چشمه پیدا شد و 
ابراهیم هم به امر خدا گاهی اوقات می‌آمد خبر می‌گرفت. خود تسلیم 
آنجا را بپینید! به ابراهیم می‌گوید: برو زن و بچه را تنها در بیابان 
تیا کابگذارو تا ولی ابراهیم چون می‌داند این امر خداست «م» 


۱ رویای آنبیا هم در روشنی مانند بیداری است, وحی است. 
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تم کید نش تم کو یل فش دافک این یکت فلیقه ای دا ردوی سان 
نیست. زن و بچه را می‌گذارد و می‌رود. بعد قبیلٌ «بحرهُم» آمدند و چون 
این آب پیدا شده بود -و عرب هم که نیاز زیادی به آب دارد - آنجا چادر 
زدند و کمکم آنجا یک دهی شد و اسماعیل به این شکل در آنجا بزرگ 
شد. چه جوانی! جوان برومندی» جوان رشیدی, جوان بامعرفتی» آنچنان 
بامعرفت که خود قرآن نقل می‌کند وقتی که حضرت ابراهیم به اسماعیل 
ی و 
سر تو را به دست خودم بیرم» فوراً عرض می‌کند: يا بت افعل ما ثٌَ 
پدرحان! امر خداست. اطاعت کن. یک همچو پسری! 

ابراهیم اعتمادش به امر خدا و تسلیمش در مقابل امر خدا تا 
آنجاست که یک امری که از نظر عقل و فکر او هیچ فلسفه‌ای 
نمی توانست داشته باشد " جن آع9 ۳9 یک گنت خدا گفته است من 
باید عمل بکنم» من در مقابل امر خدا تسلیمم چون اعتماد و اطمینان 
دارم» مطمئنم خدا که دستور بدهد بیهوده نیست. 

همین طوری که عرض کردم دین اسلام دین تعقل و دین فهم است. 
بسیاری از دستورها و شاید همه دستورهایی که در قرآن هست به 
فلسفه‌اش هم اشاره می‌کند. فلسفهٌ احکام را دانستن برای معرفت بسیار 
خوب است اما برای عمل چطور؟ آیا ما اول باید فلسفه‌ها را بفهمیم بعد 
عمل کنیم» که اگر نفهميديم عمل نمی‌کنيم ولو بدانیم که اسلام گفته 
تت ؟ اک آنت شون شب صیی ها سا غااضن نیست اخلاصمان کم 
است. در دعای قنوت [نماز عید فطر] خواندیم که: هم ای استلک خبر 
۱ صافات ۱۰۲ 


ها هم هیچ فلسفه‌ای تست سا واقما ه سفن خی خرامیت که آبراهيم بجه‌اش زا 
بکش ولی این اتظاشن تاه بر 


۱۶ حج 
ما سئلک به عبادک الصامون و اعوذ بک ما استعاذ منه عبادک الخلصون. 
بندگان مخلص این طورند. بندهُ مخلص در مقام بندگی می‌گوید من باید 
همین قدر بدانم که امر او هست يا نه. اگر امر او هست. من به امر او 
اعتماد دارم» می‌دانم امر او بیهوده نیست. 

موضوع» قربانی دادن است. از نظر اسماعیل جان خود را فدا کردن و 
از نظر ابراهیم فرزند را در راه خدا دادن و از نظر مقام تعبّد و تسلیم یک 
موضوعی است که اصلاً برای ابراهیم هیچ توجیهی نداشت ولی با خود 
می‌گوید خدا گفته» چون خدا گفته من عمل می‌کنم. کاردی را تیز و آماده 
می‌کند. به توصیهٌ خود اسماعیل ریسمانی هم با خودش برمی‌دارد که 
دست و پای این بچهارا ند جلان گفت/ بدیلیان | نکند در وقتی که این 
اص. 
رگهای من حدا می‌شود و من درد می‌کشم دست و پا بزنم و تو ناراحت 


بشوی. ابرآهیم می‌رود . شیعلان به ۳9ج انسان مجسم شد " و 


۱ راه مکه به منی راه اضلبي منی"است: تنعل که به من می‌رويم, اول به عصرفات 
می‌رویم. بعد, از عرفات برمی‌گردیم. عرفات در مشرق مکه است ولی منی در شمال 
شرقی مکه است. عرفات در چهار فرسخی است و منی در دو فرسخی بلکه کمتر از دو 
فرسخی. طبعاً اگر ما بخواهیم به منی برویم باید از همان راه شمال برویم بعد بپیچیم به 
طرف مشرق, می‌رسیم به منی. و مستحب هم همین طور است که حجاح وقتی 
می‌خواهند در شب نهم به عرفات بروند. از راه منی بروند و شب را هم در منی بمانند و 
برای روز نهم که روز عرفه است به عرفات بروند که از ظهر تا غروب باید در عرفات 
باشند, دومرتبه برگردند. ولی حالا چون حجاح خیلی زیاد هستند و اگر بخواهند از راه 
منی بروند زحمت به وجود می‌آید و این کار البته واجب هم نیست و مستحبی است, این 
است که حاجیها را از راه دیگر به عرفات می‌برند. بعد در برگشتن, طبق دستور و وظیفه 
شب دهم باید در مشعرالحرام که نزدیک منی است - بمانند و بعد هم روز دهم باید 
برای قربانی به منی بيایند. ابراهیم از همان راه اصلی رفت. 
. جمراتی که الآن می‌بینیم» یادگار آن روز است. ما اگر از طرف مکه به طرف عرفات 
بياييم» اول به جمرة العقبه می‌رسیم بعد به جمرات بعدی. ولی از راه عرفات که برویم. 
۳ 


4 


ابراهیم 3 , قهرمان تتوحید ۱ 


داشت اسماعیل را وسوسه می‌کرد که: کجا می‌روی؟ چنین می‌شود» چنان 
می‌شود. ولی اسماعیل چه می‌کرد؟ معلمش, استادش» رهبرش» پدرش 
ابراهیم است. به کی باید عرضه بدارد؟ به استاد و رهبر خودش. پدرجان! 
ببین این چه می‌گوید؟ ابراهیم ریگها را برمی‌دارد» می‌زند و می‌گوید: دور 
شو ای دشمن خدا! سه بار شیطان را از خود دوز ی ککن: می‌رود در آن 
قربانگاه» فرزندش را می‌خواباند. کارد را آماده کرده است به گلوی 
فرزند می‌کشد» یعنی آن آخرین کاری که به دست ابراهیم باید صورت 
کش سا مها بخواباند؛ دست و پایش را هم ببنده یک 
دست را -لابد طبق عاوات لا کی( ز دی اسگاعیل بگذارد» با دست 
دیگ رکارد را بگیرد دیگر بعد از این کاری است که کارد انجام می‌دهد و 
مردد فرزندش. 

قرآن می‌گوید: فلا اسلا و له لجَبین. و نادیْناه آن يا (پراهیه قَذ صَدّفْت 
الاثیا. همین که ایندو اسلام خودشان را ظاهر کردند (اسلام یعنی 
تسلیم) یعنی پدر و پسر تا این اندازه نشان دادند که به دستور خدا اعتماد 
دارند» تسلیم امر خدا هستند» در مقابل موضوعی که از طرفی یقین دارند 
دیون خلاست وی از مرف ,یقت اک و وهی ادن تم توح 
تسلیم هستند» دستور رسید که کافی است. خدا هم که واقعاً نمی‌خواست 


ح برعکس است و لهذا اول کهما من اییم؛ آن جمرة آخری را به اصطلاح رمی جمرات 
می‌کنيم. 
این خودش یک حساپی است که هرکسی در هر حدی که هست باز یک شیطانی می‌اید 
تا او را به نوعی وسوسه کند. کسانی که اهل سیر و سلوک هستند حرفهای عجیبی 
می‌زنند, می‌گویند هیچ وقت شیطان به آن صورت برای ما نمی اید. چون ما ضعیفتر از آن 
هستیم که شیطان به ان شکل بیاید و ما را اغوا کند. هرکه قویتر باشد شیطان به شکل 
قویتری برای اغوای او می اید. 

۱ صافات ۱۰۵-۱۰۳ 


۱۸ حج 
ابراهیم فرزندش را بکشد چون فایده و خاصیتی نداشت که بدری به 
دست خودش پسرش را بکشد و بلکه یک سنتی بود که قبلاً انسانها را 
می‌کشتند و ابراهیم باید این سنت را نسخ کند. اما چطور این سنت را نسخ 
کند؟ اگر ابراهیم قبل از این قضیه این سنت را نسخ می‌کرد» مردم حق 
داشتند بگویند ابراهیم خودش ترسید برای اینکه بچه‌اش را قربانی نکند 
گفت: انسان را قربانی کردن» دیگر ملفی! اما ابراهیم مقام تسلیم را تا 
اینجا رساند که صد در صد حاضر شد بچه‌اش را به دست خودش قربانی 
9 مقام اسلام و تسلیمش در نهایت درخه ظاهر شد» آنوقت دستور 
رسید که نه» کافی استه قذْ صَدفتّ الَوّیاء حلاصه معنایش این است که به 
فرمان عمل کردی» یعنی ما بیش از این نمی‌خواستیم» ما واقعاً 
نمی خواستیم تو بچه‌ات را بکشی؛ ما می‌خواستیم ببينيم تو واقعاً تا این حد 
حاضر هستی؟ تو حاضری فرزندت را دز راه خدا قربانی کنی؟ حاضری 
به دست خودت فرزندت را قربانی کنی؟ فرزندت هم تا این مقدار تسلیم 
امر خدا هست؟ ما ازبند گانایرسرا می‌خواهيم. ما از بندگان قدا کاری در 
راه حق را می‌خواهيم» ما از بندگان تسلیم در راه حق را می‌خواهیم» شما 
امتحان خودتان را دادید: قد ضدفت الاویا: بعد دستور رسید: اسان را 
قربانی کردن دیگر برای هميشه ملغی! به ای اينکه یک انسان را اینجا 
قرتیای کف یکت سفق با قربای کی که آنی ات که وزرا باق 
اینکه گوشتش مورد استفاده قرار بگیرد خلق کرده گوشتش را به فقرا و به 
افراددیکر صفه باه کار آن وف آین سعت سول شا 

بنابراین یک رکن عید قربان که ما مسلمین باید آن را عید بگیریم 
تراق این است کهایک‌سادگان وکا ظرم تشر کی ا رال دارد کهتتصیا 
توحید فکری است» بلکه توحید عملی است. 

قسمت دوم این عید این است که برادران ما در این سالها در حدود 


ابراهیم قهرمان توحید سس-۱۱ 


یک میلیون و پانصد هزار نفر و در سنوات پیشین که وسایل نبود کمتر - 
و به هرحال همیشه یک اجتماع بسیار بزرگی را در مکه تشکیل داده‌اند» 
مناسک حج را انجام داده‌اند. روزی است که شاید می‌توانم بگویم صدی 
نود دستور خدا را عمل کرده‌اند. ارکان عمل حج را - که وقوف عید» 
وقوف در عرفات و وقوف در مشعر است - انجام داده‌اند» رمی حمرات 
کرده‌اند» قربانی کرده‌اند و بعد از قربانی» دیگر از لباس احرام خارج 
شده‌اند. آنها یک موفقیتی دارند. برای برادران ما مستقیماً عید است؛ عید 
انجام وظیفه است. مثل اینکه عید فطر عید انجام وظیفه است. از لباس 
احرام خارج شده‌اند» تقصیر می‌کنند» موی بدنشان را می توانند 9 
بتراشندء برای دیگران لازم نیست ولی ناخن می‌گیرند یا مویی از خودشان 
برادران ما چنین توفیق عظیمی نصیبشان شده است و باز آرزو می‌کنیم که 
یک وقتی ما هم در جای آنها باشیم» ما هم این موفقیت را داشته باشیم و 
برادران:دیگر ما برای ما خفن بگیرند و اظهار مسذت 9 شادمانی کسد, 
خود اینها چقدر ارزش دارد چقدر همبستگی را می‌رساند و چقدر اسلام 
به هنمیستکی مسآمیه بخلاقمقد امیت! 
واقعا عجیت اس این الان ستله‌ای: ده که .| کر اسان /بخواهنة 
اسمی از همیستگی اسلامی» از همدردی» از وحدت اسلامی ببرد» یک 
عده می‌گویند: آقا این حرف جرم است؛ ما شیعه هستیم نباید با دیگران 
سم 
اتحادی داشته باشیم» همدلی داشته باش خی داشخه باشیم: و 
5 ِِ" ۳ شیم» همبستکی ۳ 3 
اسلام می‌گوید اقا! شما در شهر خودت هستی؛ دو هکت هتواوایت 
هستی» در ایرانی» در دورتر از ایرانی» در هندوستان هستی» در بلخ و 


۱۲۰ حج 
بخارا هستی» در ژاین هستی» در چین هستی» در ارویا هستی» در آمریکا 
هستی؛ شما هم آنجا این روزی را که روز موفقیت برادران مسلمانتان و 
روز انجام وظیفهٌ آنهاست. به یاد آنها و به یاد انجام وظیفهٌ آنها مراسم عید 
و مراسم سرور داشته باشید. 

خوب» یکی از سنن امروز همین طوری که خود آقایان محترم 
می‌دانند - نماز بود که موفق شدیم و یکی دیگر مسئلهٌ قربانی کردن و 
تصدق دادن است» و امیدواريم خداوند متعال به همه ما توفیق عنایت 
بفرماید که مسلمین واقعی بوده باشیم. 

همین جا عرایض خودم را ختم می‌کنم و چند کلمه دعا می‌کنم: 


خدایا توقیی, یلیخت اسلاملبه مُنايك بفرما. 

خدایا دلهای ما مسلمین را به یکدیگر نزدیک بفرما. 

خدایا به کرم خودت این شایستگی و لیاقت را به مسلمین بده 
که این اختلافها و نفاقها را از میان خودشان بردارند. 

خدایا ما را بر ملت ابراهیم -همان طوری که قرآن کریم 
فرموده است - زنده بدار و بر ملت ابراهیم بمیران. 

ما را مسلمان واقعی قرار بده. 

توفیق خلوص نیت به همه ما کرامت بفرما. 

خدایا اموات همه ما را غریق رحمت خودت بفرما. 


ُ ۳ و 
اوداسبای واه 


72 
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یادداشتیای کوتاه 


احرام و فلسفةٌ آن 

محزمات احرام که فقها مجموعاً آنها را پیست و چهارتا دانسته‌اند از 
نظر روح و معنی و فلسفه روحی و اخلاقی و احتماعی چند نوع‌اند: 

۱. ترک آزار و اوین جاندارها و تحمل آزار و بالاخره سلم بودن ۳ 
مقابل جاندارها و حرب نبودن و اعلام سلام و امن. از اين قبیل است: 

الف . ترک شکار» شکار صحرایی (البته شکار حیوان دریایی؛ 
همچنین کشتن حیوانات اهلی مثل گاو و گوسفند مانعی ندارد.) 

ب . دروغ و فحش (فسوق) 

ج . جدال (قسم خوردن) 

د. کشتن حیوانات موذی بدن از قبیل شبش, کنه 

ه. حمل سلاح 

و . بیرون اوردن خون از بدن خود 

تیان 


۲. از قبیل ترک لذت است برای درک لذت؛ و ترک لذت» هجرت 


۱۳۴ حج 


از لذات بدنی است از قبیل: 

الف . ترک جماع» بوسیدن نگ استمناء» و حتی مقدمات این کار 
از قبیل عقد بستن و شاهد عقد شدن 

ب . استعمال بوی خوش 

ج . سرمه کشیدن 

د . انگشتر به دست کردن به قصد زینت 

ه. زینت کردن زن» خود را 

و . مالیدن روغن به بدن 

۳ نوع سوم از قبیل ریاضت دادن نفس است به تقوا که علی*3 
فرمود: وانی لاروضها بالتقوی لتاق امنة یوم الفزع الاکبر. از این قبیل است: 

الف . برطرف کرد مو از یدن 

ب . پوشیدن سر برای مرد که آفتاب نخورد 

ج . پوشیدن صورت برای زن که آفتاب نخورد 

د . استظلال در حال سیر 

ه. ناخن گرفتن 

و . در آیینه نگاه کردن 

ز. پوشیدن لباس دوخته 

ح . پوشیدن چیزی که تمام پشت پا را بپوشاند 

ولی آنچه در اصل احرام است که انسان با گفتن لبیک محرم 
می‌شود» همچنان که با تکبیرةالاحرام وارد نماز می‌شود» [ اینکه] در تمام 
این مدت در حال عبادت است و یک عبادت مداوم ات از مک نظر 
محرّمات نماز بر محرم حج جایز است از قبیل: غذا خوردن» خواییدن» 
خندیدن» انحراف از قبلهء و علتش هم معلوم است. نماز یک عبادت پنج 
دقیقه‌ای است؛ و عمره و حج عبادت چند روزه. 


یادذاشتهای کوتاه: ۷ظ٩(۰۱»_‏ ددد«لط_ _د ۲۲ ۱۲۵ 


در بعضی قسمتها مشترک است از قبیل اینکه نیت لازم است؛» لباس 
نباید غصبی باشد و یا [از] غیر ما کول اللحم باشد و یا برای مرد حریر 
اضرا و توافت 

بعضی قسمتها از مختصات حج است» از قبیل اينکه با دو قطعهٌ ساده 
پشت پا را بپوشاند نداشته باشد. اینجاست که تمام فوارق فقیر و غنی» 
درحه‌دار و بی‌درحه» فوارق زبان و لغت» حنس و لون و نشانه‌های اقلیمی 
و غیره ذوب می‌شود و همه مسلمانان حاضر در این عبادت احتماعی یک 

مهم 
لباس و یکرنگ می‌شوند. 
3 ۷ یب 72 ی 
تن از آلایش هررنگ بشو همچو مسیح 
تا ببینی که دراین خم همه همرنگ همیم 

روح احرام تمرین به ترک محللات [است»] که بعضی از آنها 
مستحباتند» برای ایتک آمادگی کال بوای سبط پیدا شود برای تقویت 
حس مقاومت. 

در ورقه‌های کعبه و نقش احتماعی آن گفتيم که ابناثیر حدیثی نقل 

۳ 

لباس احرام لباس رسمی عمومی در حضور پروردگار در یک و 
آینکه هدنگ « فشکی فر‌همدلی آفر دار معمولا در متعالین 
اصل این کار خوب است. 

ولی در حج آن لباس واحد ساده‌ترین آنها باید باشد. 


۶س چم 
کسانی که از صدر اسلام تا سال ۳۳۵به نقل مسعودی 
امارت حجاج را به عهده داشته‌اند 

مسعودی در آخر جلد دوم مروج الذهب تحت عنوان ((ذ کر تسمية 
من حج بالنس اول لاسام الی سنة خمس و تلثن و تلم وازسالفتح 
۱ 
بن اسید به امر رسول اکرمٍَ با مردم حج کرد. وی نطاب نی 
در آن سال مردم امیرالحاج نداشتند و در سال نهم ابتد ابوبکر را فرستاد و 
بعد علی را و کرد سوره برائت را بر مردم بخواند و در سال دهم 
خود رسول اکرم دوع وگو همین ترتیب سال به 
سال را می‌شمارد تا سال ۳۳۵ و خود مسعودی در سال ۳۳۶ بوده که این 
تاریخچه را می‌نوشته است. 

مثل اینکه در قدیم به امیرالحاج» ملک الحاج هم می‌گفته‌اند. حافظ 
ِ" 
جلوه بر من مفروش ای ملک الحاج که تو 

خانه می‌بینی و من خانه خدا می‌بینم 


حج عاشقانه ! 
عاشق چو رو به کعبهٌ صدق و صفا کند 


۱. [اشعار ذیل را آقای سید جواد الیاسی به استاد شهید تقدیم نموده و ایشان در 
یادداشتهای «حح» قرار داده‌اند.] 


یادداشتهای هس۱۷ 


در پیش راه بسادیه گیرد غریب وار 

تر ک ق وهای تلرق قوا کنفه 
مگریزد از شداید و رنج مسافرت 

در طی ره تحمل خار جفا کند 
بگشاید آن زمان دو لب از بهر تلبیه 

گوش سپه ر کر ز صلای بلی کند 
از صدق چون قدم بنهد در منای عشق 

اول"ه بای دوّست سر و جان فدا کند 
آنجا که موقف عرفات محبت است 

بر جای سنگریزه سر از کف رها کند 
از بهر استلام حجر چون کند نزول 

تر #۶ یهوک سنگ و عصا کند 
برگرد خیمه گاه بگردد پسی وداع 

چم اشکبار طواف النسا کند 
از پردة خیام شتابان بله قتلگاه 

رو آورد به هروله قصد صفا کند 
از رکن تا مقام شهادت به پای شوق 

طی طریق از سر مهر و وفاکند 
پس در کنار و۳ اخلاص تشنه‌لب 

ب‌نشیند و به زمزمه یاد خدا کند 
آنگاه دست و روی بشوید ز حون خویش 

برضصیود و نماز شهادت ادا کند 
قربان عاشقی که حدیث مصیبتش 

0۹ 7 وحود را همه ماتم‌سرا کند 


۰۸ جح 
گسترده شد بساط عزایش به روزگار 
تاعیش وق ر کار بدل بر عزا کند 
بی‌اختیار خون چکد از دیدهٌ جلی 
هر دم که باد واقعهٌ کربلا کند 
تقدیم حضور دانشمند معظم حضرت آقای مطهری (دامت‌برکاته) می‌گردد. 
الاحقر سید جواد الیاسی 


ای قوم به حج رفته کجایید کجایید 

معشوق همین حاست بیایید بیایید 
معشوق تو همسایه دیوار به دیوار 

ور بادیهسکشتمشما در چه هوایید 
کر صورت بی‌صورت معشوق ببینید 

هم حابحی و هم کعبه و هم خانه شمایید 
صد بار از این راه بدا خانه برفتید 

یک بار از این خانه بر اين بام برآیید 
گر قصد شما دیدن آن خانهٌ جان است 

اول 3 ایا به صیقل بزدایید 
احرام چو بستید از ال خانه پزستیل 

از فرةةٌ ناموس بکلی بدرآیید 
امش اش مویکو ور 

از خواحه آن خانه نشانی بنمایید 
کو دسته‌ای از گل اگر آن باغ بدیدید 

کو گوهری از جان اگر از بحر جدایید 


یادداشتهای کوتاه ۲۳۹ 


سّ ۳ 
با اوه و( ٩‏ 
با اینهمه ی گنج د 7 

افسوس که بر گنج شما پرده شمایید 

3 ۳ 

رود کشتانید. و ز سر نرده اسراز 

پس خویش بدائید که سلطان نه گدایید 
کتجید نهان گفته در این تودهٌ پرخاک 


چون قرص قمر ز ابر سیه باز برآیید 


خاقانی در صفحه ۲۱۵ دیوان خود قصیده‌ای مفصل و عالی دارد در 
وصف حج که در سفری که به مکه رفته سروده است» رجوع شود. 

ایضاً در صفح ۸۸ قصیدهٌ دیگری در وصف حج دارد که با این پیت 
قرو کی موه 
شبروان در صبح صادق کعبهٌ جان دیده‌اند 

صبج را چون مُحرمان کعبه عریان دیده‌اند 

رحوع شود به مقدمه دیوان خاقانی» صفحه هفده و هجده. 

ایضاً ناصرخسرو اشعار معروفی دارد رابعع به حج که به میم ختم 
می‌شود. رحوع شود به اربعین طهرانی. 

رجوع شود به مقالهٌ (سرگذشت اندونزی» در مجلٌ راهنمای کتاب 
شتاره آدربا۵ ۴ 

ایضاً رجوع شود به ورقه‌های کعبه ونقش اجتماعی آن. 


۳ فة حج 
رجوع شود به عیون اخبار الرضاء ص ۲۴۲ و صفحات ۲۶۲-۲۶۳. 


۰ج 


اسرار حج 
رحوع شود به حلد اول شرح نهج‌البلاغه ابن میثم» ص ۰۲۲۴-۲۲۹ 
رحوع شود به کتاب صراط المستقیم» ص ۴۴۳ و ۴۴۶ و ۴۵۰. 
حح از جنبهٌ اجتماع مسلمانان 
در اسادیث تما حمعلاً املاة است: 
جاء اعرابی الی کلنس ت99 لیب فقال: یا رسول ال ای 
تهیئت الی الحج کذا و کذا مرة فما قدر لی. فقال له: یا قلیب, 


حج و تآًثیر آن در ممالک اسلامی 
رحوع شود به کتاب اسلام. صراط مستقیم» صفحات ۴۴۳ و ۴۴۶ و 
۰ ایضا صفحهٌ ۱۳۵. 


۱۳ 


فواید حج از نظر ویل دورانت 
رجوع شود به جلد ۱ تاریخ تمدن ویل دورانت» صفحه ۱۰۶. 


یادذاشتهای کو تاه ۱۳۱ 


کعبه 
کعبه وسیلهٌ سوء استفاده و غرور قریش در میان اعراب بود و 
مخصوصاًقضیهٌ عامالفیل به کعبه و قریش احترام فوق‌العاده داده بود. لهذا 
فرمود: لایستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولتک اعظم درجة من 
لیم ترامع و ار « 
قرآن کریم این نکته را که کعبه سبب غرور قریش شده بود در سور 
مومنون اشاره می‌کند: ...مستکبرین به (البیت) اش ی ۱ 


رحوع شود به حلد دوم زندگانی محمد» دکتر هیکل» صفحه ۴٩۳‏ و 
2۷۱ 


رحوع شود به جلد اول زندگانی محمد دکتر هیکل» صفحه ۳ 


رجوع شود به المیزان» حلد ۳ صفحهٌ ۳۸۵ ذیل آی+ ان اول بیت 
وضع... و صفحه ۴ راجع [ به ]: بنائها» شکلها؛ کسوتها؛ منزلتها» ولایتها. 
مناسک حج ممثل و نماینده مقامات ابراهیم و خاندان اوست. 


عدم جواز بیع و اجاره‌خانه‌های مکه 
خلاف شیح طوسی» کتاب البیوع» کل 1۳۱ لایجوز بیع رباع مکة 
و 
حدید ۱۰7 


۱۳۲ 


مرکزیت در اجتماع 


اقبال‌شناسی» صفحه ۸۰: 


هر جامعه‌ای نیازمند مرکزی است که فروغ کلية فعالیتهای 
فرهنگی و اجتماعی آن باید از آنجا ساطع گردد. 
این فعالیتها برای جامعه خونی را که مای حیات است تهیه می‌کنند 
و مرکز به منزلةٌ قلب است و وظیفةٌ قلب را انجام می‌دهد. به این 
معنی که خون را تصفیه می‌کند و خون تازه را حتی به جوارح دور 
می‌رساند. مادامی که چنین مرکزی وجود داشته باشد و این خون 
حیات‌بخش را تهیه کند. تمام بدن بدون وقفه و معطلی وظیفه‌اش را 
انجام خواهد داد. برای مسلمین, این مرکز «مکه» است و سایر 
مراکز فرعی از این نقطه نیرو می‌گیرند. در نتیجهٌ بسط و توسعه و 
گسترش همین نظریه بعنی توجه به یک مرکز رسمی بود که منهوم 
فلسفی تکواین پاکگهانسوجب تأسیس آن گردید و با توجه به 
همین معنی است که طی منظومه‌ای می‌گوید: 
زمانه کهنه بتان را هزار بار ارسیت 
من از حرم نگذشتم که پخته بنیاد است 

و نیز در سرود خود (ترجمة عربی) می‌گوید: 

بنیت فی‌الارض معابدها والبیت الاول کعبتنا 

هو اول بیت نحفظه بحياة الروح و بحنظنا 


متن آیه 

بسم ال الحمن... 
الحمد لد رب... 

و اما ات 

و اذ قال ابراهیم رب... 
سیقول السْفهاء من... 
قلفول ولفهگن: 

و اتموا الححٌ و العمرة... 
الححٌ اشهر معلوماتٌ... 
لیس علیکم جناح... 
نم افیضوا من حیت... 
فاذا قضیتم مناسککم... 
و منهم من یقول ربنا... 
اولئک لهم نصیب... 

و اذ کروا الّه فی... 
قل... تعالوا الی کلمة... 


فهرست آیات قرآن کریم 


۸۰ ۷ ۸([ 2۲ ۳۷ ۶ 


۵۲ ۶ 

۵۴ ۲ 

۵۲ 

۸( 

٩۰ ۸۲ ۶۹ ۴ 
۱۰۱ ۰۱۰۰ ۴ 
۱۰۰ ۶۸ ۴ 
۱۰۰ ۳۴ 

(5 

۵۳ 

۱۰۱ ۴ 

۳ 

۵۶ ۵۲ ۳۷ ۴۵ ۴ 


۱۳۴ 


فیه ایات بینات... 

و اعتصموا بحبل الّه... 
وگن نکم امور 
وکا نش 
تا اند نی اشوآز 
نها تفیل الم 
یا... ذلک فضل الّه... 
با آهااندین جرا 

ا ندیه توا 


حل لکم صید البحر... 


جعل الّه الکعبة... 


ما جعل الّه من بحيرة... 


و ما لهم الا یعذیهم... 


و ما کان صلاتهم عند... 


و...و لا تنازعوا و... 


قی ادف کی 
و اذ قال ابراهیم رب... 


رف هی ال 
ام کته 
ریْنا الک تعلم ما... 


میت نم 


و انقواش مین 


ی ان 


و تال لاکیدن... 
فجعلهم جذاذا ال... 
پل کرو وم 
و اذ بوآنا لابراهیم... 
و اذْن فی النّاس... 
لیشهدوا منافع... 


ک 
م۹ 


4 ۶ + ۶ ۶ 
با با با لا ها با 


۱۳۲ 


۹٩ ۰4۸ ۷۴ ۵۶ ۷ 
۱۳-۲ 
۱۷۳۳۳ 
(۳-۲ 

۸۰ ۶ 

۳۳ 

۷۰ 

۵۶ 

۵۶ ۹ 

۵۶ 
۶۵-۶۲ ۵۶ ۷ 
۱۰۴ 

۵۸ ۵۷ ۷ 
۵۸۷ 

۱۶ 

۸۶۰ 
۱۰۴ ۵ ۶ 
۵۹ 

۵۹ 

۵۹ 

۵۹ 

۵۹ 

۶۹ 

۱۰۴ 

۱۰۴ 

۳۸ ۷ 

۵۰ 

۶۵ ۱ 

۱۰۳ ۷۳ ۶۰ ۲ 
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فهرستها 


تاو لطو فو: 


دوم قرو 


لکم... ابیت العتیق. 
و... و اطعموا القانع... 
لن ینال الّه لحومها... 
افلم یسیروافی... 
مستکبر ین به ی 
الّه... یکاد زیتها... 

و قالوا ان نتبع... 

و کم اهلکنا من قری... 


نهم... لا اله ال ال... 


ون انی داشت الن ری 


قلما... یا ابت افعل ما... 
ی 
وا تاه ان با 

فد ضد فا ال وناب 
شرع... اقیموا الدّین... 
انا تشون او ری 
فان رسک عازن 
و... لایستوی منکم... 


متن حدیت 
ثلاث لا یغل علیهن... 


[... ببینید انم شما...] 


حج ۳۹ 
حج ۳۲ 
حج ۳۳ 
حح ۳۶ 
حج ۳۷ 
حح ۳۶ 
مومنون  .‏ ۶۷ 
نور ۳۵ 
قصص 2۷ 
قصص ۵2۸ 
قصص 2۹ 
صافات ۳۵ 
صافات ۹۹ 
صافات ۱۰۲ 
صافات ۱۰۳ 
صافات ۱۰۴ 
صافات ۰۵ 
شوری ۲۳ 
حجرات ‏ ۱۰ 
حجرات ‏ ۱۳ 
حد ید ۱ 
حشر ۱۴ 
فهرست احادبث 


گوینده 
رسول اکرم 2 
امام صادق ِا 


۱۳۵ 


۵۲ ۵ 


۱۳۱ 


۱۵ ۴ 
۱۷ 

۱۷ 
(۱-۸-۲ ۸۷ 
۱۵ 


۱۷ 


۱۳۶ 


اوااتاتنگن کر 
ها لاس المجتمعة... 
فجعل فیه الاجتماع... 
و الحج تقوية للدین. 
جعله سبحانه و تعالی... 
لایزال الدّین قائماً... 


عل کر یسکازد الا علاين: 


اللهم حشن خلقی... 
سافروا تصحوا... 
الّفیق ثم الطریق. 
...لا یملکه احد. 

اما بعد فاقم للناس... 
و کان ناشن ادا 
لم‌یکن ینبغی آن... 

.. الکل. 

... هو بیت حر عتیق.. 
ائما امروا بالحج... 

ان اه خلق الخلق... 
پا بخ انظروا پیت... 
.. کذیواء و فعل... 
لو اناسش ر کوا 
الکعبة یوتی و لا.. 
... جعلها اه لدينهم و... 
الطواف بالبیت صلوة. 


آفا هه ال اضف 


و فرض علیکم حح بیته... 
فرض اه الایمان تطهیرا... 


رسول | کر 


ام لیف 
مام صادق ط 
ام علی 2 
ام علی ی 
مام صادق 3 
رسول اکرم 2 
مام باق ره 


رسول | کرم کت 
رسول اکرم 2 
امام باقر لج 


ما علی 1 
مام صادق ط 
مام باقر 3 
مام رضا اش 
مام صادق ط 
مام علی 3 
مام صادق اش 
مام صادق اش 
مام علی نز 
مام صادق اش 
مام علی ان 


امام 
امام 


علی ان 
علی ان 


۳۱ 
۳ 

۸۵ «۲ 

۸۰ ۳ 
۲ 
9 
۲۹ 

٩۸ ۳۴-۲ 


۸۵ ۷۱ 
۷۴ «۳ 
۷۵ ۴ 


فهرستها 


و الّه الّه فی القرآن... 


رد ایا یک فلا 

للهم انی اسئلک... 

تما جعل السعی... 

تما جعل الّه هذا... 
نی ره 
تا اد 
اما قول کین کنر 


ی ان من رل 


... هی ایام التشریق... 
هم اذا کانوا فرغوا... 


و أّی لاروضها بالتقوی... 


مصرع اول اشعار 


بنیت فی الارض معابدها 
تغزب عن الاوطان فی طلب العلی ۲ 
قتلوا ابی عفان الخليفة محرما 


نی تارک فیکم الثقلین. 


ام علی مق 
ام علی مق 
رسول اکرم ۳ 


مام رضا ال 
رسول ارم 
ماأم صادق اش 
مام صادق ط 
بام علی مق 
رسول اکرم ۳ 
ماأم صادق اش 
مام باقر 3 
مام علی ‏ 
رسول اکرم 2 


فهرست اشعار عربی 


تعداد ابیات 


۲ 


۱ 


۱۳۷ 


۱۶ ۵ 
۱۳5۵۹۶ 
۹۱ 
۱۰۳۳ 
۹۳ 
٩۵-۳ 
۹۹۹۸ 
۹۹ 


اقبال لاهوری ۰ ۱۳۲ 


راعی ۸۷ 
ابوالفتح بستی ۳۱ 


۱۳۸ 


گ 
فهرست اشعار فارسی 
مصرع اول اشعار تعداد ابیات نام سراینده صفحه 
از من بگوی حاجی مردم گزای را ۲ سعدی .۷ 
ای قوم به حج رفته کجایید کجایید ۹ مولوی ۱۰۸ 
رم خاک و به گردون نگاه باید کرد ۳ انوری ۳ 
تن از آلایش هر رنگ بشو همچو مسیح ۱ ۳ ۱۲۵ 
جلوه بر من مفروش ای ملک‌الحاج که من ۱ حافظ ۱۳۶ 
خودم نور و بابام نور و ننه‌ام نور ۱ 5 ۷۰ 
ره طالبان ومردان کرم است و لطف و احسان ۳ سعدی ۶۸ ٩۰‏ 
زمانه کهنه بتان را هزار بار آراست ۱ /, اقال لاهوری ۰ ۱۳۲ 
شبروان در صبع صادق کل جانآیده( ۱ خاقانی ۰ ۱۲٩‏ 
عاشقان در سیل تند افتالهانه ۲ ب ۷۳ 
عاشتق جو رو به کعباٌ صدق و صنگی/ ۱۵ سید جواد الیاسی ۱۲۸-۱۲۶ 
گاه بارم بمب باشد گاه در ۱ " ۷۱ 
گاه بارم خار باشد گاه در ۱ ۳ ۷۱ 
محنت بادیه خریده به سیم تب ۳ 
مزمل و مدثر قل آوحی مبارک ۱ تِ ۹ 
میازار موری که دانه کش است ۱ فردوسی ۱۰۲ 
فهرست اسامی اشخاص 


آدم: ۲۱ ۸۷۶ ۷۷ 


ابراهیمطی: ۴۳۶ ۴۷ ۵۰ ۵۲ ۵۶ ۵٩‏ 
۵ ۱۲ اک ۵۸ ۴ ۰۷ 


ها ۱۳۱۱۳۱۱۸۱ 
ابن ابیالعوجاء: ۸۷۳ ٩۷-۹۳‏ 


بن اثیر (ابوالحسن عرّ الدین عسلی): ۸۶ 
۱۳۵ 

بن میثم: ۱۳۰ 

بوالفتح بستی: ۴۰ 

بوبکر بن اپی قحافه: ۱۲۶ 

۵٩ سحاقء:‎ 


فهرستها 


اسماعیل32: ۵۳ ۸۵۹ ۸۸ ۸۱۱ 
۱۱۸-۴ 

اقبال لاهوری (محشد): ۱۳۲ 

الیاسی رد جوا ۱۱۸۱۱۷۲۶ 

اتوفعن اوح ادن این م۴۵ 
بازرگان (مهدی): ۵۱ 

بروجردی (حسین طباطبایی): ۸۱ 
بصری (حسن): ٩۹۵ ٩۳‏ 

جامی (نورالدین عبدالرحمن بن احمد): 
۸۳ 

جبر ئیل : ۸۱ ۱۱۰ 

جعفر بن محمّد امام صادقت: ۸۱۷ ۲۲ 
٩۸-۹۳۲ ۸۵ ۸۷۲ ۸۷۲ ۶۵۶۱ ۲‏ 
۱۰۱ 

حافظ (خواجه شمس‌الدین محهد): ۸۳ 
۱۳۶ 

حسن بن علی, امام مجتبی-: ۷۶ 
حسین بن علی, سید هدر 37۳ 
۱۳۷ 

حلی (علامه حسن بن یوسف بن علی بن 
مطهر): ۸۲ 

خاقانی (افضل‌الدین بدیل ابراهیم بن 
نجیب‌الدین): ۱۲۹ 

دورانت (ویل): ۱۳۰ 

راعی: ۸۷ 

سعدی شیرازی (مشرف‌الدین مصلح بن 
عبداش): ۶۷ ٩۰ ۸۲ ۶٩‏ 

سلیم (شیخ عبدالمجید): ۸۱ ۸۲ 

سلیمان بن جعفر: ٩۱‏ 

سیّد مرتضی علم‌الهدی (ابوالقاسم علی بن 


۱۳۹ 


حسین موسوی): ۶۶ 

صاحب وسائل): ۶۷ 

شیخ صدوق (ابوجعفر محمّد بن علی بن 
حسین): ۳۲ 

شیخ طوسی (ابوجعفر محد بن حسن): 
۱۳۱۸۲ 

۱۱۷ ۱۱۶ 4۶ ۸4۴ ۸٩۱ شیطان:‎ 


طبرسی (ابوعلی فضل بن حسن): ٩٩ ٩۸‏ 
طهرانی: ۱۲۹ 

ریم نگ ابی عبداله: ۶۳ 
عبدالرحمن بن ملجم مرادی: ۷۶ 

عبدالّه پن عبدالمطلب: ۱۰۴ 

عبدالمطلب: ۱۰۴ 

عبده (شیخ محمّد): ۷۶ 

عتاب هم مط: ۸۷۱ ۱۲۶ 

عنمان بن عفان: ۸۷ 

عطیه سالم (شیخ): ۸۳ 

علی بن ابیطالب. امیرالم ومنین: ۲۱ 
۳ ۴ ۴۰ ۴۸ ۶۴-۶۲ ۶۶ ۷۱ ۷۶ 
۸٩۱ ۸۵ ۸۳ ۸ ۸‏ ۲۰۰-۹۸ ۱۲۴ 
۱۳۶ 

علی بن الحسین, امام سجَادت: ٩۸‏ 
علی بن موسی, امام رضان: ۶۰ ۸۴ 
۹۱ 

عمر: ۸۷ 

غثر بن القطاب: ۱۳۶ 

عیسی بن مریم» مسیح لل : ۱۲۵ 

غزالی طوسی (ابوحامد محمّد بن محتد): 
۴۳۰-۵۸ 


۱۴۰ 


غفوری (علی گلزاده): ۵ ۴۳۶ 


فضل بن شاذان: ۶۰ 
قلیب: ۱۳۰ 


قمی (علی بن ابراهیم): ۷۲ 

کاشف الغطاء (علامه): ۸٩ ۱٩‏ 

کمره‌ای: ۰۴۵ ۷۱ 

خلادستون: ۶۷ 

محتّد بن عبداله رسول اکرمٍ: ۸۰ 
۶ ۷ ۳۴ ۴۱,۴۰ ۶۱ 
۲ ۴ ۶۶ 6۷ ۷۱ ۸۲-۸۰ ۸۴ ۸۵ 
۳۹ ۱۰۳ ۱۳۰,۱۲۶ 

محمّد بن علی, امام باقرطلیه: ۳۲ ۴۵ 
1 

مسعودی (ابوالحسین علی بن حسین): 


م9 

معاوية بن ابی‌سفیان: ۰۴۹ ۵۰ 
معاوية بن وهب: ۱۷ 

منصور دواأنیقی: ۶۵ 

موسوی (حسین, پدر سیّد مرتضی): ۶۶ 
موسی بن جعفر, امام کاظمهی: ۴۷, ۶۵ 
مهدی عباسی: ۴۷: ۶۵ 


پوسف): ۸۳ 

نمرود: ۱۰۹ 

هاجر: ۱۱۴ ۱۱۵ 

٩۰ ۶۸ هامان:‎ 

هشام بن الحکم: ۶۱ ۶۲ ۸۵ 
هیکل (محمّد حسین): ۱۳۱ 


۹٩ ٩۸ حتجاح:‎ 

خلاق ناصری: ۸۲ 
۱ 

سرار حج: ۳۵ 

ام سر ری ۱۳۵ 
صل الخنیعه و اضولها: ۸۲ ۸۳ 
قبال‌شناسی: ۱۳۲ 

لاحکام السلطانیه: ۶۶ 

لحح و العمرة فی الفقه الاسلامی: ۸۸ 
لغدیر: ۸۳ 

لکنی و الالقاب: ۷۳ 


المحاسن و الاضداد: ۴۱ 

ایران و اسلام (مقاله): ۱۰۲ 
تاریخ تمدن: ۱۳۰ 

تحف‌العقول: ۲۱ 

تذکره: ۸۲ 

تفسیر المنار: ۱۰۴ 

تفسیر المیزان: ۰۴۷ ۶۵ ۸۲ ۱۳۱ 
تفسیر صافی: ۴۵ ۸۵۲-۵۰ ۶۵ ۷۲ 
تفسیر عیاشی: ۷۲ 

تفسیر قمی: ۷۲ 

تفسیر کشاف: ۱۰۲ 


فهرستها 


تفسیر مجمع البیان: ۸۲ 
تهذ یب: ۵۱ 

جامع السعادات: ۸۲ 
جزوه اقای کمره‌ای: ۷۱ 
خلاف: ۸۲ ۱۳۱ 

دیوان خاقانی: ۱۲۹ 


دیوان منسوب به امیرالمومنین علیلق: 


۴ 

راهنمای کتاب (مجله): ۱۲۹ 
زندگانی محتد ی ۱۳۱ 
سر‌گذشت اندونزی (مقاله): ,۱۲۹ 
شرح نهح‌البلاغه: ۱۳۰ 

صحیفهٌ سجادیه: ۸۲ 

صراط المستقیم: ۱۳۰ 

عروة الوثقی: ۴۹ 

علل الشرایع: ۸۵۰ ۶۰ ۷۲ 
عیون اخبار الرضا: ۵۲ ۶۰ ۱۲۹ 
قبله: ۴۵ 


۱۳۱ 


فران کتربه ۱ ۸۱۵۵۳۸۲ ۲۴ ۳۳ 
۹ ۴۵ ۰۴۶ ۴۹ ۵۰ ۸۵۲ ۸۵۳ ۸-۶۶ 
۰ ۷۶ ۳-۷۹ ۰ ۰۰ ۰۴ ۱۰۶ 
۱۳ 

۱۰۱ ٩۱ ۸۵۱ ۸۱۷ ۸۱۶ کافی:‎ 

کیمیای سعادت: ۸۳ 

گلستان: ۶۹ 

مننوی: ۸۳ 

محجة الیضاء: ۳۸ ۴۰ 

مختصر النافع: ۸۲ ۸۳ 

مروح الذهب: ۶۶ ۱۲۶ 

من لابحضره الفقیه: ۳۳ ۴۰ ۰۴۱ ۱ ٩۸‏ 
نهایه: ۸۶ 

نهح‌البلاغه: ۰۲۲ ۲۳ ۴۸ ۷۳ ۸۷۴ ۸۷۶ 
۷ 

وافی: ۲۳۰ 

وال آلتیند: ۲۹ ۰ع ۶۴ ۶۷ ۹۸ 


